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په آرامی مشمان خود را ببندید و پرواز کنید 
Simply close your eyes & fly‏ 








فهرست مطالب این شماره 


تم الله الحم الأحية 








یاد و یادواره ی ت ۳ 

| SE AH ANOS ILS AB بادداشت هفته‎ 

تفسیر سیاسی ۶ ۳ 

سه گانه 人‏ ۳ 

حق ندارید ناامید شوید ببس رسب -和 No‏ 

یک هفته چند نگاه کا ےک کے ےکک کے کے سے کے کے ےک کے کے کو اا 1 

صدای سبز بسیج کک ی - ل 

داستان زندگی === ۱۶ | 

گزارش رنگی سس 

مشاور خانواده 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一‏ 4 ۲ اد 

با آثار جاویدان ادبیات ایران و جهان ------- YY‏ 

۷ | ۳ as | 

چرا موهای ما می‌ریزد == ۲۵ 1 

ماجراهای خواستگاری ------------------ ۷۶ 

فرهنگ مردم سے د _1 ۹ 
رفتارها و واکنش‌ها کات ا 
گزارش از زندانها سا مس سس سا ات ساب بش ساب و 7 ا ۱ ۱ 

زندگی رنگین 1 Sr‏ الل شالم 可‏ ۹ 

از گوشه و کنار جهان خی یت ۱ ۱ a‏ 

یک هفته حادثه کر ااا 再‏ 

در قلمرو داستان ----------------------- YA‏ 

E‏ اه ی اه ای ۳5| چون قایقی توفان زده در تلاطم است 

کک ۱ ای ای TD‏ 

دستپخحت عد سی ار ا و 0 ۳ ۳ ۳ 2 ۰ ۱ C | 和‏ 

a‏ ی و ات و را بر یم 

از سری یادداشت های یک د حدر فراری ----- ۴۴ ا 

چه بنویسیم -رمزهای زیبایی خیاطی اسان --- ۷ ۱ آیا توان انجام خواست خود را به من می‌بخشی؟ 
YS TTT‏ را 
با هوش خود کلنجار بروید TT ۹ SS aaa‏ 
ا RE SICA SE E ES‏ و شرافت. بدون تعلل و بدون توجه به سخنان دیکران! 
EEE OLO TT‏ ی با انجام خواست توست 


صاحب امتیاز 
شرکت ایرانچاپ 
» مدیر مسوول و سردبیر: 
فتح‌الله جوادی 


معاون ف محمود صفادار 


صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 


نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان 


جنوبی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 


کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلفن: ۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۳۴۰۳ 
نمابر (فاکس): ۲۲۷۱۸۱۳ 


تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ 


چاپ از: ایرانچاپ 


چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۱۴۵ - چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۳ 
۱ جولای ۲۰۰۴ 


8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 
و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


۳ جمادی‌الثانی ۱۴۲۵ 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 








که آدمی به آرامش و بالاترین نیکی‌ها دست می‌یابد. 
مک 
NN‏ ار که رل 
چیست)؟ 
فرمود: ایمان عبارت است از: شناخت قلبی. اعتراف 
و اقرار به زبان عمل به اعضا و جوارح. 
e‏ 
خدایا مرا از تعرض خشم و عقوبت هلاک مکن 
مرا در زمره منحرفین و محوشدگان قرار 
خدایا مرا از گردابهای فتنه نجات ده و از آشوب و 
غوغا و مصیبت و بلا رهایی بخش. که عمر من پر از 
رنج و نگردد. 
صحیفه سجادیه 


جناب اقای محمدرضا مهدوی 
مدافع ارزنده تیم سپاهان 
پدر گرامیتان راکه سالها همسایه 


۰ 
人 زه‎ 
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شریف و خوب ما بود. تسلیت می‌گویم. از درگاه 
باریتعالی برای ان مرحوم علو درجات و برای شما و 
خانواده محترم صبر و اجر مسئلت دارم. 

فتح‌الله جوادی - سردبیر مجله اطلاعات هفتگی 


سرکار خانم جهانشاهی 









مصیبت وارده را به شما تسلیت می‌گویيم. برای 
م ان مرحوم رحمت کردگاری و برای شما و خانواده 
1 محترم صبر و شکیب مسئلت داریم. 


سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی 






علی(ع) یگانه مرد عالم امکان پس از 
رسول خدا(ص) در سوگ بانوی یگانه اسلام. 
فاطمه زهرا(س) خطبه‌ای دارد که در بخشی 
از آن می‌گوید: 

سلام بر تو ای رسول خداء از جانب من 
و از سوی دخترت که اکنون زاثر توست و 
در جوارت به خاک سپرده شد و خداوند او را 
زودتر از همه به تو ملحق کرد. یا رسول‌الله 
صبر و شکیبایی ام در فراق دختر برگزیده توء 
اندک شد و تاب و توانم از دست رفت. اما 


۰۰ 


هر فو 


چاره‌ای نیست جز اینکه درا هی ات 
مصیبت فراق و رحلت تو جای تسلی باقی 
است. زير من بودم که ترا درمیان قبر نهادم 
و تو موقعی که در اغوش من بودی به لقای 

اینک هم ودیعه ای را که به دست من 
سپرده بودی به سوی تو بازگشت و زهرا از 
دست من ریوده شد. با رول الله با رفتن 
زهرا چقدر این اسمان نیلگون و زمین تیره 
زشت و بی‌فروغ شدند. غم و آندوه من پایان 
ندارد و شب من با بیداری خواهد گذشت و 


4 一 
2 
2 
1 
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این حزن و اندوه دائمی خواهد بود. 


محل قبر کجا است؟ 

محل دفن جنازه زهرا علیهاسلام به‌طور 
قطع و یقین معلوم نیست و خود ان حضرت 
بدین امر اصرار داشته و وصیت کرده بود که 
جنازه‌اش شبانه به خاک سپرده شود و جای 
ان مخفی بماند و البته به‌جز چند نفری که از 
خواص و نزدیکان در مراسم دفن حضور 
داشتند. کسی از ان مطلع نبود و انها نیز اجازه 
نداشتند که محل قبر رابه دیگران با زگو کنند 
و این خود سری است که برای هميشه 
پرسشها و چون و چراها را دربر داشته و 
خواهد داشت! 

معهذا اهل تحقیق از روی قرائن و امارات 
> قبر زهرا علیهاسلام را در یکی از سه محل 
(در خانه خود.در بقیع .میان قبر و منبر رسول 
خدا) دانسته 9 CR‏ ان حضرت از روی 
احتیاط در هر سه محل مزبور او را زیارت 
این است که او در خانه‌اش دفن شده است. 

علی‌بن عیسی در کشف‌الغمه می‌نویسد 
شبانه بر او نماز خواندند و در بقیع دفن کردند. 

سیدمرتضی در عیون المعجزات 
می‌نویسد: و دفنها فی‌البقیع و جدد اربعین 
قبرا . امیرالمومنین او را در بقیع دفن کرد و 
صورت چهل قبر ساخت تا کسی محل 
حقیقی قبر را نداند. 


Pd‏ جر دود ات کی 
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حضرت امیر(ع) 













بادداست هغه 





اتتصاد فمار یه ز بان ساده 


شما پول قلمبه‌ای دراختیار دارید که آن را از محل 
رانت. دلالی» پارتی‌بازی. بورس بازی» پیش فروش 
اپارتمان. و یا به هر طریق دیگری و شاید هم خدای 
ناکرده از طریق کلاهبرداری و با... به دست آورده‌اید 
(چون معمولاً پولهای قلمبه خیلی هم بی مساءله نیستند و 
کمتر از طریق معاملات حلال و مشروع و یا حقوق معمولی 
دولت به دست می‌آیند) حاج حسن و حاج تقی و مش 
نقی و کربلایی جعفر و احتمالاً پرویز خان و آقا اردلان و 
مهندس سعید و... هم مثل شما هستند که آنها هم پول 
قلمبه‌ای دارند که می‌خواهند خیلی زود آن رادو برابر یا 
سه برایر کنند. قاعدتاً در همه جای دنیا این پول را یا در 
بورس سهام می‌خرند و یا اینکه کارخانه ای راه می اند ازند 
تاپولشان در چرخه اقتصادی بگردد و مالا موجب افزایش 
ای ال ااا 

نه سرمایه عادت به زحمت و مرارت و پرداخت مالیات 
و این جور مسائل دارد و نه دولت. مهندس و طراح خوبی 
E‏ 

لذا شما به اتفاق بقیه پولداران عزیز و یا هرکدام 
بی‌خبر از یکدیگر به دنبال راهکاری می‌گردید و از انجا 
人‏ 
مطمئن ترین راه افزایش سرمایه می‌دانید و از طرف دیگر 
وقتی بازار بورس زمین و مسکن در تهران و کرج و ورامین 
و... را اشباع شده می‌یابید. به‌فکر داغ کردن بازارهای 
دیگری می افتید که بتوانید سرمایه‌هایتان رادر کوتاهترین 
زمان ممکن چند برابر بکنید. 

می‌گردید و می‌گردید و مثلا می‌فهمید که مدتی است 
زمین‌های شمال ترقی نکرده‌اند لذا با چمدانهایی پر از 
تراولرچک و اسکناس و دسته چک رهسپار شمال 
می‌شوید و مدتی به اتفاق رفقای پولدارتان که پولشان 
از پارو بالا می‌رود شروع می‌کنید به خرید زمین. مردم 
یکباره می‌بینند که معجزه‌ای اتفاق افتاده و زمینهایشان 
IOS‏ ی 

کشاورز و روستایی بنده خدایی که تا به‌حال گردش 
مالی و درآمد سالیانه اش از محل کشت و کار و کاسبی 
و تجارت به زور به یک و نیم میلیون تا دو میلیون 
می‌رسیده یکمرتبه شاهد رشد سرسام اور قیمت زمین 
شد. می بیند تاجر و خریدار تهرانی و اصفهانی و... 
به‌راحتی اب خوردن چک می‌کشد و پول می‌شمارد و 
دودستی بذل و بخشش می‌کند. یکباره بازار چنان داغ 
می‌شود که همه به این سمت هجوم می‌اورند. شما به 
اتفاق حاج حسن و مش تقی و کربلایی جعفر و پرویز 
خان و اقا اردلان و مهندس سعید و... هرکدام چند 
میلیاردی زمین می‌خرید و کشاورز و روستایی مظلوم 
OS‏ را را ری ار 
تومان بود به بیست یا سی هزار تومان فروخته و بسیار 
خوشحال است که حسابی سود کرده. جهیزیه دخترش 
تأمین شده و برای پسرش عروسی گرفته و هنوز هم 
پول دارد. اما بعد از مدتی او هم پکر می‌شود چرا که 
می‌بیند زمین‌هایش تا مرز چهل و پنجاه هزار تومان هم 
بالا رفته و دیگر قادر به خرید زمین‌هایش نیست. حضرات 
پولدار مذکور و موصوف هم تا سقف سی هزار تومان 
میلیاردها تومان زمین خریده‌اند و وقتی بازار را داغ 


شماره ۳۱۳۵ 


کرده‌اند در سقف ۶۰ هزار تومان بازار را اشیاع کرده و 
همه را فروخته و به دنبال کارشان می‌روند. در فاصله 
کوتاهی پولهایشان را دو برابر کرده و دوباره از محله 
رفته‌اند و کالسکه‌ها و درشکه‌هایشان را جمع کرده‌اند تا 
سیرک پرسودشان را در جای دیگری برپا کنند. 
آخرین گروهی که در سطح وسیعی وارد بازار 
شده‌اند و حالا سرمایه‌هایشان در قالب زمین‌های بسیار 
و یا سرمایه‌گذاری در فلان تعاونی و... راکد مانده است. 
| 
به پایان می‌رسد که قماربازان زرنگ بعد از اینکه سرمایه 
وسط سفره قمار را جمع کرده‌اند دیگر در اطراف منطقه 
دیده نمی شوند. بخش وسیعی از کسانی که مانده‌اند 
دارندگان سرمایه‌های کوچک هستند که به هر بدیختی 
پولی گرد آورده اند و از ترس اینکه ارزش همین پول 
اندکشان در بازار اشفته اقتصاد ایران بیش از این پایین 
نیاید. اواخر بازی در سطح وسیع وارد بازی شده‌اند و هر 
کدام سرمایه اندکی را باخته‌اند. معمولا قماربازان بزرگ 
E TT‏ 
وارد بازی کنند و سرمایه‌های کوچک انان رابه جیب بزنند. 
TT‏ اک ال را ارت 
وسالها طول می کشد تا تنش و اتش ایجاد شده در منطقه 
O yS‏ 
مسوولین امر هر بار در جایی آتشی می افروزند. با 
خسارات بسیار مهار شود. 
اتفاق اول تحولی است که در اقتصاد و زیست منطقه 
می‌افتد. عده‌ای از بومیان منطقه که به دلیل حضورشان 
ی ی فا افش ان ان 
بوده‌اند. و نوعی ماندگاری و حفاظت محیطی ایجاد کرده 
بودند و بویژه در کار رونق اقتصاد کشاورزی منطقه 
بوده‌اند حالا بی‌زمین مانده‌اند و مدتی با پول کلان حاصل 
از فروش زمین, پژویی خریده‌اند و خانه‌ای آباد کرده‌اند. 
دیگر به زندگی گذشته نمی‌توانند برگردند. دیگر زمینی 
هم برای کشاورزی ندارند و اگر هم بخواهند زمینی برای 
کشاورزی تهیه کنند دیگر قادر به خرید همان زمین 
خودشان هم نیستند. پس راهی شهر می‌شوند و به خیل 
بیکاران شهری می‌پیوندند. کارمندان و کارگران منطقه 
هم در این آتش به گونه دیگری می‌سوزند. سطح 
هزینه‌های زندگی در این منطقه هم به دلیل همین هجوم 
سرمایه, دیگر سطح قابل کنترلی نیست. قیمت اجاره‌خانه 
حسابی بالا رفته چراکه قیمت خانه و زمین بالا رفته قیمت 
کالا و خدمات هم به تبع آن بشدت افزایش پیدا کرده و 
دیگر با سید درامد قبلی» نمی شود سبد کالای قبلی را 
a OT‏ را 
از این. حداقل به عمق جوامع شهری نبوده چنان افزایش 
پیدامی کند که شاهد نمود بیشتر فقر و فاقه خواهیم بود. 
اقتصاد کشاورزی منطقه هم دیگر جوابگوی سطح 
هزینه‌های زندگی شهروندان نیست و سالها باید بگذرد 
تا مجدداً اقتصاد منطقه به نوعی تعادل نسبی برسد که 
خسارات آن در لطمه شدید به بخش کشاورزی, تورم 
لجام گسیخته و بی‌منطق. افزايش بیکاری, و به تبع ان 
ای سر ان ی ی 
فقر عمومی و... خود رانشان خواهد داد. 
اتفاق دیگر. معطلی و سرگردانی سرمایه‌های اندک 
سرمایه‌گذاران خرده‌پای اکثراً بخش کارمندی و کارگری 
شهری است که در آخرین روزهای رونق بازار قمار 
سرمایه‌داران زبل و زرنگ و گمنام و در ظاهر بی‌نام ونشان؛ 
E EC CT‏ 
به خاک سیاه نشسته و یامی‌نشینند و اثرات روانی خسارت 
ایجاد شده رادر بخشهای دیگری در جامعه بروز می‌دهند... 
۰ قمار همچنان در وقت خواب خرگوشی داروغه‌ها و 
ماموران و جمع کثیر عسس غافل و یا «خود به خواب زده»» 
همچنان برقرار است... حکایت همچنان باقی است. 
۳ 


نامه های بدون و اسطه 


یا صدیقه طاهره 


چنان داغ دل داغ دل دیده‌ام 

که حال خود از لاله پر سیده‌ام 
ھک چو در چ کل اض 

همان مهر داغ تراديده‌ام 


واقع بین باشید. آب را هدر ندهید 


بشر با توجه به نیازهای بی‌شمار خود می تواند 
از طبیعت بهره ببرد» اما متاءسفانه اين نیازها و 
راحت طلبی بشر امروز محیط زیست را تا حد 
فاجعه‌باری الوده کرده که هشدار پی درپی 
کارشناسان در این زمینه خود گواه است. 

متاءسفانه در بعضی نقاط مثل تهران؛ مردم هوای 
OT Ty‏ کر 
کار ار کار کے آها آب اشامدی تا حد اتی سالم 
است. همین آب لوله‌کشی را که هم می‌خوریم. هم جهت 
شستشو به‌کار می‌بریم منابع اب شیرین در همه نقاط 
دنیا محدود است. در ایران ضروری است که مردم قدر 
اب را بیشتر بدانند. کسانی که اب را شدیدا به هدر 
می‌دهند بیسواد یا کم سواد هستند. که ذهنیت قدیمی 
اه ۱ اه ات اه 
متاءسفانه هدر دادن آب توسط افراد تحصیلکرده باعث 
تعجب است. من چندین مورد ديدم و باور کنید که 
مرتحا بستم اے مدوم رون اگر کاش باشد ان 
می‌شوم. اما رفتار شخصی خودم که اینها را می‌نویسم 
با آب چگونه است؟ سر مصرف آب با خانم چندین بار 
جر و بحث داشتم. او می‌گوید تو از قبض آب می‌ترسی. 
اما آیا آب‌بهاء که قیمتش 
ناراحتی من شود؟ ؟ مرکز این طور نیست. دست و 
صورتم را در باغچه خانه می‌شویم تا آب هدر نرود 
یخها را در لگن کوچک می‌گذارم. اب راروی انها باز 
کرده و وقتی یخها از لیوان جداشد. اب لگن رادر باغچه 
می‌ریزم. زمان حمام من ۲۰ دقیقه است و میزان 
مصرف اب یک‌سوم. یک لگن متوسط. اما افراد بسیاری 
هستند که ۲ ساعت در حمام هستند و میزان مصرف 


آب آنها به چند بشکه می‌رسد. که درست نیست. 
من یک موتور گازی دارم. شاید ماهی یکبار 
بخواهم آن را بشویم. با شیلنگ و با فشار آب این کار 
را نمی‌کنم: بل" ۲ 9 به آب» موتور من کاملا 
شسته می شود. به هرحال به عنوان یک آدم 
وظیفه‌شناس, بسیار مواظب هستم که خدای نکرده 
اب را هدر ندهم. اب را هدر دادن با موتور دودزا در 
خیابانها ویراژ دادن. به نوامیس مردم بی حرمتی 
کردن. کورکورانه سیگار کشیدن. تا حد جنون 
توشابه خوردن و.. تنها کم عقلی نیستت؛ بلکه اهمیت 
ندادن و واقع‌بین نبودن است و عدم قبول واقعیت. 
محسن ذوالفقاری 


متلك پرانی را ریشہ کن کنیم 


9 شماره ۲۱۳۹ صفح 0 طلبی با موضوع 
متلک‌پرانی درج نمودید که الحق جای تقدیر و تشکر 
دارد و سوژه این گزارش در تاریخ مجله بی نظیر 
است. به عتوان یک 5 شما خواهش می‌کنم 
از استمرار در ااا ا گالبی درغ نکنید. اغلب 
جوانان ایرانس ی و متدین اند و استعداد ذاتی و 
بالقوه انها در نجابت و ارزشهای انسانی است ولیکن 








ار ایا اس سس اک را 
بی‌تقوایی و بی‌حیایی داریم. شاید به خاطر ضعف 
در اجرای مطالب فرهنگی و مذهبی و فقر اعتقادات 
دینی و نیز فقر فرهنگی آنهاست که قطعاً رسالت این 
موضوع برعهده اصحاب نشریات و مطبوعات است. 
تقاضای بنده از جنابعالی و همکاران محترم این است 
که مسائل ضدارزشی چون: بد حجابی» پوشاک جلف 
و زننده دختران و آرایشهای ناپسند که زمینه‌های 
مزاحمت و فساد را نیز تشدید می‌کند را در مجله 
بررسی و نقد و ریشه‌یابی نموده و توصیه‌های لازم 
رابه پسران و دختران جهت افزایش تقوی و رعایت 
حجاب و عفت بنمایید. 

بهرام نادمی . تهران 


اینجانب پروانه شریف آموزگار بازنشسته» و از 
اولین خوانندگان مجله وزین اطلاعات هفتگی هستم. 
از چند سال پیش متوجه کلماتی اشتباه در مجله 
شدم هر بار که خواستم دست به قلم شوم. گفتم با 
ا ار سس ند > 
بدستم رسید (یعنی شماره ۳۱۲۴) در قسمت نام 
اوران ابران که حا کل اشتاه تر چا پاش نو که 
اقای دکتر محمدیاقر نجف زاده در خط نهم نوشته 
شده از گفتارهای شیرین وی خسته نمی‌شوید. در 
صورتی که باید از گفتار شیرین وی باشد. 

اک و 
دسترستان باشد در صفحه کلماتی که جمع بسته 
نمی‌شوند توضیح داده که پندار. گفتار. کردار و ابزار 
کلماتی هستند که در اصل جمع اند و دوباره جمع 
بستن آنها خطاست و همینطور که ملاحظه می‌کنید 
در اخر همان مقاله نام اوران ایران اقای دکتر مزربان 
هم در چایی که از دکتر علی شریعتمداری ذکری کرده 
است نوشته: وی بنده‌ای است مخلص از بندگان خدا. 
پند ارش. گفتارش. کردارش و قلمش... که خود 
نموداری است از اینکه نباید ان کلمات را جمع بست. 
LS‏ تا ی ار ار 
دیده می‌شود. دیگر اینکه در هفتگی شماره ۳۱۲۳ در 
فلت کشن ک‌سالار عم صفحه ۵ قسست وسط 
خط هفتم نوشته شده (ضمن برقراری ارتباطات 
نزدیک با آنها) که بهتر بود نوشته می‌شد (ضمن 
برقراری ارتباط نزدیک با آنها) خودتان یکبار دیگر 
این جمله را بخوانید تا متوجه شوید که آیا احتیاچی 
به جمع بسته شدن داشته يا نه؟) 

بر ار ای A ETT‏ 
خانواده با تیتر درشت نوشته شده: رفتارهایم باعث 
شده که نتوانم ثبات لازم را در محیط کار و زندگی 
خود ایجاد کنم. 

و از این نوع کلمات بسیار دیده می‌شود. 

در ضمن نوه دوازده ساله من مجله رانگاه 
می‌کند و می‌گوید مگر ایران بچه خوشکل یا منظره 
قشنگ ما تقاط تاریخ, ندارف که ممیشه از کودکان 
خارجی استفاده می‌کنند؟ این هم حرفی است وفتی 
یک بچه متوجه می‌شود ما چرا متوجه نباشیم؟ 

از اینکه وقتتان را گرفتم معذرت می‌خواهم. ولی 
چون بیشتر خوانندگان شما جوان هستند اینطور 
غلط‌ها در ذهن آنهلی اک ا باه بکار می ر ۳۳ 
از مجله خوب خودشان انتظار چنین غلط‌هایی را 
ا 

موفق و پایدار باشید 








سارمان سنجش کشور! 

صبح روز جمعه ۸۲/۳/۱۲ روز پرجنب و جوشی 
برای شرکت کنندگان در رشته ریاضی بود. در امل 
هوا بارندگی شدید و به اتفاق دخترم ۲۰ دقيقه به ۷ دم 
E‏ 
ایجاد می‌کرد. ساعت ۸ صبح درب دبیرستان یا محل 
آزمون بسته شد. با بلندگی اعلام گردید که ۱۲/۱۵ 
امتحان به پایان می‌رسد. ساعت ۱۲ جهت همراهی در 
برگشت دانش آموزم به دم درب مدرسه رفتم که 
منتظر خروج آنها بودم» درحین چشم انتظاری, متوجه 
یکی از دانش آموزان شدم که وقتی بیرون امده و پدر 
و مادرش را مشاهده کرد. بغضش ترکید و شروع به 
گریه کردن نمود که بابا ساعت من خواب ماند. من 
متوجه نبودم. ساعت من ۱۱/۱۵ بود ولی یکدفعه اعلام 
شد ورقه‌ها جمع می‌شود. من شیمی را دست نزدم! 

EL‏ ها فا که 
و کشت ور قراس ناس باه E‏ 
ناراحت شدم. ولی یادم امد که در زمان ما در موقع 
امتحان کنکور بعد از پایان هر درس مراقبان جلسه 
ساعت را اعلام می‌کردند. و هرچه فکر کردم گفتم به 
اطلاع مسوولان برسانم ممکن است در سالهای بعد 
این موارد مورد توجه قرار گیرد. 


آمل . ذبیح‌الله بناگر 
4 ار نزول تجاتم 和 中)‏ 


برادر و خواهر خوب و مسلمان, بنده مسلمان و 
ایرانی می‌باشم و به دلیل مشکلات خانوادگی و 
اقتصادی. چهار میلیون ریال پول بهره‌ای متاء‌سفانه 
مقروض می‌باشم که هر ماه تقریباً حقوقم را سود این 
人‏ 
ندارم. به چند مو‌سسه خیریه هم مراجعه کرده‌ام که 
جوابی دریافت نکرده‌ام. حال دست کمک به سوی شما 
هموطنان دراز کرده‌ام. امیدوارم یک فرد خوب و موّمن 
مشکل بنده را حل نماید و یک عمر دعای خیر بنده و 
خانواده‌ام رااز آن خود کند چون زندگی ام درحال ازهم 
پاشیدن و 3 آبرویم درحال رفتن است. آیا موّمنی هست 
که با بخشش يا قرض الحسنه دادن این مبلغ زندگی و 
آبروی را مسلمان خود را خریداری کند؟ آیا کسی 
هست که به بنده خد | قرض نیکو دهد و اجر چند برابرش 
را از خدا دریافت کند؟ آیا کسی هست که از دلی غمی 
بزرگ را بزداید؟ آیا کسی هست که دعاهای شبهای 
جمعه‌ام رابرای والدینش خریداری کند؟ آیا کسی هست 
که شدطان را خحل و غمگین و خدا را شادمان > 

آدرس محفوظ . نیشابور 


در وصف ایرد منان 


GT‏ ترا 
تیره و اندوهگین پنهان کنم تا اشک‌هایم رابا اشک‌های 
خود درآمیزد و بر روی زمین بیکران فرود آورد. دیگر 
برایم استرسی به‌وجود نمی آید وقتی به افق‌های گرم 
تابستان و به غروب سرد زمستان می‌نگرم احساس 
می‌کنم بین مرگ و زندگی اسیر مانده‌ام و تنها یاد تو 
و دست‌های گرم خوشبختی است که می‌تواند مرا از 
این صخره یخی و پرتلاطم زندگی نجاتم دهد و به 
عرصه گرم زندگی در یک روز بهاری زیبا پناهم دهد... 
بیایید دستهای گرم خوشبختی را به هم زنجیر 
کنیم و در اسمان رو‌یاها پلی در امواج حقیقت‌ها بزنیم. 
رؤیا حفاری . جهرم 





نامه ډه سر دییر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانندگان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 

۵ محمدعلی جدیدالاسلام . اهواز مقاله شما 
توسط سرپرستی محترم خوزستان به دستم 
8 غانه مجالی برای چا ۰ ۱۳۳ 
نداریم. اگر بتوانید مطالب و مقالات مذهبی را 
کوتاهتر و خلاصه‌تر برایمان ارسال کنید حتما از 
0 خواهيم کرد. از تلا ا 
کشیده‌اید سپاسگزارم. 

4# شیرعلی آرون . بوشهر اولین بار است که 
ما دریافت می‌کنم که در ۱۳۱ 
جایزه خود گلایه کرده‌اید. اگر همان وقت هم مساءله 
را با من درمیان می‌گذاشتید بلافاصله دستور 
پیگیری صادر می کردم. 

جایزه ورزشی شمادر ۸۲/۲/۲۹ شامل یک عدد 
توپ فوتبال نفیس ارسال شده است و رسید آن 
نزد ما موجود است. در مسابقه نظرخواهی نیز نام 
برندگان نظرخراد ۲۶ ۳۳۳۲ 
امسال هنوز برندگان نظرخواهی اعلام نشده‌اند که 
معلوم شود شما جزو آنها هستید یا خیر؟ 

امیدوارم عصبانیت فراوانی که در نامه به 
خرج داده بودید فروکش کرده باشد. موفق باشید. 

#بایرم مراد... . بجنورد باور کنید هر هفته 
نامه‌های متعددی در مورد مشکلات مالی هموطنان 
عزیز به دستم می‌رسد که کاری از بنده ساخته 
نیست. خوانندگان مجله هم از امکان و توان انچنانی 
برخوردار نیستند که بتوانند کمک‌های میلیونی کنند 
ولذا چاپ این نامه‌ها هم چندان دردی را دوانمی‌کند. 

مشکل مردم ایران. اشکالات ساختاری در 
ار و فاصله‌های فراوان ۳ 
توزیع صحیح ثروت در جامعه است که مسبب 
بروز مشکلات فراوان برای مردم شده است. 

همه دعا کنیم که این مشکل حل شود. 

حسن چراغیان . کوشه بردسکن مطلب 
«بوی سیب می‌آید» به دستم رسید که درباره 
زیارت کربلا بود. زیارت قبول. منتظر مطالب 
دیکرتان و ملاحظه خط زیبایتان می‌مانم. 

۵ ذبیح‌الله بناگر . آمل یک مطلب شما همین 
هفته به چاپ رسیده و مطلب دیگر شما راهم به 
مسوول صفحه ترازو داده‌ام. موفق باشید. 

۵ جعفر بابابی . پیرانشهر نامه شمارا که مربوط 
به مشکلات شهر مرزی پیرآنشهر بود به بخش ترازو 
ارجاع دادم. برای تمدید و ارسال کارت خبرنگاری 
شما نیاز به عکس جدید است. در نامه بعدی کارت 
5 ود رابه همراه یک عکس برایم بفر ۰ ۱۶ 

غلامعلی چریکی . گچساران نامه شمارا که 
در دو طرف کاغذ نوشته بودید. خواندم. پیشنهاد 
شمادر مورد ذکر یک تاریخ در روی جلد قبلاً عملی 
و دو.سه هفته‌ای است که ۲۰۸ ۱۳۳ 
در روی جلد ذکر می‌شود. گله شما را از اقای 
پورثانی و همین طور سوال شما از آقای فتحی به 
بخشهای مربوطه ارجاع شد. نامه دیگر شما در 
نوبت چاپ قرار گرفت. 

۵ ذکریا آقابابایی ۔ گرگان چند نامه جدید دیگر 
از شما به دستم رسید که برای چاپ در بخش 
نامه های بیواسطه در نوبت قرار می گیرد. از 
همکاری خوب شما با مجله سپاسگزارم. 


شماره ۳۳۵ 



















四 [| 


RN 
#نیروی انتظامی با مراکز عرضه پوشاک‎ 
نامناسب برخورد می کند.‎ 

#شورای شهر تهران نمایندگی‌های کشورهای 
خرن واه و ا برع 
موظف کرد. 

#دولت لایحه ضدانحصار به مجلس می دهد. 
ایران و اروپا مذاکرات خود را از سر می‌گیرند. 
۲۰# تشکل سیاسی مخالفت خود را یا منشور 
وفاق احزاب اعلام کودند. 

#شهرداری تهران. ۲ ساختمان وزارت امور 
اقتصادی و دارایی را پلمپ کرد. 

#جان کری رقیب بوش هم علیه ایران موضع گرفت. 
#سخنگوی دولت از قوه قضاییه خواست به 
شکایت های وزارت اطلاعات رسیدگی شود. 
۱۴۵ ایرانی در زندانهای عراق به سر می‌برند. 
#ایران با حضور ناظران کانادایی در دادگاه زهرا 
کاظمی مخالفت کرد. 

#زمزمه‌های تشکیل وزارت امر به معروف و 
نهی از منکر جدی شد. 

#تولید نفت ایران سال گذشته ۱۳ درصد رشد 
داشت. 

#امید به زندگی در ایران به ۷۰ سال رسید. 
#اعضای باند فروش سو الات کنکور دانشگاه 
أزاد تر شود 

#نیروی دریایی ایران ۲ لنج قطری را توقیف کرد. 
#حمیدرضا ترقی عضو موّ تلفه با تشکیل وزارت 
رفاه مخالفت کرد. 


#دادگاه میلوشوویچ نهدلل تعمارمم آی عدا 


به تعویق افتاد. 

#روسیه ۷۰۰ کلاهک هسته ای فعال دارد. 

#اتحادیه اروپا مخالفت خود را با اعدام صدام 

#بزرگترین مرکز دفاع موشکی آمریکا در 
اروپای مرکزی مستقر می‌شود. 

#صدها مظنون عملیات تروریستی در عربستان 
بازداشت شدند. 

# رایس مشاور امنیت ملی بوش. تعویق 
انتخابات ریاست جمهوری در امریکا را رد کرد. 

#رئیس جمهوری عراق شرایط خود را برای 
گفت وگو با مقتداصدر اعلام کرد. 

#فیلیپین خروج زودهنگام نیروهایش را از عراق 
ھی رد 

# حزب دمکرات ژاپن که مخالف سیاست‌های 
پیروری رسید. 

#طالبانی طرحی رابرای اداره شهر کرکوک ارائه کرد. 

شبه نظامیان مخالف دولت افغانستان در 
پاکستان تجهیز می‌شوند. 

#اسرائیل حکم دادگاه بین المللی لاهه درباره 
دیوار حائل رانقض کرد. 

#یمن و عربستان اراضی مرزی مورد اختلاف 
یکدیگر را پس می‌دهند. 


>< 





شماره ۳۱۴۵ 






رابطه ایران با عراق خصوصا پس از پذیرش 
OE‏ ات صارما مل ارو 
دو کشور همواره با فراز و نشیب همراه بوده است. 
زیرا تهران هنوز به یک جمع‌بندی اصولی و نهایی 
درباره رژیم بعث عراق و رابطه با ان نرسیده و 
مشخص نشده بود که چه سیاستی را درقبال بغداد 
پیش خواهد گرفت. به همین دلیل حتی گاهی اوقات 
در قالب متحد رژیم بعث عمل کرده و در زمینه‌های 
با تال کل وگو نا عراق ها 
را ها را ها 
به تهران و با ملاقات و گفت وگوی فائزه هاشمی با 
صدام در بغداد و دیگر مقامات ایرانی موّید این مشاه 
می‌باشد. 

E 
معارض عراقی داده می‌شد و ایران خود را موظف به‎ 
پشتیبانی از آنها می‌دانست که حضور مجلس اعلا‎ 
و سپاه بدر در تهران و اجلاس معارضین در ایران‎ 
ر اکا ا ا‎ 

در مقاطعی که رابطه تهران با رژیم بعث حسنه 
می‌شد. معارضین به فرآموشی سپرده و نادیده گرفته 
می شدند. . حتی شایعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه 
مساله‌ای که درت فحکم رلطه تهران و هرا 
ستمحمهیاق حکیم رفس مس اعلام از انران 
به سوریه رفته و در این کشور سکونت خواهد گزید. 
زیرا حضور او در ایران مانع توسعه رابطه تهران و 
بغداد و مغایر پروتکل امنیتی قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره 
می‌باشد. 

ای که ار کی 
رابطه با بغداد خودداری می‌کرد به معارضین روی 
اورده و تهران رابه محل مذاکرات. ملاقاتها و 
人‏ 
می‌کرد. ولی در این مدت و در شرایطی که هر روزه 
فشار امریکا و جامعه جهانی به عراق شدت گرفته و 
افزایش می‌یافت. اشاره‌ای به دوران پس از صدام و 
۱( 

در زمانی که ایرانیان دسته دسته راهی عتیات 
عالیات می‌شدند و ريال ایران به پول غالب و برتر در 
عراق تبدیل شده و رژیم بعث به این وسیله توانسته 
بود تا حدودی محاصره و تحریم های اقتصادی 
امریکارابی اثر سازد. اگر هم بحتی و سخنی از غرامت 
ی II‏ 
کر اک E‏ 
هواپیماهای مسافری و جنگی عراق که در جنگ خلیج 
فارس به ایران اورده شدند این ذهنیت تقویت می شد 
CST AS‏ 
دست تهران هستند. 


تغییر شرایط 


سقوط رژیم بعث عراق درپی حمله نیروهای 
ائتلاف جهانی و درپی ان بازداشت صدام. شرایط را 
در آن سوی مرزها تغییر داد. هرچند جناحهایی در 
ایران که همواره در رویای تبدیل افغانستان و عراق 





و ما 
رواحت (وولات 


به ویتنامی جدید برای نیروهای امریکایی به سر 
می‌بردند. صدام و رژیم بعث را به مقاومت در مقابل 
نیروهای ائتلاف جهانی فرامی‌خواندند ولی مشخص 
بود که انها قادر به مقاومت و ایستادگی در مقایل 
نیروهای آمریکایی و انگلیسی نیستند و مقاومتشان 
به‌سادگی از بین خواهد رفت. 

انتقال قدرت به مردم عراق که ۲ روز زودتر از 
موعد مقرر صورت گرفت با محاکمه صداح و تعدادی 
از مقامات بعث عراق و حضور انها در دادگاه همراه 
شد که برای مردم عراق و منطقه جالب توجه و حائز 
اهمیت دو‌د. 

تک رسای که در دا حوانست رای ها 
صدام به چشم می خورد و درحقیقت از موارد 
اتهامی او بشمار می‌رفت. حمله به ایران بود. هرچند 
تعدا اطلاعاتی ضد و نقیض در این رابطه ارائه شد 
که این مساله ار موارد اتهامی خدف شده است ول ؛ 
حضور صدام در لادگاه و درس ان اراده مردم این 
کشور برای محاکمه او. بار دیکر مساءله غرامت و 
خسارات وارده به ايران را در جنگ ۸ ساله مطرح 
کرد. به طوری که تعدادی از وکلای ایرانی و حتی 
مقامات دولتی بر دریافت غرامت و تهیه دادخواست 
علیه صدام حسین تأکید کرات در همین کال 
صحبت از سفر «چلبی» قاضی دادگاه صدام به تهران 

این مسائل در شرایطی مطرح می‌شد که اتحادیه 
اروپا مخالفت خود را با اعدام صدام اعلام کرده و 
سازمان ملل نیز تمایل ضمنی خود را به خودداری 
رژیم جدید عراق از اعدام صدام ابراز داشته است. 
ولی انچه از نظر ایران حائز اهمیت است و به عنوان 
یک حربه تبلیغاتی مطرح شده دریافت غرامت از عراق 
می‌باشد. 

کال سو ال این است که هدف از عنوان این 
مسأله تحت فشار قرار دادن رژیم جدید عراق است 
lL‏ را 
دادگاه مطرح شوند؟ زیرا سکوت تهران در سالهای 
ات حکومت خ اه ررفا مسا راهات خی و 
کات که بر فقطم کیونی بر ان راطه هم کت 
سوال برانگیز می‌باشد و ممکن است این ذهنیت را 
به وجود بیاورد که ایران می‌خواهد بدین وسیله برای 
دولت جدید عراق مساءله‌سازی کرده و آن را تحت 
فشار قرار دهد. 

درخواست غرامات چنکی از سوی ایران یک 
خواسته منطقی و اصولی است ولی بايد پرسید که 
به چه دلیل این خواسته منطقی در زمان حکومت 
رژیم بعث و صدام نادیده انگاشته و در موردش 
سکوت اختیار شده؟ 


سابقه جنگ بین دو کشور 


جنگ ایران و عراق درحقیقت بیست و پنجمین 
جنگ ایران با همسایه غربی خود از زمان روی کار 
امدن صفویان در ایران بوده که بیست و چهار جنگ 
آن با امپراتوری عثمانی و جنگ آخر نیز با عراق که از 
۷ تجزیه این امپراتوری به استقلال دست یافته بود. 


4 3 مه 


روی داد. 












در سال ای میلادی تاه اسماعیل صفوی با 
تاجگذاری در تبریز سلسله صفویان را در ایران 
بنیانگزاری کرد و از ان زمان به بعد مذهب شيعه به 


عثمان پسر ارتغرل در سال ۱۲۹۹ به عنوان اولین 
امپراتور عتمانی به قدرت رسیده و این امپراتوری را 
به مرکز اهل سنت تبدیل کرده بود. 

اختلافات مذهبی ميان دو امپراتوری که از سوی 
علمای دو طرف و جهان مسیحیت دامن زده می‌شد. 
سبب گردید همواره روابط دو کشور بحرانی باشد. 
تاجایی که اولین جنگ ایران با عثمانی در چالدران 
بین شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم روی داد 
که با شکست ایران همراه بود. 

۳ ن ۲۳ جنگ دیگر رامیان این دو امپراتوری 

و بقایای آن از جمله عراق شاهد بودیم. اما آخرین 
جنگ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توسط رژیم 
بعثی عراق اتفاق افتاد که سرانجام با صدور قطعنامه 
در سال ۱۹۸۸ رسما این قطعنامه را پذیرفته و به جنگ 
پایان دادند. 
همسایه بود ۷ جنگ در قرن دهم. ٩‏ جنگ در قرن 
یازدهم. ۷ جنگ در قرن دوازدهم. یک جنگ در قرن 
سیزدهم و یک جنگ راهم در قرن چهاردهم هجری 
ميان دو آمپراتوری و بو که رک 
عثمانی‌ها در سال ۱۸۳۳ تفاق افتاد 本 CT‏ 
دیگری میا سا و کشور ب 和‏ ولی 二‏ این مت 
درآورده و به این سرزمین تجاوز کردند. 

در این سالها همچنین ۲۰ عهدنامه تعیین خطوط 
مرزی ميان دو طرف به امضا رسید که اخرینشان 
قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره بود که شامل یک مقدمه و ۳ 
پروتکل می‌شد. ولی رژیم بعث عراق در ۱۷ سپتامبر 
۰ ار انتخانه حمله ه ایران آن دا رسمابه صووت 
یک جانبه لغو کرد. امااز آنجا که از طریق جنگ نتوانسته 


در سال ۱۹۹۰ پذیرش آن را اعلام کرد. 

قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره جامع‌ترین و کامل‌ترین 
توافق‌نامه ميان دو کشور می‌باشد که بطور کامل 
Ty‏ هک ادا تا 
شورای امنیت سازمان ملل نیز پس از برقراری 
آتش‌بس در مرزها و عقب نشینی طرفین به پشت 
مرزهای بین المللی عملا متوقف شد. 


sn‏ قطعنامه 


ما فا و باس انیت کون ور ده 





یکی از موارد اتهامی 
1 صدام در داد گا 
حمله ده ابرا 


مجدداً همزمان با محاکمه صدام از 
سوی ایران مطرح گردیده. چنین 
می‌باشد. 

شورای امنیت سازمان ملل در 
جلسه ۰ خود در تاریخ ۰ ژوئبه 
۷ به اتفاق آرا قطعنامه ۵۹۸ را 
تصویب کرد که طولانی‌ترین و 
درحقیقت منصفانه‌ترین قطعنامه این 
شورآبود. زیرا با داشتن ۱۰ ماده دران 
فارس ميان دو کشور ایران و عراق 
شو‌د. 

در قطعنامه ۵۹۸ امه «شورای 
آمنیت سازمان ملل اتات مجدد قطعنامه ۵۸۲ 
(۱۹۸۶ میلادی) عميقا نگران است که علی رغم 
بیشتر ادامه دارد. 

با تأسف نسبت به بمباران مراکز کاملاً مسکونی 
غیرنظامی. حملات به کشتی های بی طرف و 
هواپیماهای غیرنظامی, تخطی از قوانین بشردوستانه 
rT n‏ 
است تصاعد و گسترش بیشتر جنگ به وقوع 
بییوند د. 

همچنین با اعلام تصمیم به پایان دادن به تمامی 
عملیات نظامی بین ایران و عراق, متقاعد به حل و 
فصل جامع. عادلانه, شر‌افتمند انه ۳ بادوام در 
مخاصمه بین ایران و عراق است. با عطف به مواد 
منشور سازمان ملل متحد به‌ویژه تعهد تمامی اعضا 
صلح امیز به صورتی که صلح و امنیت بین‌المللی و 
عدالت را به خطر نیندازد معین می دارد که در مورد 
اختلاف ایران و عراق. نقض صلح حاصل شده است 
مدحد: 

۱ از ایران و عراق می‌خواهد که به عنوان اولین 
قدم برای حل و فصل از طریق مذاکره. اتش بس 
فوری را رعایت کنند. تمامی عملیات نظامی را در 
زمین. دریا و هوا متوقف سازند و کلیه نیروها را 
بی‌درنگ به مرزهای شناخته شده بین المللی 
بازگرد انند. 

۲ از دییرکل درخواست می‌شود که گروهی از 
نظارت بر اتش بس و عقب نشینی به مرزها اعزام 
دارد و به علاوه از دییرکل درخواست می‌شود که 
ترتیبات ضروری را برای مشاوره بین طرفین انجام 
داده و گزارش ان را تسلیم شورای امنیت کند. 
ژنو در ۱۲ اوت ۱۹۴۹ میلادی بی‌درنگ اراد و عودت 
داده شو‌ند. 

۴ از ایران و عراق دعوت می‌شود با دبیرکل 
درحصوص اجرای این قطعنامه و در کوشش‌های 
میانجیگرانه برای کسب یک حل و فصل جامع. 
عادلانه. شرافتمندانه و مورد قبول طرفین در مورد 
تمامی موضوعات مهم. براساس اصول مندرج در 

۵ از کلیه دولت های دیگر دعوت می شود که 
حد اکثر خویشتن داری رابه عمل آورده و از هر اقدامی 


شود احتراز جویند و بدین گونه اجرای قطعنامه 

۶ از دبیرکل درخواست می‌شود ضمن مشورت 
با ایران و عراق, مسأله تفویض کار تحقیق درپاپ 
مسوولیت مخاصمه را به هیاء‌تی بی طرف واگذار 
کرده و در حداقل مدت ممکن به شورا گزارش دهد. 

۷ با شناسایی عظمت خسارات وارده درخلال 
مخاصمه و نیاز به کوشش جهت نوسازی. به 
محض پایان مخاصمه با استفاده از کمک های 
مناسب بین المللی. از دبیرکل درخو است می‌شود که 
گروهی از کارشناسان را برای مطالعه دریاب مساله 
نوسازی تعیین کرده و به شورای امنیت گزارش دهد. 

-人‏ به علاوه از در کل درخو است می‌ شود با 
مشورت طرفین درگیر و سایر کشورهای منطقه. 
تدابیر افزایش امنیت و ثبات منطقه را مورد توجه 
قرار دهد. 

4 از دبیرکل درخواست می‌شود شورای امنیت 
را بطور مداوم در جریان اجرای این قطعنامه قرار 
دهد. 

۰ شورای امنیت دخصمیم دارد برای درنظر 
گرفتن اقدامات بیشتر به تضمین اجرای این قطعنامه 
در صورت ضرورت جلساتی تشکیل د 

از قطعنامه ۱۰ ماده‌ای ۵۹۸ شورای امنیت به نظر 
می‌ رسد فقط ۲یا ۴ ماده اولیه آن به اجرا درآمده باشد. 
مهم‌ترین مسأله‌ای که در این قطعنامه مورد تأکید 
قرار گرفته بود و یکی از خواسته‌های اساسی ایران 
غرامت به طرفی بود که مورد تجاور قرار گرفته بود. 

در همین رابطه کانون وکلای دادگستری با 
مطالبات ایران در دادگاه صدام شده و آمادگی خود 
e‏ ۱ 
E‏ 

همچنین «دکوییار» دبیرکل پیشین سازمان ملل 
که درحال حاضر نماینده دائمی و سفیر کشورش 
در یونسکو می باشد در مصاحبه‌ای ص حیٹ او 
پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران و عراق تشکیل 
می‌شود تا آغازگر جنگ را معرفی کند. 

وی می گوید «براساس یکی از مواد قطعنامه ۵2٩۸‏ 
کمیسیونی برای تعیین میزان غرامت جنگی تعیین 
شده که هنوز هم به فعالیت خود ادامه می‌دهد. اما 
این کمیسیون هیچ نظری در این رابطه اعلام نکرده 

مساله غرامت جنگی را نمی‌توان فراموش کرد و 
نادیده گرفت. اگر هم در این سالها دولت در مورد آن 
سکوت اختیار کرده صرفاً به دلیل احساس برخی 
مواضع مشترک منطقه‌ای با رژیم بعث عراق بوده 
است ولی مطرح شدن ان در مقطع کنونی نباید 
به‌گونه ای باشد که این ذهنیت را به‌وجود بیاورد که 
هدف از اعلام این ادعاء تحت فشار قرار دافن رژیم 
جدید عراق و گرفتن امتیاز از این رژیم است. بلکه 
آمروزه با توجه به دولت جدیدی که در عراق روی 
کار امده بهترین فرصت دراختیار طرفین قرار گرفته 
تا برای هميشه به اختلافات. درگیریها و ادعاها خاتمه 
اه 
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پس از اجرای این طرح. ٩‏ طلاق 
هر شوهر ایرانی هر ماد ٩‏ یکیر ید 
مبلغی پرداخت خواهد 6 لدا 

کرد و دولت 7 پوله ار 





مفداری به ان خواهد 9 ید ! 
اف مد اد ای ل ۲ 
ر .ا اذمیان آمارهای 


ایرانی ایحاد نشود از سای مراحم دغ 





درباره تعداد «طلاقها» در ایران ارائه 
می‌شود. می‌توان چنین فهمید که در ایران 
امروز ماء از بین هر یکصد «اتفاق مبارک 
ازدواج»» بیش از ده مورد آن به طلاق 
کل انجامد که "لته باز با نگاهی له همان 
سال اخیر. این رقم رو به افزایش است. _ 
اگر همین سیر صعودی در چند سال آینده 
نیز انامه یابد. ناچار باید طلاق را به عنوان یک 
پدیده زشت اجتماعی که نعداد قابل توجهی از 
خانواده‌های ایرات رابه سمت خود کشید ه. 
پذیرفت و با آن مدارا کرد! 
گذشته از عوامل و علل گوناگونی که باعث 
۱ ۷ وقوع طلاق درمیان خانواده‌های ایرانی می شود. 
۱ ۱ برخی سازمانها و نهادهای اجتماعی -دولتی نیز در 
جامعه وجود دارند که دولت جمهوری اسلامی 
ایران» بخشی از درامدهای خود که از مالیاتهایی که 
از دست مردم می‌گیرد. به دست می‌آورد را به این 
کا اھا می دهد تا آنها به کمک این پول ق نیز باپاری 
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به خانواده» از جمله طلاق بجویند. 
یکی از این سازمانها که سالها از فعالیت ان 

می‌گذرد. سازمان بهزیستی است. سازمانی که تا 
امروز بخشی از وزارت بهداشت و درمان بوده اما 
براساس طرحی که دولت مهیا کرده است. در اینده 
نزدیک وارد تشکیلات یک وزارتخانه جدید دیگر,. به 
نام «وزارت رفاه» خواهد شد. وزارتخانه ای که قرار 
شده تمام امور مرتبط به رفاه و تأمین اجتماعی مردم 
ایران. در این وزارتخانه متمرکز شود تا به خیال 
دولتمردان هم خدمت رساأنی به مردم زودتر و ساده‌تر 
انجام گیرد و هم از این پس «ساختمان واحدی» باشد 
خود اشکال و اعتراضی داشت. به ابن ساختمان آشنا 
و شناخته شده مراجعه کند و امیدوار باشد که بتواند 
درون این ساختمان بزرگ. کسی با جایی را پیدا کند تا 
حرفش را یشنوند و دردش را درمان کنند. 

اما به هرحال سازمان بهزیستی هرچند ممکن 
است طی روزهای اینده دچار تحولات جدیدی گردد. 
مشکلات مردم که به این سازمان ارتباطی پیدا 
می‌کند. فکری کند. از این رو طرحی در این سازمان 
تهیه شده که معضل رو به افزایش طلاق و پیامدهای 
را تا اندازه‌ای التیام 
کارشن اسان این 
سازمان در این طرح به 
این نتیجه رسیده‌اند که 
برای کاهش آمار طلاق 
و یا جلوگیری از بروز 
این اتفاق ناخوشایند. 
به‌تنهایی راه به جایی 
نخو‌اهد درد و ار را 
بسیاری از نهادهای 
اقتصادی و فرهنگی 
شرایط اقتصادی و 
معتقدند حال که برطرف کردن کامل این معضل با 
شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. دست کم بخشی از 
ان راکه «سرنوشت اقتصادی زنان. بعد از طلاق» است. 
گرفتن هر ازدواج»«شوهر» موظف است تاهر ماه مبلغی 
رابه عنوان «حق بیمه طلاق» به یکی از شرکتهای بیمه 
پرداخت کند. از سوی دیگر دولت خدمتگزار نیز چیزی 
معادل همان مبلغ رابه ان شرکت بیمه تحویل می‌دهد 
و به این ترتیب هر ماه مبلغ خوب و قابل توجهی به 
جیب های شرکتهای بیمه طرف قرارداد این طرح واریز 
می شود. 

اما در سوی دیگر ماجرا. شرکتهای بیمه هم 
تعهدی پیدا خواهند کرد. به این شکل که شرکت بیمه 
طرف قرارداد نیز می‌پذیرد اگر رابطه زناشویی زوجی 
که بیمه طلاق را پرداخت می کرده اند. به طلاق 
بیانجامد. مبلغ قابل توجهی راکه بتواند نیارهای مالی 
یک زن مطلقه را برآورده کند. به زوجه پرداخت کند. 
طراحان این طرح معتقدند با این شیوه می‌توان یکی 
از مهمترین پیامدهای منفی طلاق را که همان 
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او کا است زار مان تر مد کاک که دز یام مه 
ایران که هنوز بسیاری از زنان درامد مستقل و 
پشتوانه‌های مالی معینی برای خود ندارند و از جهت 
پس از طلاق با دشواریهای جدی روبرو کند. 

به این ترتیب. طرفداران و طراحان, اجرای بیمه طلاق 
رادر جامعه ایران باعث ایجاد آرامش خاطر درمیان زنان 
شا چه ایند هط انتظار آتا هراحواهداکشه تا اندازالی 
رها شوند و با اطمینان بیشتر و خاطری آسوده‌تر به 
زندگی مشترک خویش بیاندیشند. 

اما از هم اکنون و درحالی که هنوز دولتمردان 
این طرح را به طور کامل ندیده‌اند. این پیشنهاد با 
مخالفت هایی نیز روبرو شده SN‏ 

ایک اواو طر۶ کن باس ميل به طا قرا 
در برخی زنان ایرانی افزایش دهد و اگر عده‌ای از زنان 
خانواده به‌خاطر واهمه‌ای که از شرایط پس از طلاق 
در دل داشتند. تاکنون سعی در حفظ بنیان خانواده و 
یافتن راه‌حلی برای مشکلات داد ار این گی دیکر 
چنین نخواهند کرد و بسیار زودتر از امروز به پیشنهاد 
کرد. و البته هنوز زوایایی از این طرح نامعلوم مانده 
است, ا آی این طرح به مبلغ مهریه زنان نیز ارتباطی 
خواهد داشت؟ و مبالغی که شوهران باید به شرکتهای 

در هرحال در اینده‌ای نزدیک اخبار بیشتری 
بیشتری نیز از سوی جامعه نسبت به ان ابراز خواهد 
کرد ید امادر این کیان آنچه باز هم دور از دست مانده 
اک نظر کان ست کین طرے ورای آتان د گا 
شکل گیری است. چرا که به خاطر در دست نبودن 
ابزاری که بتوان نظرات زنان جامعه را نیز در این باره 
دانست و نیز عقاید مردان را درباره‌ اش شنید» طراحان 
طرح تا پیش از اجرای ان نخواهند فهمید موفقیت و 
مقبولیت این انديشه جدید تا کی خواهد بود. پس باید 
بنشینند و در آزمون و خطایی دیگر ببینند که ایا طلاق 


سوالات کنکور در تهران. یو لها 
در انگلستان! 
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زا یتست 
ماجرایی بوده است که هر سال در 
روزهای مانده به برگزاری کنکور 
دانشگاههاتکرار می کد اما اکال این 
تکرار آنقدر زیاد شد که به واقعیت رسید 
و دانشگاه پیام نور اعلام کرد سوّالات 
د وهای فر اکیر این انگ ار قردطنه 
خارج شده و به فروش رفته. جالب تر 
ایک با وجود لو رفتن سوالات. امتحان ۱ 
برگزار شده به قوت خود باقی است و ۱۳۲ 
تنها ۶۰۰ نفر که دانشگاه نمره‌های آنها ۱ 
6ا غیرعادی مي داند فاید دوباره در 
آزمون شرکت کنند! و به این ترتیب اگر 
خر اهلد نف > اسآ 
سیگ باقع بودمم‌باید موفقیکت کامل 


4. 





خود را جشن بگیرد! 

اما اب ربا سال به انامه 
ختم نشد و در یکی از آزمونهای 
تخصصی رشته پزشکی نیز برای 
یه الات لامون طشکلی یش امل 
وزارت علوم درپی اعتراض شدید 
是‏ کسیکنق گان گذیرفت کي آزموتی 
کر برگزار کنو همه الف دگ اینکه 
در چند هفته مانده به برگزاری آزمون 
سراسری دانشگاه آزاد. در یک سایت 
اینترنتی به نام «آزمون ۸۳» سو الات از 
سوی یک کلاهبردار رسماً به فروش 
می رسید و حدود نیم میلیون تومان 
برای یکی از بانکهای انگلیس از داوطلب 
درخواست می‌شد. هرچند دانشگاه ازاد این سایت را 
متعلق به یک کلاهبردار و ادعای آن را کذب دانست. 
امابه هرحال این سایت تاروز قبل از کنکور هم وجود 
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کک 

امسال و کنکورهای امسال که به پایان رسید و 
عده بسیاری از داوطلبان هر شب با این کابوس که 
عده‌ای از رقیبانشان با چند برگ اسکناس تمام زحمت 
آنها رابه دست باد خواهند داد. سر بر بالین گذ اشتند. 
بسک سال وگ دارند تا از تکر او اداو رد 
جلوگیری کنند. همانطور که کلاهبرداران و شیادان 
نیز برای تکرار ان یکسال وقت دارند. 


«غول چراغ جادهو» فقط با 
دو هزار تومان! 


معاون سابق اداری مالی سازمان تربیت بدنی 
که سابقه موفقی در این سازمان از خود برجای 
گذ اشته بود. چند هفته‌ای است که به همین سمت در 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 
EL SE.‏ با ی 
[ 0 آمدهای مالی این ساز ما ارام جهن ا 
با این پول فراوان. هم برنامه‌های مفیدتر و 
سرکرم‌کننده‌تری در این سازمان ساخته شود و هم 
حقوق و دستمزد کارکنان این سازمان را افزایش دهد. 
چرا که همزمان با ورود ایشان به سازمان. حجم 
تبلیغات تلویزیونی نیز به شکل محسوسی افزایش 
يافته و بارها و بارها در طول یک برنامه تلویزیونی 
اگهیهای بازرگانی انهم به مدت بیشتر از ۵ دقیقه 
پخش می‌شود. روندی که اگر ادامه باید شاید باید 





انتظار روزی را کشید که به‌جای پد 
برنامه‌هاء شاهد روزی باشیم که درمیان آگهیهای 
بازرگانی. برنامه و سریالهایی آنهم به مدت بیشتر از 
۵ دقیقه پخش شوند! 

اما به هرحال پس از تشکر از زحماتی که در این 
سازمان کشیده می شود. آنچه مورد توجه این 


پک اکب ماه 


مطلب است. برخی تبلیغات پخش شده از صدا و 
سیماست. تبلیغاتی که چند ماهی است به سراغ 
بینندگان محترم آمده, تبلیغاتی که با یک «بنز الگانس» 
معروف که به یک کارگر کارگاه چرمسازی شهرری 
رسید. اغاز شد. با سه جایزه یک صد میلیون تومانی 
و هفتصد دستگاه پژو ۲۰۶ ادامه یافت و این روزها با 
یک سفر دور دنیا در هشتاد روز. و ماهیانه ۱۰ میلیون 
ریال تا آخر عمر. پیگیری می‌شوند. 

بانکهای محترم مدتی است فهمیده‌اند مردم ایران 
پولهای کوچک فراوانی را نزد خود نگهداری می‌کنند 
که اگر بتوان انها را یکجا جمع کرد. پول بسیار بزرگی 
خواهد بود که کارهای بسیار بزرگی را نیز می‌توان 
وان به انجام رتنیا مامت کر ترگ اس یکی رک 
چک دیگر را ند فهمید اند نگیم باری ارب تیان 
نر ددا واد ا ۱۳ 
همین دو نکته بود که باعث شد طراحان تبلیغات این 
بانکها برای قرعه‌کشی حسابهای قرض الحسنه خود 
این دو نقطه شخصیتی ایرانیان را هدف بگیرند و 
کاری کنند که در روزهای آخر افتتام حساب برای 
شرکت در قرعه کشی این جوایز عجیب و غریب. 
صفهای طولانی. شبیه انچه برای اجناس سوبسیدی 
(یارانه‌دار) تشکیل می‌شود شکل بگیرد. و ظاهراً در 
جذب پولهای مردم نیز نسبت به دفعات گذشته 
بسیار موفق بوده‌اند. 

اما ظاهراً درمیان مدیران این بانکها کسی نیست 





و 0 کنگیر وا لاح ااا 







































4 شایعه فروش سوّالات 


پس از سالها به واقعیت 
二 全‏ 


شم را بررآورده 
ا 


一‏ شا 


اظباو یبجر کی ردان هه حب 
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۱ 
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که به این نکته نیز توجه کند این ۱ 
جوایز بزرگ و غول آسا! که هر ا 

روز نیز بر طول و عرض ان افزوده 
می‌شود. چه تاءثیری بر ذهن ساده ‏ ۱ 
جوانان و نوجوانان ایرانی خواهد ۱۲ 
داشت. انها که با دیدن ده باره و ٩۲‏ 
صدبارا این حرا اندکه اناگ به این ا 
باور غلط می رسند که راههایی هم 
برای یک شبه پولدار شدن و بدون هیچ | 
رنج و زحمتی به درآمد فراوان رسیدن ۱۲ 
وجود دارد. و پس از ان از خود خواهند ۱ 


پرسید. 


x 
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پس این همه درس خواندن و تلاش | 
کردن و کار و زحمت چه دلیلی دارد؟ و ۲ 
هنگامی که به باجه یک بانک می‌نگرد که ۱ 
انبوه مردم درحال شرکت در این | 
بخت ازمایی هستند یا پدر و مادر خود را در ۲ 
صف یکی از همین بانکها تماشا می‌کند. دیکر ۱۱ 
تردید نمی کند که راه درست زندگی همین 8 
اسنت: رمنتطر گاندن برای بدا کاس راھ 9 
مرا یک شبه پولدار کند!» 

البته تردیدی نیست که اندازه بزرگ ارم 


۵ حضرت امی(ع) 


جوایز تا چند ماه دیگر به آنجا خواهد رسید که ۱ 
خود بانکها به این رقابت زشت پایان خواهند داد. 
اما تا ان زمان و پس از ان چه کسی اوهام و 
خیالات غلطی را که به‌سادگی در ذهن جوانان 
رو‌سای این بانکها که خبرگانی را برای طراحی 
این تبلیغات همراه دارند. متخصصانی را یرای 




















حق ندارید ناامید شوید 


در بسیاری از جوامع امروزی دنیاء اوضاع هر 
8 دکرگون می‌شود. آلودگی‌ها زیادتر, 
بی‌عد التی‌های اجتماعی بیشتر. خشونت و بی حرمتی 
زیادتر. کهنه پرستی رایج تر و نابودی منابع طبیعی 
سریع تر می‌کردد. کو که انسانهاء کمر به نایودی 
بسته‌اند و اصلا به فکر خود و 8 آینده نیستند. اما 
نا ای ای اس 
و ناراحتی کند. هر کس حق دارد فقط برای نجات 
اند گی خود اقد ام نماید. در این صورت به ند ریج 
نجات کل جامعه ممکن خواهد شد. 

۳ تقریبا تمامی افراد سیگاری» سیگار را تسلی بخش 
گرفتاریها و یا رافع خستگی می‌دانند. البته به نظر 
کک راگ که تشر یس آبی را داشته باشد. 
اما آنچه که راتما تاثیرگذان ابست. خود سیگار ندست, 
بلکه تغییر حالت تنفس, در اثر پک زدن به سیگار است. 
شما می توانید امتحان کنید. سرعت تنفس خود را 
افزايش دهید و سپس تنفس خود را عمیق‌تر و ارام تر 
خوشتایندی به شمادسح می‌دهد ۱۲۳ ۱۳۳۳ 
می شوید و خستگی تان رفع مي کرد افراد 
| بپردازند و نتیجه کار را بررسی 
با 

E‏ شون انسان رامی‌مکدء خشم؛ 
عصبانیت. پریشانی و نفرت. نیروهای عصبی‌تان را 
از بین می‌برد. وقتی دچار ابن حالات هستید. قدرت 
داوری. قدرت اراده و توان تصمیم گیری‌تان نیز زایل 
می‌گردد. انسان متعادل در مقابل ابن حالات به‌خوبی 
مقاومت می کند. 
مثبت اید بشی در مواقع بحرانی. احساس ترس را 
me‏ 


ا ي بب می کرد تا با در ی 


شماره ۳۱۴۵ 


1 
خوانتدن این گونه مقالات را به 
همه دوستان و آشنایان خود 
توصیه کنید تا در طی زمان 
نه چندان طولانی» در بین 
اطر افیانتان انسان ناتوان و 
رنجوری وجود نداشته باشد و 
شما پرچمدار این حرکت نو در 
بین آنان باشید 
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گرفته وبا کنترین خطا آن را اجرا ن ابید 

در هنگام اضطراب. این جملات مثبت و سازنده 
اا خود تکرار کنید: 

من آرام و آسوده هستم و اراده من قوی است. 

من در برابر هر ناملایمی مقاومت می‌کنم. 

پس از کسب ارامش اولیه. خود رابه کاری 
نید تاب الت وای وازکردی. 

امروزه هزینه‌های پزشکی مدرن (درمان به 
شیوه‌های جدید), بسیار گران است و سنگینی آن بر 
روی دوش ملتهای درحال رشد. غیرقابل تحمل 
است. چاره کار چیست؟ 

بهترین کاری که در این راستا می‌توان انجام 
داد. حفظ سلامت عمومی مردم به هر صورت ممکن 
8 راهکارها این است که سیستم دفاعی 
بدن را تقویت کنیم. یعنی سلولهای سیستم ایمنی 
بدن را مقاوم سازیم. این روش که به درمان کیاهی 
معروف است. بسیار ارزان و مطمتن نیز می‌باشد. 
ناتوانی علم پزشکی, علی‌رغم پیشرفتهای شایان 
توجه و همچنین بی اثر بودن داروهاء رفته رفته مردم 
را از شاهراهی که به جهان تکنیکی درمان ختم 
می‌شود. خارح کرده 29 
درمان گیاهی ختم می‌شود. رهنمون می‌سازد.جاده 
شوسه را در مقایسه با شاهراه به این دلیل ذکر کردم 
که هنوز کارهای زیادی در زمینه این گونه درمان 
باید انجام گردد تا مورد استفاده اکثریت توده مردم 
قرار گیرد. اشاره‌ای به بی آثر بودن داروها کردم بهتر 
است در همین جا این عبارت راتوضیح دهم و اصلاح 
5 های شیمیایی را که همه بک از سر 
ناچاری و بنابه تجویز پزشکان محترم مورد استفاده 


قرار می دهند. همگی سمی بوده و درواقع. در 
کوتاه‌مدت با سرکوبی نشانه‌های بیماری» درمان 
ظاهری را به بیماران هدیه می‌کنند. ولی عوارض 
جانبی استفاده از داروهای شیمیایی (سمی) به گونه ای 
است که در درازمدت اشکالات عدیده چسمی و 
روحی به بیمار تحمیل می‌کنند. مصرف داورهای 
گیاهی (اگر درست و به مقدار لازم تجویز و مصرف 
شوند)» سبب بهبودی قطعي بیماریها می‌شوند. این 
داروها اگر بنابه فرض,. تأثیر مثبت و خاصی در 
زمیته‌لی نداشته ن ا کی 
تجویز یا مصرف) لااقل تأثیر منفی و عوارض جانبی 
به اندازه داروهای شیمیایی ندارند. در کنار این نوع 
درمان (درمان گیاهی) نوعی درمان دیگر که با تلقین 
و تكرار افكار وعبارات ما و و ر 
ناخوداگاه صورت می‌گیرد. نیز قایل تامل است. با 
این روش درمان که درواقع ريشه در درون آدمها 
دارد. بسیاری از انسانها به سلامت و شفای کامل 
دست می‌یابند. 


ناراحنی های عصبی 
در روزگار کنونی» عبور از امروز و سلامت 
رسیدن به فرداء کمتر از معجزه نیست. هر روز را که 
شماء به سلامت طی می‌کنید. باید جشن بگیرید و از 
آنچه که امروزه انسانها را از تعادل روانی خارج 


| موارد. پزشکان. بیماریهای ناشناخته را نیز به 


اعصاب نسیت می دهند. به‌راستی, ناراحتی اعصاب 
مرها ی اش ار 

در پاسخ به این سو ال. معمولاً عوامل زیر 
برشمرده می‌ شود: 

جنگ, درگیریهای سیاسی و اجتماعی. وضعیت 
نایسامان اقتصادی» تغییرات اجتماعی و الودگیها. 

بسیاری از ناهنجاریهای برشمرده شده. در 
کنترل ما نیستند. ما باید خود را به‌گونه‌ای با آنها 
اا کی ا کا 
| 
| 
می آزارد. آلودگی صوتی است. صداهای شدید. 
بی‌وقفه (دائمی) و گوشخراش. صدای تردد اتومبیل. 
مشاغل آلاینده و موزیک‌های ناموزون. از جمله 
عوامل الودگی صوتی هستند که هم ازاردهنده‌اند و 
هم سلامت انسانها را به خطر می اند ازند. بنابر گزارش 
محققان. آلودگهای ا 2 
عصبی می‌شوند و در تشدید بیماریهای فشارخون 
و زخم معده نقش بسزایی دارند. سعی کنید خود را 
از بمبارانهای صوتی نجات دهید. به محیط های ارام 
پناه ببرید. اگر به طور روزانه فرار از این محیط‌ها 
برایتان مقدور نیست. پایان هفته خود را حتماً در باغ 
پارک (بوستان) و یا جاهای بدون صدا و به‌دور از 
جنجال بسر ببرید. از هر امکانی برای رسیدن به 
آرامش و تعادل استفاده کنید. ول آرا ۳۳۳ ۳ 
به دور انداختن فشارهای عصبی فقط یک راه دارد و 


از انواع آلودکیهای آب هوا غذاو صدا که ° 
الودگی امواج و میدانهای الکتریکی و 


الکترومغنا E‏ قایل تامل است. آما حلو کیری ار ۳ 
الودگی, که به سبب پیشرفت علوم و فناوری گریبان 





ناممکن است. اين نوع کج شامل تشعشعات تلفن 
همراه (علی الخصوص استفاده ان در فضای بسته)»؛ 
اجاقهای خوراک‌پزی میکروویو (ماکروفرها). انواع 
فرستنده‌های پرقدرت رادیویی و تلویزیونی و 
کابلهای انتقال نیرو (کابلها و دکلهای برق فشار قوی) 
می‌باشد. امواج میادین الکتریکی و الکترومغناطیسی 
بر روی نسل انسانها (مقطوع النسل نمودن انان) و 
همچنین بر روی نسوج و ماهیچه‌های انان اثار سوء 
و ویرانگری برچای می‌گذارد که جبران ناپذیر است. 
به دلیل نامریی بودن معمولا قابل لمس نبوده و کمتر 
کسی ان را جدی LE‏ اشعه ماورای بنفش 
ناشی از نور خورشید. سلولهای پوست را خراب و 
سرطان پوست می‌اورد. به همین دلیل استفاده زیاد 
تشکچه‌های گرمازا نیز به دلیل ایجاد میدان الکتریکی. 
اثرات منفی زیادی بر روی نسوج. بافتها و 
ماهیچه‌های بدن می‌گذارند. 


تکرار شود. احتمال بروز سکته قلبی و مغزی در انسان 
بیشتر می گردد. قلب انان ای است که 
می‌تواند حداقل ۷۰ سال به‌طور طبیعی و به خوبی 
کار کند. در این مدت ۲/۵ میلیارد بار تلمبه (قلب انسان 
در هر روز صدهزار بار ضربان دارد) و به طور 
متوسط ۶۰ میلیون لیتر O E‏ 
توسط سیستم گردش خون. اکسیژن و مواد غذایی 
رابه سلولها می‌رساند و مواد زايد را دریافت و دفع 
اولین موجوداتے ندهای که افر ۱۳۳ 
تک یاخته ای‌ها (موجودات تک سلولی) بودند که در 
اعماق اقیانوسها زندگی می‌کردند. این موجودات 
جهت ادامه حیات. مواد غذایی خود را از اب اقیانوس 
نهیه و مصرف می کردند و فضولات (پس مانده‌های) 
خود را در همان اقیانوس رها می‌کردند. حال به کاری 
که یاخته‌های (سلولهای) بدن ما می‌کنند توجه کنید. 
سلولهای بدن ما نیز همین کار را می‌ کنند. یعنی 
اکسیژن موردنیاز خود را از خونی که به وسیله 





۷۱ 


خوردن زیاده‌روی کرده‌اید. در زمینه کیفیت غذا 
توصیه می‌شود حتما همراه غذاء سبزی خوردن و یا 
بنوشید. کم بخورید و زیاد ورزش کنید. با تنظیم 
کمی و کیفی غذای روزانه خود. می‌توانید بر روی 
استحکام اراده خود نیز تاءثیر مثبت و بسزایی 
بگذارید. 

دوش گرفتن با آب سرد (آب سرد با فشار کم) 
برای تنظیم گردش خون و تحریک مویرکها عالی 
در شبانه‌روز و فقط بط هنگام د شب توصیه می شود. 
خواب روزانه هیچ‌گاه جای خواب شبانه را نمی‌گیرد. 
ی و پشت دراز بکشید 
اروش پیامبران) و یا به پهلوها سای رت 
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به حالت آرامش قبل از خواب و آغاز خواب خوش» 
سعی کنید در وضعیت مناأسبی در رختخواب. تقرییا 


در برایر آلودگی غذا و آب از چون اب هک 


می‌توان به‌گونه ای کنترل و مصرف کرد. ولی تنفس 


سیستم گردش خون به آنها می‌رسد. دریافت 
می کنند و فضولات خود را (دی اکسید کربن یا 
گازکربنیک که از فضولات اصلی متابولیسم سلولی 


ee 人 ‰% = 
5 ۰ 
5 





ای الوده را /خصو‌صا در تثقهرهای بزرگ) 

برای کم اثر نمودن انواع الودگی‌ها بر بدن, تا 
می‌توانید از روغن زیتون تصفیه شده (که قدری هم 
بدبو است)» سفیده تخم مرغ و ماهی‌های ازاد و سفید 
مصرف کنید. 

از اسان سای رت ان 
| 
بسیاری از بیماریهای قلبی و عروقی جلوگیری 
که یل تن راک 
اثر ضد سرطانی دارد. بهترین ارام‌بخش اعصاب. کل 
گاوزبان می‌باشد. دم کرده ان اعجاز می‌کند. اگر دچار 
آشفتگی ذهنی هستید. شنیدن يا دیدن اخبار رادیویی 
و تلویزیونی را تحریم کنید. بخش اعظم اخبار مربوط 
به حوادث وحشتناک است و کمتر شامل وقایم شاد 
و سرگرم کننده است. 


آرامش طبیعی اصل سلامت 
آرامش طبیعی.یک اصل در سلامت است. 
هنکامی که ما با شرایطی روبرو می‌شویم که نیاز به 
تطایق رفتاری دارد. فشار خون ما افزایش می‌باید. 
1 و در می‌شود. بر گردش 
خون در عضلات اضافه می‌ شود و بدن با افزایش 
5 جنگیدن با گریختن آماده 
یل های جنگ و گرین بیشتر 


۱ / 
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خولب کے ت قت ساعت در شبانه روز ه فعط 
هنگام شب توصیه می شود. خواب روزانه هیچ گاه 
جای خولب شبانه را نمی گیرد 


است) به همان سیستم گردش خون تحویل مه هند. 
این فضولات همراه حرکت خون در رکها به شش‌ها 
می‌رسند. در آنجا به هوای داخل ریه داده می‌شوند 
و ضمناً اکسیژن هوای داخل ریه را تحویل می‌گيرند. 
بدین سان تمام سلولها زنده مانده و به کارهای 
بیولوژیکی خود چنان 
احساس سلامت و انرژی می‌کنیم. پس بدین ترتیب 
بايد به نقش تنفس درست در سلامتی و شادابی 
انسان پی برده باشید. 

رسیدن خون به مغز در شرایط کارهای فکری 
بسیار مهم است. وقتی هریک از فاکتورهای (عوامل) 
خون شمابه درستی تأمین نگردد. چون خون ناقص. 
مغزتان را تغذیه مى كا ری ۱۳۳ 
دست می‌دهد. بی‌ حالی و رخوت است و همین حالت. 
روحتان را خسته می‌کند و برایتان بدیینی. سستی, 
لختی, اندوه ترس ركت رالا ا 
حالتها شماواا از ا E‏ 
چه رسد به فعالیت های مضاعفی که شما برای 
پیشبرد اهدافتان به ان نیار دارید. علائم شدید 
این گونه اختلالات. به صورت بی‌ارادگی و کرخی 
در جسم شما ظاهر می‌گردد. 

برای جلوگیری از سستی و لختی. بهتر است در 
کمیت و کیفیت غذاهای روزانه خود تجدیدنظر کنید. 
به‌قدری غذا بخورید که یک ربع ساعت بعد از صرف 
آن. احساس سنگینی نکنید. در غیر این صورت در 


ادامه می دهند که من و تو 
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بی‌حرکت باقی بمانید و در دل جملات سازنده و 
مثبت به شرح نمونه زیر را تکرار کنید 

در کمتر از یک ربع ساعت به چنان خواب ارام و 
عمیقی فرو می‌روید که تمام قوای فکری و ذهنی‌تان 
تمدد می‌یابد و صبحگاهان پرانرژی و سرحال بیدار 
و 


خصوصبات خواب ! 

ویژگی‌های حالت خواب عبارتند از: آرامش بدن 
چشمان بسته. کاهش افکار و فعالیت های ذهنی. 
کاهش سطح هوشیاری. ساطع شدن امواج 
مخصوص [الکترومغناطیسی) مغز و در بعضی 
مواقع رو‌یا. جسم خود را به تعادل ارگانیک برسانید. 
بسیاری از پزشکان را اعتقاد براین است که پیری 
نه‌تنها از قوای ذهنی انسان نمی‌کاهد. بلکه سیب 
هوشمندی آنان نیز می‌گردد. البته به شرط آنکه در 
E.‏ ۱ میت 
خون) خود جلوگیری کرده باشید. برای جلوگیری از 
و سرا به صورت 
غذاهای توصیه شده و تأیید شده توسط 
معروف‌ترین کارشناسان علوم تغذیه جهان جلب 

کی 
با آرزوی توفیق بیشتر 


دا در دوردستبا حستجو می کند و عبل « 













محمد سروش 


و و 
ریمعت دسر 

چند هفته پس از آغاز کار مجلس هفتم و در اولین 
تعامل مس ۰ اوت و .<< آاا ۰ در 
چارچوب قانون تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی. 
دکتر محمدحسین شریف‌زادگان را به عنوان وزير 
پیشنهاد کرد و خواستار رای اعتماد به وی شد. 

از نخستین روزهای پس از آغاز به‌کار مجلس 
هفتم این بحث که نحوه مواجهه و برخورد مجلس 
با دولت در یک سال باقیمانده از دوره ریاست 
جمهوری خاتمی به چه نحو خواهد بود؟ به 
موضوعی مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی 
تبدیل شده و پیرامون ان بحث‌های متعددی درگرفت. 
آنچه در اظهارات و مواضع متولیان مجلس طرح 
می‌شد حکایت از مواجهه مثبت و اعلام همکاری با 
دولت داشت. اما در گوشه و کنار صحبت هایی از 
برخورد با برخی از وزرا و حتی استیضاح برخی دیگر 
مطرح بود. اینها همه در اظهارات خلاصه می‌شد و 
بسیاری از ناظران معتقد بودند, بايد دید در عمل و در 
تعامل عملی مجلس چه روشی اتخاذ می‌کند. 
معرفی وزير جدید رفاه و تامین اجتماعی نخستین 
ازمون مجلس در برابر دولت محسوب می‌شد و 
بسیاری در انتظار بودند تا با روشن شدن نتیجه این 
مواجهه خط سیر تحلیل‌های خود را چه در موضوع 
راهبرد مجلس هفتم در یک سال اینده و چه درخصوص 
نحوه آرایش سیاسی نمایندگان تعیین کنند. 

با وجود طیف وسیعی از مباحث در این زمینه. 
آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که وزیر خاتمی رأی 
اعتماد گرفت. محمدحسین شریف زادگان وزير 
پیشنهادی برای تصدی وزارت تازه تأسیس رفاه و 
تامین اجتماعی توانست با ۱۳۲ رای موافق از مجموع 
۹ رأی مأخوذه از مجلس هفتم رأی اعتماد بگیرد. 
شریف زادگان در شرایطی توانست از مجلس با اکثریت 
محافظه‌ک > را اس تا کت که 
جو مجلس ۰ نفع ۱ و 
ا ا رن ان مکی 
< 
زیرا از مجموع ار ات ۱۱۱ رات در 
مخالفت و ۱۴ ری نیز ممتنم به گلدانها ريخته شد. 

این رأی‌گیری بیش از هر چیز نشان دهنده 
موقعیت نه‌چندان مطمئن کابینه خاتمی نزد مجلسی 
است که اکثریت ان در دست جناح منتقد دولت و 
人‏ 
نتیجه این رأی‌گیری نشان داد که مجلس ترجیح داده 
است از تقابل مستقیم با دولت خاتمی در یک سال 
باقیمانده از عمر آن نیز خودداری کند. به‌گونه‌ای که 
یک عضو جبهه مشارکت هم می‌تواند از آن به عنوان 
وزیر کابینه رای اعتماد بگیرد. 

مشارکتی بودن شریف‌زادگان یکی از مهمترین 
انتقادها به وی را تشکیل می داد. پیش از اغاز جلسه 





مجلس برای بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی 
خاتمی جلسات متعددی از سوی فراکسیون‌ های 
عصر روز سه شنبه ۳ تیرماه و با حضور ۲۰۷ 
نماینده عضو فراکسیون اکثریت صورت گرفت 
گفت وگوهای مفصلی درباره رأی اعتماد یا عدم 
اعتماد به شریف زادگان مطرح شد. این جلسه چندین 
خود پایان دادند. 

در این جلسه دو تفکر حاکم بود. از یک سو 
محمدرضا باهنر و غلامعلی حداد عادل معتقد بودند 
和‏ 
در نتیجه رای عدم اعتماد مجلس به وزیر خاتمی ایجاد 
شود و بیش از هر چیز به تحریک افکار عمومی علیه 
اکثریت مجلس هفتم و برگرداندن فضا به نفع جنام 
سیاسی حامی دولت 9、 نهایتا ایجاد فرصت 

باهنر و حداد (نائب رئیس و رئیس مجلس هفتم) 


به نظر می رسد مناسبات و روابط میان 


دو رکن و قوه مهم نظام یعنی مجلس و 
دولت در یک سال آینده در برزخ میان 
«همراهی و برخورد» شکل خواهد گرفت 


فضا را به‌گونه ای نشان داد که یکی از وعده‌های 
مجلس هفتم به افکار عمومی مبنی بر همکاری مثبت 
با دولت محقق شده است. چنانچه پس از پایان جلسه 
علنی مجلس هم این دو دربین خبرنگاران پارلمانی 
ای ار 
با رک 

در مقابل. طیفی از نمایندگان عضو فراکسیون 
سک ار کر را 
و استیضاح احمد خرم وزير راه هم بودند. با دادن 
رای اعتماد مخالفت کردند. گفته می‌شود رهبری این 
افراد در حوادث اخیر مجلس به عهده احمد توکلی 
رد ی ار ادا ی ار 
اک ات ات تسا بح ات را 
شریف زادگان درخواست کرده بودند که از عضویت 
جیهه مشارکت استعفا دهد. این طیف برای تقویت 
را رد 
فراکسیون وفاق و کارامدی برآمد. اما در راستای 
ها که ال IE‏ 
وفاق و کارآمدی با نظر توکلی درباره استیضاح خرم 
موافق ولی در دادن رای اعتماد به شریف زادگان همراه 
حداد عادل و باهنر به وزیر خاتمی رأی اعتماد دادند. 

در این میان فراکسیون اقلیت راضی‌ترین فراکسیون 
مجلس از نتیجه رأی‌گیری بود. این فراکسیون اگرچه 
RE‏ 
وتا ی دروکر اه این کرو 





با قرار گرفتن در کنار طیف موافقان شریف‌زادگان ری 
اعتماد مجلس را برای وی کسب کند. 
سیاست فر اکسیون اقلیت 

این همان استراتژی است که محمدرضا تابش 
نماینده اردکان و یکی از رهبران فراکسیون اقلیت معتقد 
است باید از سوی اصلاح‌طلبان مجلس پیگیری شود 
کر ی ار 
از عمر دولت خاتمی فراهم شود. فراکسیون اقلیت بر 
کب ساسا روت ک بای ای ان یو 
برنامه چهارم شد. این فراکسیون پس از رأی اعتماد 
اخیر امیدوار شد تا در اینده هم بتواند با قرار گرفتن در 
کنار اعضای واقع‌گرای فراکسیون اکثریت مانع از 
اقدامات تند و افراطی تعدادی دیگر از نمایندگان شود. 

یکی از محورهای اصلی در مخالفت با 
شریف زادگان این بود که گفته می‌شد وی به دلیل 
تعلق فکری و سازمانی به جبهه مشارکت وزارت 
رفاه رابه محل حضور افراد این حزب سیاسی تبدیل 
۱ ار E‏ 
TT‏ 

شریف زادگان در پاسخ به این انتقاد گفت «مشی 
را ی INCE‏ 
از کار سیاسی بوده است و در جذب افراد. کارآمدی» 
تخصص. توانایی و التزام به مبانی جمهوری اسلامی 
بوده و رویکرد علمی و کارشناسی دارم و ملاک کار 
کی ا رای رس ده 
جایکاهی قرار گیرد و از پول ان برای گرایش خود 
استفاده کند حرام است. بنده به عنوان مسلمانی که 
فرزند انقلاب هستم این کار را حرام می‌دانم و اگر 
یک ریال روی اغراض سیاسی خرج کنم حرام است 
و هر کس این کار را کند باید پاسخکو باشد». وی 
تصریح کرد «بنده برای کار سخت شبانه‌روزی 
اماده‌ام و نیامدم که کار سیاسی کنم. انقلاب و 
سریلندی ایران و مردم از همه مسائل مهم تر است » 

نکته جالب این بود که خبر اعلام دادن رای اعتماد 
به وزیر رفاه و تأمین اجتماعی را رئیس جمهور در 
زمانی که در میان خبرنگاران بود از رادیوی کوچک 
یک خبرنگار شنید. این ماجرا را خبرنگار شرق 
人‏ 


که رحس جح 

«ساعت یک بعدازظهر چهارشنبه درحالی که 
سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور پس از یک ساعت 
گفت وگو با خبرنگاران در محوطه نهاد ریاست 
جمهوری قصد سوار شدن بر خودروی خود را 
داد. وی رادیو کوچکی راروی موج مجلس تنظیم 
کرده بود تا از تصمیم مجلسیان درباره رای اعتماد 
به وزير جدید کابینه خاتمی مطلع شود. دقیقا در همان 
لحظه حداد عادل رئیس مجلس می خواست ارای 
داده شده به وزیر خاتمی را قرائت کند. خاتمی به 
سرعت رادیو را هرفت و نردیک کوش خود رد 
صدای رادیو چندان قوی نبود. خی از لای در نیمه 
باز خودرو به راننده اش گفت که رادیوی خود را 
روشن کند. صدای حداد عادل از رادیو مجلس به 








رای سفید (موافق). ۱۱۳ رای کبود (مخالف) و ۱۳ رای 
زرد (ممتنع) رای اعتماد مجلس رابرای تصدی وزارت 
ار 

خاتمی پس از چند دقیقه‌ای که با دقت درحال 
خوش دادن به آرای اعلام شد ه از رادیو بود. اوه 
خاطر شد. خبرنگاران هم خوشحال شدند و تعدادی 
人‏ 
چهره گفت: من همین جا از مجلس شورای اسلامی 
تشکر می‌کنم و همین طور از موافقان و مخالفان. 
بخصوص از هیأت رئیسه تشکر می‌کنم که با اقتدار 
و متانت این جلسه را اداره کرد و من هم تبریک 
می‌گویم به آقای شریف زادگان و امیدوارم که این 
و دولت باشد.» 

روایت ابطحی ای < یی زو ای 
جمهوری هم از روز رأی‌گیری جالب توجه است. وی 
خاطرات خود را از این روز حساس در وبلاگ 
شخصی اش اینگونه نوشته است: 

«امروز ۲ نفر از ۹ نفر نمایند ه حاضر در 
جلسه مجلس شورای اسلامی به وزير رفاه و امور 
به عضویت آقای شریف در مشارکت بود! 
یکی. دو روز نفس گیر را گذراندیم. اگر ۳ نفر رای 
نمی دادند. ایشان انتخاب نمی شد ضمن تشکر از 
مجلس توقع می‌رفت که با توضیحاتی که ارائه شد 
وزير رفاه رای بهتری بیاورد تا زمینه تعامل و 
رن 

ار رای ی 
TT‏ 
E EC‏ 
به نمایندگان مجلس از سوی دولت تبریک گفته شود 
را را 
از اينکه صدای مردم باید شنيده شود خیلی خوشحال 
ریب کی رای بای ان سا 
ششم و ارای ۲۰ و چند میلیونی دور اول و دوم 
انتخایات ریاست جمهوری هم صدای مردم تلقی 
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مردح تلقی می شود.») 

گذشته از این روزنامه. کیهان در واکنش به 
رویداد چهارشنبه مجلس و دادن رای اعتماد به وزير 
خاتمی در سرمقاله ای ضمن اشاره به «حسن ظن و 
cb‏ اعتماد به وزیری که عضو حزب مشارکت 
شمرده می شد» نوشت: 

«اين رویکرد همچنان که عبث و مبتذل بودن تار 
و یود برخی دافت‌های جر ان شاراتادسم مطوعانی 
را درباره گارد مخالف اکثریت مجلس با دولت. هویدا 
کرد. حس تعامل و تفاهم میان نهادهای حاکمیتی را 

اولویت منافع ملی 

است؛ این پیام را یا خود دارد که حوزه منافع ملی و 
خدمات عمومی در ساحت کنش های نهادهای 
حاکمیتی از مضیقه و در نگاه مسوولان 
وسعت يافته است و بی‌تردید در نگاه کنجکاو مردم 
هیچ چیز گرانبهاتر از این نیست که حس کنند آنچه 
برای دستگاه‌ها قدر و اعتبار دارد همین حوزه منافع 
و خدمات عمومی است نه گروکشی و روکم کنی.» 
هرحال وزير پیشنهادی اقای خاتمی با انکه عضو 
شورای مرکزی جبهه مشارکت بود. موفق به کسب 
رای اعتماد مجلس هفتم گردید. 

این موضوع هرچند غلبه یافتن رویکرد همکاری 
یا دولت را درمیان نمایندگان مجلس نشان می دهد . 
اما به هیچ‌روی نباید به عنوان چک سفید به وزیران 
دولت e‏ 
انتظار دا شت حنی در یک سنال باقیماند ه و 
چالش‌ها ميان طیفی از نمایندگان و برحی وزیران 
پدید اید و زمینه بهره‌گیری مجلس از حقوقی چون 
می‌رسد مناسبات و روابط ميان دو رکن و قوه مهم 
نظام یعنی مجلس و دولت در یک سال اینده در برزخ 
میان «همراهی و برخورد» شکل خواهد گرفت. هر دو 
سر این طیف در حد خود از حامیان مقتدر و صاحب 
نفوذی برخوردار می‌باشد. 


تهر انی در انتخابات تعاونی مطبوعات 
باخبر شدیم همکارمان آقای 
«عباس تهرانی» صاحب امتیاز 
نشریه «نیم‌رخ» و مدیر انتشارات 
بیدل که سالهاست به عنوان مدير 
NS‏ مت( 
TT ET‏ 
مفید و موثر دارد از سوی جمعی | 
از اعضای شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور به عنوان کاندیدای هیئت مدیره 
این شرکت پیشنهاد شده است. 
تهرانی. فارغ التحصیل رشته مدیریت. امور مالی 
و بازرگانی با سابقه کار ۲۵ ساله در امور مالی و 
بازرگانی است و در امور فرهنگی جدای راه‌اندازی 
نشریه نیم رخ» در برنامه‌های سیاسی صدا و سیما 





برای همکارمان تهرانی. ارزوی توفیق داریم. 





خطر ظروف تفلون برای سلامت انسانها 


بجر چم کارشناسان مواد شیمیایی در CR 全‏ 
معتقدند. ماده تفلون که بر سطح ظروف خوراک‌پزی 
مانند ماهی‌تایه‌ها استفاده می‌شوند. در دمای بسیار 

یکی از مراکز بهد اشتی چین در این باره اعلام کرد: 
یک شرکت بزرگ مواد شیمیایی مستقر در آمریکا به 
نام «دوپونت» که تولید کننده عمده تفلون است. از 
انتشار نتایج آزمایشات شیمیایی مربوط به تولید این 
ماده و مضرات احتمالی آن بر سلامت انسان خودداری 
می‌کند و با توجه به اینکه چین بازار بزرگی برای این 
سا را اک ار کر 


هیچ می دانستید 

متولدین تابستان کمتر بچه دار می شوند! 

CEOT‏ ره هر 
زمانی که متولد سایر ماههای سال هستند. فرزند به 
دنا می‌آورند. 

محققان که پرونده ۲هزارزن آتریشی رابررسی کردند 
به این نتیجه رسیدند که زمان تولد زنان بر قدرت باروری 
آنان تأثیر می‌گذارد و زنانی که بین ماههای ژوئن تا اوت 
متولد شده‌اند. کمتر از سایر زنان بچه‌دار می‌شوند. 

دکتر «سوزانا هویر» از دانشکده پزشکی وین 
گفت: زنانی که در ماه ژوئیه متولد شده‌اند ۳ درصد 
کمتر از زنان متولد دسامبر قدرت باروری دارند. 

وی افزود: نتایج به دست امده که در نشریه 
تولیدمثل انسانی منتشر شد نتایج مطالعات قبلی را 
درباره ارتباط باروری با زمان تولد مادر تقویت می‌کند. 

هوبر و همکارانش در دانشکده پزشکی وین نمی‌دانند 
که چگونه زمان تولد زنان بر قدرت باروری آنها تأثیر 
می‌کذ ارد. ولی معتقدند شرایطی که زن در مراحل 
اولیه زندگیش با آن روبرو بوده» علت این پدیده است. 


شماره ۳۱۴۵ 
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کاوه هنوز زنده است ! 


تقدیم به روح بلند سردار شهید محمود کاوه. 
فر مانده لشکر ۱۵۵ ویژه شهدا 

محمود کاوه. بچه مشهد و متولد سال ۱۲۴۰ است. 
ایام دبستان و دبیرستان را در مشهد گذراند. 

دوره انقلاب هم کارهایی مثل پخش اعلامیه. 
شعارنویسی و سازماندهی تظاهرات و شرکت در 
آنها جزو برنامه زندگی اش بود. 

شهید کاوه بعد از انقلاب وارد اولین دوره سپاه 
شش ماهه چریکی, 
به آموزش نظامی بچه‌های سپاه و بسیج مشغول 
شد. جنگ که شروع شد همراه یک عده از بچه‌های 
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مشهد شد و بعد از دیدن یک دوره ت 


خراسان راهی جنوب شد. اما مدتی بعد به علت 
احتیاج پادگان به مربی. باز هم او را به مشهد 
بازگرداندند. بالاخره محمود فرمانده پادگان راراضی 
کرد و راه افتاد طرف کردستان و در کنار پاسداران 
دیکر برای ازادسازی شهر بوکان وارد عمل شد. 

چند وقت بعد شد فرمانده عملیات سپاه سقن. 
و از بس دردسر برایشان درست کرد برای سرش 
سیصد هزار تومان جایزه گذاشتند که بعد شنیدیم 
به نیم میلیون و حتی یک میلیون تومان هم رسید. 
وقتی افتاد زیردست محمد بروجردی و ناصر کاظمی. 
اینها دیدن که با ادم یلی طرف هستند و به این ترتیب 
کاوه شد فرمانده عملیات تیپ ویژه شهدا. 

بعد از پرکشیدن محمد بروجردی در خرداد ۶۲ 


| محمود رسما شد فرمانده تیپ ویژه شهدا حقیقتاً 


مجالی نیست که از کارهایش در این مسوولیت 
بنویسیم. یکی از بچه‌ها به شوخی می‌گفت. سالانه 
به طور متوسط ۲۴ عملیات در روز انجام می‌داد. 
۱ ۱ 9 ۲ 
جنوب هم به‌طور موّ‌ثر تیپ را شرکت می‌داد. مثل 
عملیات بدر. بالاخره هم موعدش رسید و در عملیات 
۱ کلاس تیوه ۲۵۱۹ تیا 
ترکش کوچولو آمدند و روح بلند 
کاوه را پر دادند. 


شماره ۳۱۴۵ 


این جاهم ول کن نیستی حاجی! 

دکترها می‌گفتند. نباید از روی تخت بیمارستان 
حرکت کند. زخم‌هايش نسبتاً عمیق بود و خطرناک. 
چشمش که به من افتاد کلی خوشحال شد و کل از 
گلش شکفت. لباس آبی رنگ بیمارستان و رنجورگی 
حاصل از مجروحیت نتوانسته بود از ابهت و 
جذبه اش چیزی کم کند. بعد از روبوسی و 
احوالپرسی مثل یک بچه مدرسه‌ای نشستم روی 
صندلی کنار تخت و تا خواستم لب از لب باز کنم 
حاج محمود شروع کرد به سین جیم کردن. از همه 
چیز و همه کس پرسید: از لشگر, از شهر. از بچه‌هاء از 
وضعیت خطوط و محورهاء. حتی از وضعیت 
دژبانهای ستا 

| کلافه شده بودم و بالاخره 
طاقتم طاق شد و یادم رفت که بچه مدرسه ای هستم 
و حرفش را بریدم و با دلخوری گفتم: «اینجا هم ول 
کن نیستی حاجی, امان نمی‌دهی نفس ادم بالا بیاد. 
ا یردد یکیال شی عالا کب ا راو 
خلق کرد! فرصت استراحت پیدا کردی بگیر و تخت 
واک ادا ب ا رتست تارج 
جشن بگیرن و سور بدن و چراغونی کنن...» 

خنده روی لبهای ترک خورده‌اش خشک شد و 
خیره شد به چشمانم. حسابی از حرفی که زده بودم 
پشیمان شدم. دست خودم نبود. اخه کار 
م ای ود ھور تت ک جا اکل کین ا 
ا کا ف ا را ی ی ا 
سین - جیمش می‌کشیدم به چهارمیخ. یک بار نشد 
بنشینیم باهم دو کلمه حرف بزنیم که ربطی به جنگ 
و لشگر و عملیات نداشته باشد. از آدمی که دوازده 
ساعت بعد از عقدش راه افتاد و آمد کردستان و تاسه 
ماه بعد هم برنگشته به خانه نباید توقعی غير از این 
داشت. 

خانه اش به ستاد پشتیبانی 

نکته جالب این است که تنها دخترش راهم برای 
اولین بار. یک ماه بعد از تولدش دید خانه اش هم که 
بیشتر ستاد پشتیبانی جنگ است تا خانه. خلاصه 
زندگی ندارد. اگر هم دارد ما که چیزی ندیده‌ایم. 

در راه رسیدن به بیمارستان متوجه شدم که 
بعضی مناطق را چراغانی کرده‌اند و عده‌ای در شهر 





و دهات اطراف شیرینی پخش می‌کنند و خلاصه 
می زدند و می رقصیدند و معلوم بود کبکشان 
حسابی خروس می‌خواند. کنجکاو شدم و ته و توی 
قضیه را دراوردم. شایع شده بود که فرمانده 
پاسدارهای لشگر شهدا تو عملیات کشته شده. 
راستش خودم هم هول و ولا برم داشت که نکند 
نامردها توی راه بیمارستان. حاجی را ناکار کرده 
باشند. چون خودم ديدم که زنده بود. شاید هم تو 
بیمارستان با آمپول هوایی. چیزی دخلش را 


بیمارستان هم پرستار نفوذی دمکرات -کومله داشته 
باشد؟ 

به هرحال سر حاجی کم نمی‌ارزید. نیم میلیون 
تومان. خودم چند بار به حاجی گفتم که وضعم 
خیلی خراب است. این سرت را ببخش به ما محض 
9 

خلاصه فکرم هزار راه رفت. تخت گاز خودم را 
رساندم بیمارستان و از شنیدن خبر زنده بودنش 
نزدیک بود پر دربیاورم. اما حالا مانده بودم این خبط 
خودم را چطور جبران کنم. چون می‌دانستم که 
عنقریب از چند و چون ماجرا خواهد پرسید. چون 
ھی اف و اکن خود رارف س گرم اکن 
همان طور 
که فکر می کردم یقه‌ام را چسبید. من هم در مقابل 
سماجت هایش هرچه طفره رفتم فایده نداشت 
بالاخره سرم را به طاق کوبید و قضیه را فهمید و 
همان شد که پیش‌بینی می‌کردم. 

با وجود ان همه زخم روی پشت و کمرش که 
نشستن را برایش دشوار می‌کرد مثل فنر از جا 
دررفت. افتادم به التماس» هرچه عجز و ناله کردم و 
من بمیرم و تو بمیری زدم که حاجی بی‌خیال. حالت 
بده» خالی بستم. به خدا اون طوری هم که گفتم 
نیست... کارگر نشد. قسمش دادم به روح امام این 
اکن یعقوم ار تفای پاش را ریک کقیی 
we‏ این بای گنها ر[ کردم کم 
به بچه‌ها خفت می‌دن. اون وقت من اینجا راحت روی 
تخت لم دادم و خروپف می‌کنم. وانمود می‌کرد که 
دردی ندارد. اما گاهی شدت درد به قدری می‌شد که 
تحملش تمام می‌شد و لب پایینش را می‌گزید. نهیبم 
زد: «کمک کن لباس بپوشم بچه» دیگر ساکت شدم. 
بچه که می‌گفت یعنی دیگه حرف نزن والا 
گوشمالی ات می‌دهم. 

r 司 司 
مثل چشم مار ادم را‎ 
میخکوب می کرد!‎ 

E 
دست برد طرف فانوسقه‌اش که با یک حرکت سریع‎ 
برش داشتم و گرفتم پشت سرم و گفتم «حاچی‎ 
حداقل فانوسقه نیند. شکمت سفره است. زخمهات سر‎ 
وا می‌کنه. می‌مونی روی دستم» گوش نکرد. با‎ 
نگاهش به من فهماند که دیگه خیلی دارم رویم را‎ 
زیاد می‌کنم. فانوسقه رادو دستی تقدیم کردم. او هم‎ 
نامردی نکرد و محکم بست دور کمر و شکم اش و‎ 
لاشش‎ 

کمک کردم برود توی ماشین. خواستم صندلی 
جلو وا بخواباتم که حذاقل کی راحت اکت نگ اش 
خواست پشت فرمان بنشیند که این دفعه جلویش 


نداشت ت روی تخت بیمارستان بند بشود. 


درآمدم و تشر زدم: «شما از جونت سیر شدی به من 
این جاده‌ها ادم سالم کم می ارہ 
این دفعه دیگه حرف حرف منه, اگه می‌خوای بری 
شهر برو رو اون یکی بشین. به چشمهایش نگاه نکردم 


مربوط نیست. تو 





تا دوباره گرفتار برق آنها نشوم و سریع نشستم 
پشت فرمان. این بار چیزی نگفت و انقدر مظلومانه 
امد و نشست روی صندلی بغلی که دلم برایش 
سوخت. اما از طرز صحبت کردن خودم کیف کردم. 
حالا قلقش دستم آمده بود نباید چشم من به چشمش 
می‌افتاد. مثل چشم مار آدم رامیخکوب می‌کرد. 


کاوه هنوز زنده است! 


راه افتادیم. حسابی نگران بودم. خداخدامی کردم 
اتفاقی بیفتد که منصرف شویم و برگردیم. اما حاج 
محمود تصمیمش را گرفته بود. من چقدر ساده بودم! 
اگر آسمان هم به زمین می‌آمد او از تصمیمش 
برنمی گشت. بین راه هم کلی روضه خواندم بلکه 
راضی اش کنم تا برگرديم. اما فایده‌ای ف انت وما 
هم ساکت شدم. 

داخل شهر که شدیم صدای بزن و بکوب و ساز 
و دهل از بعضی خانه‌ها شنیده می‌شد. با اشاره حاج 
ودد ل کےا اماک جراغاے فا یو 
شدیم. چند نفر با لباس کردی و سبیل‌های کت و کلفت 
قبیریتی پخش هی کودند, حاجی ژن به:شنانه ام که 
کی بایست. کی کے از اتباندال ور ارا 
حسابی ترسیده بودم» دو نفر پاسدار بودیم میان 
چندتا کرد غول پیکر که معلوم بود از اشرار و 
ضد انقلایهای کار‌کشته هستند. 

حاجی کلتش رابه کمر داشت. اما بعید بود بتواند 
از آن استفاده کند. من هم فقط یک کلاش داشتم که 
از بدو حرکت مسلحش کرده و زیر آورکتم. کنار دنده 
ماشین گذاشته بودم. حاج محمود با انگشت به ان 
مرد اشاره کرد که جلو بیاید و با لبخندی پرسید: «چی 
شده کاک» مردک با دیدن آرم سپاه خودش را جمع 
و جور کرد و تته. پته کنان گفت: «هیچی برادر. 
هیچی...» حاجی با پوزخند گفت: «یعنی چی هیچی؟» 
پس چرا نقل و نبات پخش می‌کنین» مگه عروسیه؟» 


شهید مهری از زبان همسرش 


شهید صدرالله مهری به تاریخ ۱ در بیست و هفت سالگی در سرپل 

| 

شهید مهری در اوایل جنگ تحمیلی وارد ارتش شد و به عنوان سرباز 
پشتیبانی در کروه جنگهای نامنظم شهید چمران شرکت کرد. او همزمان با 
به شهادت رسید. به سوی معبود شتافت 
و چند ماهی نیز در شمار شهدای مفقودالجسد قرار گرفت. 


عملیاتی که شهید شیرودی در ان 


را 


جوابی نداد و با زیرچشمی به دوستان دیگرش نگاهی 
کرد. یکی از انها به ماشین نزدیک شد و جعبه شیرینی 
را کستاخانه از پنجره راننده داخل کرد و با خنده 
موذیانه‌ای گفت: «یفرما برادر. دهانت را شیرین کن. 
حلوا خوردن کاوه است. می‌گن کاوه مرده...» حاجی 
اجازه نداد حرف آن مرد تمام شود و از ماشین پرید 
بیرون. چنین سرعت عملی از آدمی با وضعیت 
جسمی او غیرممکن به نظر می‌رسید. دلم هری ريخت 
پایین و یکهو دستم را بردم زیر اورکت و مسلسل را 
از ضامن خارج کردم و همان طور منتظر ماندم. الیته 
اگر درگیری می‌شد. دخلمان امده بود. 

حاچی انگار نه انگار که دل و جگرش پاره پاره 
است. راست ایستاد وسط کوچه و انگشتش را به 
علامت تهدید برای آنها تکان داد و فریاد زد: «برید به 
اریایتون بگید کاوه نمرده کاوه تا همه شمارا لای 
جرز دیوار نکند خیال ندارد بمیرد...» بدیختها از حبرت 
خشکشان زده بود. حاجی جلو رفت و يقه یکی از آنها 
بای کت وس وت کح 
صورت او مشت کرد و غرید: «کاوه هنوز زنده است...» 
بعد یک دفعه یقه اش راول کرد و دوباره ميان کوچه 
CSE e a Ss‏ 
زنده است. کاوه منم. محمود کاوه منم...» کردها هیچ 
حرکتی نمی کردند. نمی دانم تا بود با صدای 
فریاد حاجی را شنیده بودند که صدای ساز و دهل 
هم قطع شد. جیک کسی در نمی آمد. حاجی برگشت 
و با وقار و آرام سوار ماشین شد. راست نشست و 
گفت: «چرا رنگت پریده دلاور. ارام حرکت کن بریم 
بیمارستان. سرم بدجوری ES‏ می‌ره» من که هران 
منتظر بودم باران گلوله بر سرمان ببارد. به راه افتادم. 
از کوچه که خارج شدیم پدال گاز را تا اخر فشار دادم. 
بدون اینکه اتفاقی بیفتد از شهر خارج شدیم. 

حاجی سرش را به پشتی صندلی تکیه داده و 
چشمانش رابسته بود. از شدت درد لب پایینش رابا 


وظیفه ام عل نمایم.» 


عطا کرده ان 


گفت: «به خداء مطمئن باش, بعد از من نیز با 
اسایش و ارامش به زندگیت ادامه خواهی داد. فقط 


همین طور هم شد. او رفت تا به وظیفه اش عمل 
کند. اما دیگر برنگشت. ولی آنچه گفته بود به حقیقت 
پیوست. من هم بنابه گفته اش تا به حال با هیچ 
ای راخ ار ای ار 
خداوند قلبم را تسکین داده و صبری طویل به من || 


دندان می‌فشرد. ترمز کردم و با احتیاط فانوسقه اش 
را باز کردم. دستم خونی شد. تمام شکمش خیس 
بود. چشمانش را باز نکرد. احساس خوبی داشتم. 
پایم را روی پدال گاز فشار دادم... 

همه در بیمارستان با دیدن تخت خالی کاوه نگران 
او شده بودند. خوشبختانه خطری هم برایش پیش 
نیامد. موقع برگشت که از شهر رد می‌شدم. دیگر نه از 
چراغانی خبوی بوداو ثه از شیرینی پخش کردن: 


در آخر فرمایشات مقام عظمای ولایت را در وصف 
کاوه به شما عزیزان هدیه می کنیم: 
«جا دارد از شهید عزیزمان محمود کاوه یاد کنم. 


اصحاب و ملازمین همیشگی مسجد امام حسن(ع) 
بود که بنده انجا نماز می خواندم و سخنرانی 
می کردمح. او دست این بچه را می‌گرفت و با خودش 
به مسجد می‌آورد و من می‌دانستم که او همین یک 
پسر رادارد. پدرش راهم قاعدتامشهدیهامی شناسند. 
از همان وقتها همین طور در برخوردها پرشور و 
بی‌محابا بود. گاهی هم چنان 人‏ بی‌باکی می‌زد 
که در دوران اختناق کې آن جور حرفی نمی رد. 


E‏ کور .کرت ایل بویا ی یک 
شاید ار 
ند اشت ت عبارت بود از مطالبی که در مسجد امام 
حسن(ع) مطرح می شد و این مطلب را از نوارها و آثار 
مسجد همین حالا هم می‌ شود فهمید. این جوان دریک 
چنین محیط فکری تربیت شده و جزو عناصر 
کم نظیری بود که من او را درصدد خودسازی یافتم. 
حقیقتاً اهل خودسازی بود. هم خودسازی معنوی و 
اخلاقی و تقوایی و هم خودسازی رزمی.» 
از شهید کاوه وصیتنامه‌ای برجای نمانده است. 
روحش شاد و یادش گرامی باد. 





در رابطه با خصوصیات بارز شهید. می‌توان به واگذاری نفت مصرفی 
منزلش به مستمندان و پرداخت حقوق به افرادی که در تظاهرات» حضوری 
فعال داشته و به نوعی شغلشان را از دست داده بودند. اشاره کرد. 

او علاوه بر صرف حقوق ماهانه خود در امور خیریه سری هم به توانمندان 
می زد. ۱ 

بعد از انقلاب نیز حس مردم دوستی از شهید دور نشد. یادم می‌آید. روزی 
ضمن مشورت بامن فرش منزل را جمع نمود تا به جنگزده‌ای که به‌تازگی در 
محلمان ساکن شده بود. اهداء کند. 

صدرالله حتی از کمک به همسایگان نیز دریغ نمی‌ورزید و مدام به من 
توصیه می‌کرد: «اگر شخص محتاجی دست نیاز به سویت دراز کرد. بی‌هیچ 
بهانه‌ای به دادش برس و او را ناامید باز نگردان.» 

همسرم چشم پاک داشت ت و هیچ‌گاه لقمه مشکوک به خانه نمی‌آورد. وی 
| 
می‌دانست و می‌گفت: «اگر فردی بعد منفی این مورد را از خود دور نماید. 
سعادت هر دو عالم را نصیب خود کرده است.» 

او در آخرین دیدار» درقبال سو الم که: خانواده‌ات رابه چه کسی سپرده‌ای؟ 





قاصد خبر شهادت صدرالله که هم اینک جزء 
شهد است. گفته بود: «صدرالله در شب حمله برای دوستان رزمنده خود اب 
گرم می‌کرد و به آنان می‌گفت: «بیایید غسل شهادت کنید.» 
نوزده سال پس از شهادت صدرالله پسرم (فرض الله) نیز در یک سانحه 
رانندگی به دیار باقی شتافت. گویی مصلحتی در کار بود. چرا که: روز و ماه 
به خاکسپاری پدر و پسر در دو زمان مجزا با هم مقارن گشته بود. 
همسرم در جرگه انسانهای بهشتی بود. دنیا برای اینگونه اشخاص بسان 
زندانی تاریک و مخوف است. 
افراد مذکور بدین کھت پای در این دنیای فانی گذارده‌اند که دیگران ا 
آنان پند گرفته و اعمالشان را سرلوحه کارشان قرار دهند. 
در پایان باید اقرار کنم: من همچنان سایه شوهرم را پر دی سرح جن 
می‌کنم و معتقدم زمانی خداوند به‌گونه‌ای ما راگردهم خواهد اورد که زندگی 
تازه‌ای به همراه پسر دیگر شهید (علی) و دخترانش (رقیه و زهرا) در دنیای 
آخرت. شروع کنیم... 
تهیه: حسین مهدوی آسیابر 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 
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مجتبی فقط کمی دیر این حرف را زد: 

-ببین «سوگل» من هر مشکلی‌رو تحمل می‌کنم... 
هر اخلاقی داشته باشی تحمل می‌کنم... هیچ چیز برام 
مهم نیست جز اینکه همسرم بهم دروغ بگه... واسه 
همین فقط ازت خواهش می‌کنم که هیچوقت - 
هیچوقت و تحت هیچ شرایطی به من دروغ نگو... اه 
کسی به من دروغ بگه... من هرگز از گناهش 
نمی‌گذرم... نمی‌دونم» شاید بخاطر شغلمه که نسبت 
به دروغ اینقدر حساسیت دارم! 

اری. مجتبی که یک پلیس بود اینچنین نسبت 
به دروغ حساسیت داشت. من اما خیلی دير متوجه 
این حساسیت شدم. درحقیقت زمانی به این نکته پی 
بردم که دروغهای زیادی .خیلی زیاد .در مورد زندگی 
خودم به او گفته بودم. دروغهایی که نه برای فریب 
دادن او, بلکه به این خاطر بیان کرده بودم که سهم 
خودم را از خوشبختی بگیرم! از ان گذشته, نگرانی ام 
این بود که مبادا مجتبی با پی‌بردن به حقیقت زندگی 
من» آن‌وقت برای هميشه برود! 

اما این عین حقیقت است که ماه تا ابد زیر ابر 
پنهان نخواهد ماند. این حقیقت را من تجربه کردم! 

0 

روزی که در محل زندگی‌مان همه خبردار شدند 
که من قرار است با مجتبی ازدواج کنم. تا چند روز 
خیلی‌ها چپ چپ نگاهم می‌کردند. حتی از اینسو و 
انسو پیغام و پسغام می‌شنیدم که: «فلانی می خواهد 


سرت رایبرد» 


. البته آنها مخالف مجتبی 
KK <I E‏ 
به دلیلی تمام خلافکاران 
۳ ورا 
می‌شناختم] زن یک 
مامور پلیس بشوم که 
محل خدمتش نیز آن 
منطقه بود. باعث ترس 

و وحشت و نفرت 
دیگران نسبت به من بود. 
ان هم در سالهای ۵۴۵۲ که 


جو برای ماموران مناسب نبود. ۱ 

۳ این ذهنیت که شاید من یکروز آنها 
رابه شوهر اینده‌ام لو بدهم» خیلی زود برای مردم از 
بین رفت و دیگر کاری با من نداشتند. جز ان که از 
مجتبی هم از بایکوت شدن من و پدر و مادرم توسط 
اهالی آن محل استقبال می کر روزی که به او گفتم: 
«در هر صورت و حتی ناخواسته. من یک مدت با 
این مردم زندگی می‌کردم. امیدوارم تو منو توی 
کارت دخالت ندهی» 

او خیلی ساده پذیرفت. مجتبی که می‌دانست پدر 
من یکی از تجار خوشنام بوده که به دلیل 
ورشکستگی اقتصادی» مجیور شده بود من و مادرم 
را چند سالی در یک خانه اجاره‌ای در ان محل سکنی 

- قبوله... من شرایط تورو درک می‌کنم... اما با 
فاصله می‌گیرند. و چون قراره پدر و مادرت هم سه 
روز دیگه از این محل بروند. شرط من اينه که از این 
به بعد تو به هیچ عنوان توی این محل پیدات نشه. و 
اگر روزی هم کار واجبی داشتیء با خود من به اینجا 
بیای... قبوله؟ 

و من که از بازی سرنوشت خبر نداشتم» شرط او 
را پذیرفتم! 

O 

چیزی حدود یکماه به جشن عروسی من و 
مجتبی باقی مانده بود که «ارسلان» به خانه 
جدیدمان تلفن زد. با شناختی که از او داشتم و 
می دانستم که هر شماره و آدرسی را به راحتی 
می‌تواند به دست بیاورد. لذا چندان متعجب نشدم. 
می تواند داشته باشد؟ با توجه به اینکه می‌دانستم 
مجتبی ماههاست دنبال مدرک می‌گردد تا ارسلان 
را دستگیر کند. لذا با دلهره پرسیدم: 

- واسه چی به اینجا زنگ زدی؟ تو که می‌دونی 
اگه مجتبی... 

نگران نباش دختر. به دو دلیل بهت زنگ زدم. 
اول اینکه؛ توی این سه ماه که با «قاتل جون» من 
نامزد شدی [اين را با خنده گفت] با توجه به اینکه 
می دانستم اطلاعات زیادی در مورد من داری که 
人，‏ تی می دور لذا هر روز منتظر 
بودم در باز بشه و شوهر آینده‌ات بیاد تو و با مدرکی 
که تو دراختیارش گذاشتی. منو توقیف کنه! اما وقتی 
ديدم که هنوز هم همان دختر بامعرفت هستی که 
بودی و مخصوصا که دیدم به مجتبی گفتی توی 
کارش تورو دخالت نده! لذا زنگ زدم تا ازت تشکر 
کنم. و اما دلیل دوم که برای تو خیلی آهمیت 
داره اينه که: تو یک تعداد عکس و چند 
نامه به دست خط خودت پیش من 
| داری» این درسته که من یک خلافکار 
نامرد سایقم پیش من داره 
سوءاستفاده کنم! البته من به خودم 
اطمینان دارم. ولی خب. با توجه به اینکه 
من دشمن زیاد دارم و هر لحظه هم ممکنه 
دستگیر بشم. واسه همین فکر کردم صحیح 
نیست که اینها پیش من باشه. حالا ميل خودته 
اگر دوست داری من آتیشش بزنم. کافیه بگی تا 





همه‌رو بریزم توی بخاری, و اگر هم فکر می‌کنی بهتره 
که خودت اونهارو بگیری. علیرغم اينکه من آدرس 
محل جدید زندگی ام را به هیچکس ندادم. اما تو 
اونقدر مورد اطمینان هستی که این کاررو بکنم. حالا 

چند لحظه‌ای به فکر فرو رفتم. در این سه ماه [و 
شده بود] انقدر در شادی عروسی قریب الوقوعم با 
مجتبی غرق بودم که بطور کلی گذشته‌ام را فراموش 
کرده بودم و همینطور عکسها و نامه‌هایی را که در 
دوران نامزدی‌ام با ارسلان, پیش او داشتم از یاد برده 
۳ 9 | ارسلان بخواهم خودش آنها را 
معدوم کند و آتش بزند. اما از ترس اینکه در آینده این 
فکر مثل خورده مغزم را بخورد که «نکند چیزی باقی 
. 9 شکی پیش بياید. میچ نگرانی 
نداشتم. ارسلان علیرغم اینکه یک «بزن بهادر» و یک 
باجگیر حرفه‌ای بود [که حتی نامش داخل دربار نیز 
او در تمام دو سالی که من نامزد عقد کرده اش بودم. 
حتی برای یکبار با من دست نداد و هميشه می گفت: 
«من می دانم اون مردی نیستم که بتوانم دورو 
۱ رام کردی, از گذشته‌ات شرمنده 
نباشی!» 

وقتی یاد این خاطرات افتادم» بی لحظه ای تردید و 
> ۱ ۱ 

- من تا نیمساعت دیگه انجا هستم. فقط تو 
مدارک رو آماده که من انحا زیاد معطل نشم! 
ادراش را هم دقیق ند ۵ ارسلان... 

ادرس را که گرفتم معطل نکرده و شروع کردم 
چادری نبودند] و بعد با یک آژانس تا مرکز شهر رفتم 
，， ۱ ا انس دوم شنم,تا مبادا راننده 
آژانس محل زندگی‌مان به چیزی مشکوک شود. در 
یک «اسم و رسم‌دار» در میان «باجگیران»ان دوره 
به حساب می آمد» همسایه ما در محل سایق بود. البته 
هنگامی که من به عقد او درآمدم» شهرت امروزی را 
دد اشت و تازه در اوایل کارش بود! اگرچه پدرم از 
روز اول با این وصلت مخالف بود و درحقیقت اصرار 
جشن عروسی رابگيريم. اماسه چهار ماه که گذشت. 
من حق رابه پدرم دادم؛ ارسلان مرد خوبی بود. 
شود. درحقیقت خود او نیز زودتر از من پی به این 
بود که باعث شد دلش به حال من بسوزد و سرانجام 








یکروز به من گفت: «ببین سوگل, تو اونقدر خوبی که 
اگرزن من بشی حیف خواهی شد. زندگی بایک مردی 
که روزها پلیس ها دنبالش هستند و شبها نیز 
EEE EE‏ 
شکمش فرو کنند. از عهده تو برنمیاد... تو باید زن مردی 
کی که وت که[ نگاه ع که 
| 
بگذره پشیمان خواهی شد که چرا زندگی ات را حرام 
من کردی, تو الان جوون و درحقیقت بچه هستی. 
بعدها که بزرگتر بشی, از این زندگی که دنبالش هستی 
متنفر خواهی شد؟! 

اوایل که ارسلان آن حرفهارامی‌زد. صحبتهایش 
راقبول نکردم. اما کم کم قانع شدم. زیرا هر بار که به 
دیدنش می رفتم [معمولا هفته‌ای یک تا دوبار] یا 
درحال فرار از دست پلیس بود. یا داشت برای کار 
بعدی اش نقشه می‌کشید. یا قرار بود با یک عده از 
رقبایش دوئل کند!! این بود که کم کم به ندیدن او 
عادت کردم تا سرانجام یکروز هشت ماه قبل از ان 
روز -وقتی به ارسلان گفتم: «بیا همه چیز را تمام 
کنیم» علیرغم اینکه یک لحظه متزلزل شد و من 
تا ی را ی ماه ا ل 
تغییر حالت داد و گفت: «فقط خوشحالم که امروز 
همانطور با من خداحافظی می‌کنی که روز اول به 
عنوان بک درشزه بهم سلام کردی. N‏ 
شناسنامهات هم که مهر «عقد و طلاق» توش خواهد 
خورد غصه نخور. من اشنا دارم و برات یک المثنی 
خواهم گرفت؟ 

ارسلان به قولش عمل کرد و چهار ماه پس از 
ینکه خطبه عقد ما باطل و خطبه طلاق صادر شد, 
من با کنک یماح یک شناستاما جاید شدم وبا 
همان شناسنامه بود که به عقد مجتبی درامدم... 

۔ خانم این همان خیابانیه که فرمودین... 

ا راننده بون که حواسم را ار گذسته‌های 
نه چندان دور به زمان حال کشید. از ان جایی که 
نگران بودم مکان ارسلان شناخته شود. لذا در خیابان 
اصلی و کمی دورتر از کوچه مذکور پیاده شدم و با 
اینکه کرایه را پرداخت کر اما خواستم که منتظر 
برگشتنم بماند. سپس چند دقیقه‌ای پیاده رفتم تا به 
ان کوچه و به پلاک ۱۶ رسیدم. به ادرسی که در 
دست داشتم نگاه کردم: «اپارتمان پنج طبقه 
EUG ICCC‏ 
طق ۴. واک »۱٩‏ آدرس درست نود و لذابا توجه به 
شلوغی وحشتناک آن آپارتمان که در هر واحد فقط 
پنج. شش بچه سکونت داشتند. به‌راحتی و بدون 
ار نف رتهب 
تر از بقیه طبقات بود [و ارسلان به همین علت آنجا 
را اجاره کرده بود] وقتی دیدم کسی نیست رفتم و 
طبق رمزی که ارسلان یاد داده بود «دق الباب» کردم. 
چند تانیه‌ای گذشت تا در باز شد؛ ارسلان درحالی 
که یک شمشیر در دست داشت توی چارچوب 
پیدایش شد. وقتی متوجه جا خوردن من شد. 
شمشیر را کنار گذ اشت و بدون اينکه به داخل تعارفم 
کند. بسته نامه‌ها و عکس‌ها را تحویلم داد و گفت: 





«ببخشین که تعارفت نمی‌کنم به داخل بیای, از بابت 
من خیالت راحت باشه که اگر سرم هم بره. درباره 
تو حرف نمی‌زنم. تو هم سعی کن بعد از امروز گذشته 
را فراموش و خودت را وقف شوهرت کنی» درسته 
که شوهر ایند هة اٹ منتظر دستگیر شدن منه تا 
سایه‌ام را با تیر بزنه! اما در هر صورت امیدوارم 
تورو خوشبخت کنه. بیشتر از این هم خوبیت نداره 
| 
در کلامش نوعی غم و خستگی موج می‌زد. به 
او گفتم: «مراقبت خودت باش» که خندید و گفت: 
«نگران نباش, چند وقتیه که خلاف رو گذاشتم کنار. 
با مآموران کله گنده هم صحبت کردم و در جریان 
هستند که دیگه خلاف نمی‌کنم. کافیه چند ماه دیگه 
اینجا پنهان بشم. بعدا اگر باور کنند توبه کرده‌ام. دیگه 
کار ند ارند»). 
本‏ 
در ساختمانش رابست و من بسوی راه‌پله‌ها رفتم. 
اما هنوز پله‌ها را پایین نرفته بودم که ديدم یکنفر 
دارد بالا می‌اید. صلاح نبود مرا ببیند .هر کسی که 
هست باشد ۔ به همین خاطر با نوک پنجه کفش 
پله‌های پشت بام را بالا رفتم و توی خرپشته ایستادم 
تا مرد برود. او هم تا انتهای راهرو رفت. یعنی یا با 
الا کات وتا راخ ار ۰ هم 
مسأله باعث کنجکاوی‌ام شد و بی آنکه متوجهم 
باشد. او را پاییدم؛ بارانی سفید بلندی پوشیده بود و 
چیزی در چهره اش وجود داشت که احساس 
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خودم داشتم. متوجه آن چیز غیرعادی نمی‌شدم و 
فقط رفتار او را زیر نظر گرفتم. به ارامی جلوی خانه 
ارسلان ایستاد. یکبار دیگر نگاهی به چپ و راست و 
بالا و پایین راهرو انداخت. سپس دست داخل گونی 
قهوه‌ای رنگی که داشت کرد و... که در این لحظه از 
پایین صدای پای یکنفر امد که باعث شد مرد 
بارانی‌پوش سر برگرداند و برای یک لحظه مرا ببیند. 
من نیز معطل نکردم و رفتم پایین. خوشبختانه کسی 
که بالا می امد کودک بود و من نیز به همان راحتی 
که امده بودم» از ساختمان خارج شدم. 
خوشبختانه اتومبیل آژانس هنوز منتظرم بود. 
| 
می‌رفتم. احساس دلشوره عجیبی کردم در رفتار 
ان مرد بارانی‌پوش چیزی بود که برای من که دو 
سال با مرد خلافکاری همچون ارسلان آشنا بودم . 
عجیب بود. مخصوصا از اینکه متوجه «آن چیز 
غیرعادی» در چهره مرد نمی‌شدم. کلافه بودم. 
داخل ماشین که نشستم به راننده گفتم حرکت 
کند. اما هنوز چند متری دور نشده بودم که متوجه 
حضور چند ماشین پلیس که پشت سر هم حرکت 
می کردند و آژیر می کشیدند شدم. بی اختیار به 
ماشین‌ها و مآمورانی که داخلش بودند نگاه می کردم 
که ناگهان تنم لرزید؛ مجتبی بود. شک نداشتم که 
خودش بود. خوشبختانه چون مشغول صحبت با 
بیسیم بود. اصلا طرف من و ماشین ما نگاه نکرد. 
حالا دلشوره‌ام بیشتر شده بود. نگران بودم که مبادا 


برای ارسلان مشکلی پیش بیاید و... اما هرطوری بود 
تکرم سول که و نا یمان کت 

O 

شب از راه رسیده بود و من که سر فرصت تمام 
عکس‌ها و نامه‌هایی را که از ارسلان گرفته بودم 
سوزانده بودم. منتظر بودم تا مجتبی طبق معمول 
هر شب سری به خانه‌مان بزند تا خودش برایم 
تعریف کند که امروز کجاها رفته و چه کرده؛ تا 
غيرمستقیم علت حضورش را در محله‌ای که 
ارسلان انجا پنهان بود بفهمم. ۱ 

ساعت از ٩‏ شب گذشته بود که مادر جواب آیفون 
را داد و مجتبی داخل شد. یک کیک بزرگ در دست 
داشت و حسابی خوشحال بود و بلافاصله گفت: 

بیا سوکل... بیا که می‌خوام شیرینی بدم... 

ان‌شاالله که خیره بابت چی؟ 

این را مادر گفت و رفت داخل آشپزخانه تا چای 5 
بیاورد. مجتبی هم همانطور که من جعبه شیرینی را 
باز می کردم ادامه داد: «امروز یکی از خلافکاران 
سابقه‌داررو که مدتها دنبالش بودم دستگیر کردم: 
«ارسلان» که معروف بود به «ارسلان سایه». امروز 





بالاخره حین ارتکاب جرم گیرش انداختم... 

از سکوت استکانها که مادر با انها مشغول بود. 
حس کردم او نیز از شنیدن نام ارسلان یکه خورده 
[مادر از ابتدا می‌گفت ماه زیر ابر پنهان نمی‌ماند] حال ۳2 
خودم نیز بهتر از مادر نبود و چه‌بسا که اگر سرم 
گرم بریدن کیک نبود. شاید مجتبی نیز متوجه جا 
خوردنم می‌شد! هر طور بود خونسردی‌ام را حفظ 
کردم و پرسیدم: «خب. مبارکه... چطوری دستگیرش 4 
کردی؟» 

مجتبی با خنده گفت: «یکنفر بهمون تلفن زد و 
ضمن اينکه آدرس محل اختفای «سایه»رو بهمون 
داد. درعین حال گفت تا چند دقیقه دیگر» ارسلان قراره 
یک معامله هروئین بکنه. موقعی که ما به آنجا 
رسیدیم. یک پلاستیک هروئین پشت در خانه اش 
قرار داشت. خودش هم توی خانه بود که ريختیم و 
گرفتیهش. فقط چیری که حالم رو گرفت ابنه که طیو 
خبری که به ما دادند. یک زن هم چند دقیقه قبل از 
امدن ما انجا بوده که احتمالا خریدار مواد بوده اما 
وقتی متوجه حضور پلیس میشه. پلاستیک 
هروئین‌رو همان جا جلوی خانه ارسلان می‌گذاره و 
CG N‏ 
میگه: «مواد مال من نیست و هیچ زنی هم اینجا| چ 
نبوده!» ولی مشکل نیست. طوری از اقای سایه حرف 
می‌کشم که به ترور ناصرالدین شاه هم اعتراف کنه! 

مجتبی همچنان داشت از نحوه عملیات دستگیری 
حرف می‌زد. اما من آنقدر فکر توی مغزم داشتم که 
صحبتهایش را نشنوم! تنم از آن لرزید که اگر من 
چند دقیقه دیرتر بیرون آمده بودم. توسط مجتبی 
دستگیر شده بودم! نگرانی دیگرم هم این بود که مبادا 
ارسلان فکر کنه من او رالو داده‌ام؟ که دران صورت 
اوت رای راهن ان اماا هکس ار هت فدرم 
رامشغول کرده بود. آن مرد بود. آن مرد بارانی پوش 
که مطمئن بودم این بازی زیر سر او بوده! همان مردی 
که یک چیز غیرعادی در چهره‌ اش داشت! 

و اما وحشتم از آن بود که مجتبی با پرس‌وجوی 
بیشتر, اگر از خود ارسلان حرف نکشد. توسط اهالی 
ساختمان مشخصات «آن زن» را پیدا کند و انوقت 
نامزدش را دستگیر کند! سرنوشت من تازه شروع 
شده بود؛ عجب سرنوشتی! 


ادامه و پایان ماحرا در شماره س| ۱۱۷ 
شمار rn.‏ 6۵ 
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گزارش رنگی 


یت گزارش هشداردهنده و عجیب و درعین حال 
لطیف و آموزنده 


1 
٣ 








اثر: سوزان آلدریچ 


برگردان: بهروز بهرامی 


وواتشلسی تب 


زبان بدن 
همه ما تا درجه‌ای که شاید خودمان هم آگاه 
نباشیم بلوف می‌زنیم (خالی بستن). برخی اوقات هم 


" به صورت طبیعی به این وادی کشیده می‌شویم. برای 


مثال زمانی که برای گرفتن یک شغل جدید به مصاحبه 
می رو یم. اولین هدف ما این است که مصاحبه کننده 
را قانع کنیم که ما فردی مناسب برای آن شغل 
هستیم و طبیعتاً در راه این قانع کردنها حتی به‌شکل 
ناخواسته هم که شده. بلوف می‌زنيم. برمبنای گفته 
پروفسور مارتین اسکینر که یکی از روانشناسان 
محقق و بنام است. این بلوف‌زدنها را نباید با دروغ 
گفتن اشتباه کنیم. بلوف زدن معمولابه معنای آنست 
که حقیقت و واقعیت راکش داده‌ايم و بزرگتر از اندازه 
واقعی آن را جلوه داده‌ایم. اما چه عاملی بیشتر از همه 
نمایانگر و یا محک و معیار این بلوفها و تقلب‌هاست؟ 


" در اینجاست که روانشناسان به عاملی موسوم به «زبان 


بدن» اعتقاد پیدا می کنند. بعنی اینکه تنها راهی که 


ي بتوان یک بلوف زن را تشخیص داد و یا به عبارت 


ساده‌تر تنها راه لو رفتن یک بلوف زن, حرکات بدنی 
بلوف‌زن را نمی‌توان درنظر گرفت. اما علائم بدنی که 
او از خود ارائه می‌دهد به اسانی یک بلوف‌زن را 
مشخص می کند. در این مورد از یک UL‏ بارز و ساده 
استفاده می کنیم. کسی که می خواهد به شخص 
دیگری دروغ بگوید. اگر دقت کنید متوجه می‌شوید 
که هیچگاه مستقیما به او نگاه نمی کند. چرا که از ان 
بیم دارد که چهره‌اش او را لو بدهد و یا شخص مقابل 
بتواند حقیقت را در جهره او یبدا کند. اما در این میان 
یک بلوف زن حرفه‌ای هم وجود دارد که از همین 
مورد استفاده می کند. یعنی زمانی که می خواهد به 
شما دروغ بگوید. حتی بیشتر به شما خیره می‌شود 


,رو یا به شما زل می‌زند که بتواند آسانتر دروغ رابه شما 


بفروشد. بنابراین اگر خوب خود را در مورد زبان بدن 
آموزش دهیم. به اسانی می‌توانیم بلوف‌زن را و یا 
موارد مختلف و متعدد زبان بدن را شناسایی کنيم. 


پا روی پا انداختن 
پاروی‌پاانداختن 

به نوعی ارتباط 
داخلی جودمان 
ار یبعنی درواقع 
فشار دادن یک پا 
روی پای دیگر به 
طریقی یک احساس 
دفاعی ٤‏ راحت به 





ما می‌ بخشد و به ما یک حاشیه امنیت می دهد و 


۱ 
سا ۵ ۳۱۴۵ 


ژست های دوستانه 
دقت کرده‌اید که دو دوست هنگامی که در 
رستوران پشت میزی نشسته‌اند. هرکدام یک ارنج 





خود را روی میز 
وسیله احساس 
نزدیک‌تری میا 
یکدیگر ایجاد می‌کنند 
ی کے با 
یکدیگر ارتباط 
a E‏ صورت و 
هرچه تمامتر شود. 





دست به سینه شدن 

یک علامت دفاعی 
و حمایت ک نند ه 
اھ کے که در 
مقایل دیگری دست 
و زر ۳ 
درواقع می خواهد 
به او بفهماند که 
خیلی هم جدی است و می‌خواهد به دیگری بگوید که 
下‏ 
در برابر ورودی و یا مدخلی ایستاده‌اند و با دست په 
سینه شدن از آن ورودی حمایت می‌کنند. 

ا 

رعانی کا از کسی در مورد مسیری سو ال می کم 
او معمولا سعی می‌کند با اشاره انگشت مسیر رابه ما 
نشان دهد. در برخی از جوامع مانند آمریکای لاتين و 
یا آسیای جنوب شرقی اشاره انگشت یک عمل 
ضدفرهنگی و نامو دبانه محسوب می شود و در 
اين‌گونه جوامع با اشاره سر و صورت و چرخاندن 
گردن مقصود را به طرف مقابل القاء می‌کنند. 

نوک پا را بر زمین زدن 

اگر دقت کنید 
یک سک ار 
با سرعت به زمین 
می زنند معمولاً به 
نشانه این است 





می‌برند و می‌خواهند 
هرچه زودتر به عمل 
بعدی خود اقدام کنند. به این گونه اعمال بدنی 
ی LILAN‏ 
با انگشتان دست هم انجام می‌دهند. و به سرعت 
انگشت دست راروی دسته صندلی یا روی میز 
eT‏ 


حرکت سر 
سر را به بالا و پایین و یا به اطراف حرکت دادن 
نیز از علائم بدنی معمولی می‌باشد. در فرهنگهای 
و ار ات ی ای و را 
برای مثال حرکت دادن سر به طرف بالا در بسیاری 





معنای «نه» می‌باشد. 
۱ ۱ ۳ 7 
نیوزلند حرکت سر 
ار القا کنیم. 
علاوه بر حرکت سر به طرف بالاء ابروان خود را بالا 
برده و چشمان خود را نیز تنگ تر می‌کنیم. حرکت 
سر به طرفین اگر با سرعت کم صورت گیرد. به 
معنای نفی و پاسخ منفی است و اگر با سرعت زیاد 
انجام شود معمولاً به معنای پرسش دوباره و عدم 
درک است تا طرف مقایل مقصود خود را دوباره ادا 
کت 





وتات 


روانشناسی حرکات جشم 


چشم‌هارا دروازه‌ای به روح انسان نیز نامیده‌اند. 
تحلیل حالت چشم‌های طرف مقابل می‌تواند 
بسیاری از مکنونات داخلی و روحی او را برای ما 
روشن کند. چشمان ما از قابل انعطاف ترین و 
پرحرکت ترین اعضای بدن ما می باشند و همین 
قابلیت ها باعث شده تا معانی مختلفی هم برای 
حرکات چشم ایجاد شود. به برخی از این حرکات 
توجه کنید: 


E‏ 1 راست و جب 
بات coo,‏ 
وچ مان او باه 
طرف راست می‌چرخند. 
EC‏ 
حقایق را کنترل 
می‌کند. درواقع سمت چپ مغز مسوول بخش راست 
به معنای تصور غیرواقع است. تصور و تخیل که 
ممکن است به واقعیت تبدیل نشوند. وظیفه سمت 
هه در محاوره د هم ار دقت کف حرکت 
PES sm‏ 





چ رخس ا به طرف بالا 
CCM‏ 
| زمانی به طرف بالا 
| نگاه کک 
| می‌خواهند بخشی از 
واقعیت را از بخش 
دک eT‏ نند. 
درواقع زمانی که 
و 2 بالا 25 REA‏ 
حسابگری و محاسبه است و این حسابگری و 
TSG GM TT‏ تج 
است. اگر دقت کنید کسی که می خواهد تخمینی رابه 
ما بگوید. معمولاً چشمانش به طرف بالا حرکت 
می‌کند تا دقیق ترین تخمین را به ما اطلاع دهد و 
TTT‏ 
TS‏ 








.. (و بعد تخمین دقیق را به باد می‌آورد) ده 
E‏ پول دادم.» 

حرکت ابروان به طرف بالا 

علامت کلاسیک سس سس سب 

برای یک امر غیر 
منتظره محسو بت 
می شود که برخی 
اوقات نیز با یک 
حرکت کوچک از 
FTN‏ 
می‌شنویم که باور ان برایمان مشکل است معمولا در 
واکنش اول ابروان خود رابه طرف بالا حرکت می‌دهیم. 
زمانی است که یک فرد آشنا را پس از مدتی مشاهده 
می‌کنیم و با حرکت ابروان به طرف بالا خوشحالی 
خود را از دیدنش به او نشان می‌دهیم که در این مورد 
mel E WE ce‏ 
همراهی کند. 


خیره شدن چشم‌ها 
eT -一‏ 
یکی از موارد بلوف 
CET‏ 
می خواهد شما حرف 
| او را حتماً باور کنید. 
ار 
کا خود با دو چشم به 
شما خیره می‌شود و درواقع می‌خواهد با چشمان 
خود. سخن خود را به اعماق وجود شما نفوذ دهد. 
البته این بستگی به بلوف زن دارد که تا چه حد نسبت 
به شخص مقابل شناسایی داشته باشد. اگر او بداند 
که شما واقعیت راهنگامی می‌پذیرید که در وقت گفتن 
آن چشم طرف مقابل به شما خیره شود. آنگاه او هم 
همین کار را انجام می‌دهد. حرکت چشم‌ها یکی از 
ی 


بستن چشم‌ها و پایین آوردن ا 
این عمل واکنشی ۱ 


است که در برایر 


اوضاع و شرایطی ] 
کج تا ات ری 








مشمئر‌کننده باشند. 
صورت می‌گیرد. و 
يا زمانی که سر و : 
صدای زیادتر از اندازه تحمل خود را می‌شنویم. با 
چنین عملی سعی می‌کنیم تایک موقعیت دفاعی برای 
اک در رن گس او تا 
نباشد به نشانه این است که چندان از مخاطب خود 





یا گفته‌های او راضی نیستیم. 
چگونه یک بلوف زن راشناسایی کنیم؟ 

رواشناسی رفتارها.ء در مورد شناسایی بلوف زنان 
ی اک 
صورت خود رالمس می‌کند.» موریس سپس فهرستی 
از اعمالی را که نمایانگر تقلب در رفتار است. بدین شرح 
ارائه می‌دهد: لمس چانه. فشار دادن لبها روی یکدیگر 
بادست جلوی دهان را گرفتن, لمس کردن بینی, مالیدن 


1 


.. بگذارید واقعبین باشیم همه ما 
برای پستبرد کارماد و امور زند گی 
خودمان بلوف می زیم و تقلب 
می کیم البته این بلو نها و تقلب‌ها 
کمتر ضرر و زبانی برای دیگر ان ایحا 
بشناسیم»حر کات حشم حر کات 
دست و پا جر خش های سر و صورت 
و حر کات دیگر از این قیل می باشند. 
پس از خواندن این مطلب می توانید 
شخص متقلب رابشناسید و شاید 
خود تان یکی ؛ دو ترفند رابرای بلوف 
زد به دیگران فرایگیرید۱ 


e رگن ار‎ sS 
و با دست موی سر را صاف کردن.‎ 

دست جلوی دهان: علامت تضاد و تناقض در داخل 
ذهن انسان است. آن بخش از مغز که سخن غیرواقعی 
را ساخته است. بر ادامه سخن فشار می‌آورد. اما ان 
قسمت از مغز که حرف خلاف 有‏ داده 
است بر متوقف کردن با پنهان کردن ان اصرار 
می‌ورزد. در نتیجه این تضاد. تناقضی است که دست 
به طرف دهان می‌رود تا ان را پوشش دهد. 

لمس کردن بینی: گونه دیگری از پوشاندن دهان 
است. اما یک عامل جالب توجه دیگر را در مورد لمس 
کردن بینی sb‏ اضافه کنیم و آن این است که بیان 
خلاف واقع خود عملی است که در شخص ایجاد 
استرس می‌کند. در نتیجه این استرس جریان خون 
به طرف صورت دچار تغییراتی می شود که می‌توان 
سرخ شدن گونه‌ها را در افراد حساس از مثالهای بارز 
این پدیده دانست. حال این تغییرات که در جریان 
خون ایجاد می‌شود. روی سینوسها هم اثر گذاشته و 
KC MR 1E FE‏ 
a EAC IR‏ 
به گفتن خلاف واقع است. براثر همین گرفتگی است. 


یک مثال مشهور 


در جریان دفائیه بیل 
کلینتون رئيس جمهور 
اسبق امریکا در برابر 
هیئت منصفه ویژه ای 
که پیرامون روابط او با 
مونیکا لوینسکی. 
E‏ 
سفید. کلینتون در هنگام 
پاسخ دادن به سو الهای 
هیئت منصفه. بيست و 





شش بار بینی خود را 
لسبن کرد که ادها ببل کلیتتون تشوو اعترانت 
کرک نع ان پاسخها مطالب خلاف واقع ارائه 
می‌کرده است. 


و سرانجام بلوف زن ترین درمیان 
بلوف زنها 
E CLA‏ با رز را 
بلوف زن‌ترین» در تاریخ می‌شناسند. فرانک روزی 
در ۱۷ سالگی تصمیم می‌گیرد تا پدرش را از شر 





1 ۰ 


مالیاتهای شدیدی که 
را او را مختل کرده 
بود نجات دهد. بنابراین 
تنها با ۲۵ دلار در جیب 
خانه را نری مي کند و 
پزشک 有‏ خلبان, وکیل 
دادستان و مدیرعامل یک 
شرکت بزرگ, خود را در 
شهرهای مختلف جا 
می زند و حدود دو میلیون دلار هم تقلب چکی می‌کند 
و سرانجام درحالی که پنجاه میلیون دلار ثروت به 
BOG‏ وی ۳ 
E‏ او می‌آید و از او می‌خواهد که با 
اف.بی. ای در شناسایی و دستگیری متقلیین و 
خلافکاران همکاری کند و در عوض مجازات او را 
بسیاری از خلافکاران و جاعلین اسناد توسط فرانک 


بهترین بلوفها برای زمان مصاحبه جهت 
به دست اوردن یک شغل 


(. اولین برخورد مهم است 
خود می‌نو‌اند درا 
باور ابتدایی ایجاد 
ws‏ که هرچه که 
شما می‌گویید 
واقعیت محضص 
است. از قبل محیط کار را مورد بررسی قرار دهید و 
فرهنگ لباس پوشیدن را که در انجا باب شده و مورد 
قبول قرار گرفته. دریابید و سپس با تبعیت از همان 
فرهنگ به مصاحبه بروید. تمیز و مرتب باشید و 
بخصوص کفشهای واکس زده و درخشان توجه 
بسیاری جلب می‌کنند. این اولین برخورد و نخستین 
تاءثیرها روی مصاحیه کنند ۵ بسیار مهم | 

۲ خونسردی خود را حفظ کنید و عصبی و زیر 

ار 

طبیعی است که 
چ مصاحیه 
a‏ 9、 
شدیدی احساس 
اینکه می خواهد از kd‏ 
یکی» دو بلوف هم استفاده کند. در این شرایط انسان 
نباید هیچ گونه علائمی از خود به نمایش بگذارد که 
مصاحبه دستهایتان را به هم فشار ندهید و اگر هم 
دستهایتان عرق می‌کنند. حنی CIN‏ 
پاک کنید که در هنگام دست دادن با مصاحبه‌کننده 
او متوجه تعرق 


نقبه در صفحه ۴۵ 
بقیه در 





در دسنهای شما نشود. 















درای شب ری در روز جوا 
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انه یه کرد 
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دخترم زود فهر 
می کند 


زهرا طرقیان 


۳ 
1 


بہ او فرصت بدهید 





دختر ۲۲ ساله‌ام بعد از ازدواج 
که سه سالی از آن می‌گذرد تغییر 
روحیه داده و به نظرم بداخلاق و .۰ 
کج خلق شده و با کوچکترین رنجش . 
از خانه و زندگی اش دست کشیده و . 
به حالت قهر به خانه ما می‌اید. 

از دامادمان و خانواده اش من و 
پدرش بسیار راضی هستیم. آنها افرادی 
موّ من و درستکارند و رفتارشان با 
دخترم محترمانه است. 


= 2 
> وه | 下‏ 
一‏ 8 سای ات تست 8 - 


به درددل دختر تاد کوش 
بدهید و راه و رسم زند کی 
را صمیمانه به او بساموزید 





۵ کمی از نحوه ازدواج دخترتان صحبت کنید. 
این خانواده را یکی از بستگانمان به ما معرفی 
کرده بود و بعد مقدمات خواستکاری رسمی و عقد و 
عروسی فراهم شد., دخترم چندان تمایلی به این 
وصلت نداشت. اما بعدها بااصحبت‌های اطرافیان راضی 
۵رابطه شما با دخترتان چگونه بوده و هست؟. 
با من رابطه خوبی ندارد. چون از دوران 
کودکی اش من رفتار خوبی نه‌تنها با او بلکه با فرزندان 
دیگرم نداشتم. زندگی سختی داشتم. همسرم معتاد 


و بی‌مسوولیت بود. بار زندگی بیشتر روی دوش 


من سنگینی می‌کرد. دلخوريهايم از زندگی مشترک 
مرا کینه‌جو و عصبی کرده بود. بیشتر وقتها از آنها 
متنفر می‌شدم و به کوچکترین بهانه ای شدیدابه جان 
فرزندانم می‌افتادم. آخر من به خاطر آنها همسرم را 
تحمل می‌کردم... 

۵شرایط زندگی تان نامساعد بود و به خاطر 
فرزندانتان احساس مسوولیت می‌کردید؟ 

#بله همین طور بود. 

این صبر و تحمل رابه رخ فرزندانتان می‌کشیدید؟ 

4 بله بسیار زیاد. ولی بخصوص این فرزندم 
(دخترم) به جای قدردانی. طلبکار هم می‌شود. 

شما سختی‌های بسیاری را به خاطر خوشبختی 
و راحتی انها قبول کرده‌اید. اما با به رخ کشیدن این 
سختی‌هاو احیانا سرزنش و ملامتشان باعث شده‌اید 


و که آنها از شما برنجند و بابت احساس 
نفرتی که داشتید از کمیود توجه و 
محبت مادری که بسیار به آن نیاز داشتند از شما 
آزرده خاطر شوند. و در نتیجه در مقابل راه‌حلها و 
نصایح شما مقاومت کرده و واکنش منفی نشان بدهند. 
بدین جهت شما لازم است سعی کنید که روابط 
رھد ی کان را اغلام کی فیا که هم 
زندگی‌تان را فدای آسایش و راحتی فرزندانتان 
کرده‌اید چرا توجه و محبت و دوستی و مهرپانی را 
از انان دریغ می‌کنید؟ به درددل دخترتان گوش 
بدهید و راه و رسم زندگی را صمیمانه به او بیاموزید 
و به او فرصت بدهید که با نگاه جدیدی مادرش را ببیند. 
5 





خطر بزرکی دخترم را 
ند ید وی کید 





[پدری نگران وارد اتاق مشاوره شد و بعد از 
تعارفات معمول. مشکلش را اینطور بیان کرد]. 
۵ 0 دختر شانزده ساله‌ام از شروع تابستان به 
کلاسهای هنری می‌رود و متأسفانه در مسیر رفت و 
امدش با پسری اشنا شده است. البته نمی داند که من 
خبر دارم. زیرا مادرش به محض اینکه در جریان 
قار کر ای هر هساک 
0 برخورد مادرش با او چطور بود؟ 
0۵ او را منع کرد. ولی دخترم جواب مادرش را 
داده و گفته؛ مگر چه اشکالی دارد. همه دوست پسر 
دارند!. خلاصه این موضوع برایمان مسئله‌ساز شده 
است و من نمی‌دانم با او برخورد مستقیم بکنم يا نه. 
۵ برخورد مستقیم و بی‌پرده با دخترتان صلاح 
نیست حجب و حیای بین شما را از بین می‌برد. 
می ترسم روی درسش تأثیر منفی بگذارد و 
دانشگاه قبول نشود. 
0 مطمئن باشید اگر بیشتر ادامه پیدا کند. همینطور 
هم خواهد فد وب کل اورا از خرس واه انتاشت. حا 
خودتان هنگام رفت و آمد به کلاس همراهش نمی‌روید 
تا هم کنترلش کرده باشید و هم اينکه تا حدودی بداند 
که شما بو برده‌اید و این روابط را قطع کند. 


مشتور نحص 


بر ای انتضاب رشته 


WE 
که موقع نامنویسی برای ورود به سال دوم‎ 
دبیرستان و انتخاب رشته انستخخ» من دچار بلاتکلیفی‎ 
عجیدی شده‌ام» نمی دانم به شاخه کارد انش بروم یا‎ 
۱۸ وارد دوره‌های نظری بشوم. معدلم در حدود‎ 
است. به دروس زیست شناسی و فیزیک علاقه‌مندم‎ 

و از طرفی به کامپیوتر و گرافیک هم علاقه دارم.. 
در آینده می‌خواهید چه شغلی داشته باشید؟ 


مشاوره دندانیزشکی 


ان دسته از عزیزانی که از بیماریهای دهان و 
دندان رنج می‌برند و استطاعت مالی اندکی دارند و 


قادر به کاشت دندان» ارتودنسی, جراحی لثه و دندان 
مصنوعی نمی‌باشند می‌توانند با روابط عمومی 
مجله و یاروزهای چهارشنبه از ساعت ۱٩/۲۰‏ الی 
Cl TK‏ 
E‏ 








0راستش من و مادرش خسته به خانه می‌آییم 
و درست موقع چرت زدن ماء دخترم سرحال 
آمادۀ رفتن به کلاس است. 

از این گذشته من نمی‌توانم او را پیاده و یا 
با تاکسی همراهی کنم. چون آن وقت خواهد 
فهمید که من چیزهایی می‌دانم, که البته به 
قول شما بهتر که بداند و بترسد. قبلا که 
ماشین داشتم این مشکلات نبود و رفت 
و 和‏ را خودم کنترل مهد 
اینطور حیاتی است. پس « a‏ 
0ا ان دک 
خواهم کرد ولی تا قبل از 
آن چه کنه؟ 
ls EO‏ 
بگذارید که او را ببرید و 






بیاورید حتی اگر مدتی بر 7 
شما سخت بگذرد. بگذارید بداند که ۱۳۱۳۲ 
کلاسهایش می‌باشد و چیری به اتمام این دوره‌ها 
0 خداواشکز ن ل اس ۱۳۰ 
شدیداً با دخترم برخورد کرده و تنبیهش کند؟ 
0 تنبیه و برخورد شدید در چنین مواردی معمولا اثر 
می‌گویند درس اول تربیت مانند سوارکاری 
است. در سوارکاری با اسب به سوارکار یاد می دهند 


راستش چندان در آن مورد فکر نکرده‌ام اما به 
رشته‌های گروه پزشکی و هنر علاقه بیشتری دارم. 
۵ د‌نظر مشاور مدرسه‌تان چیست؟ 

او اولین اتخخاب رارشت یر ا 
است. البته همه رشته‌ها راهم توصیه 
کرده‌اند. 

د دبا توجه به علاقه‌ای که دارید خودتان 
چه رشته‌ای را مقدم‌تر از رشته‌های 
دیگر برای ادامه تحصیل درنظر دارید؟ 
ره ری وا ۳ 
گرافیک نیز علاقه‌مندم. 

0نمره زیست‌شناسی و فیزیک‌تان 
در چه حدودی است؟ 

زیست‌شناسی ۱۹/۵ و فیزیک ٩٩‏ 

۰0 می‌دانيد. تنها علاقه برای انتخاب رشته 
کافی نیست بلکه استعداد و توانایی هر فرد و عوامل 
دیگری هم لازم است. ضمن اینکه امکان تغییر 
رشته هم برای دانش‌آموزان فراهم است. با توجه به 
علاقه و نمره‌ای که کسب کرده‌اید رشته تجربی 
می‌تواند برایتان انتخاب مناسبی باشد. می‌توانید تا 
دیپلم زشته تجربی بجوانید و ود ۱ ۳ 
تحصیلی محک بزنید و انگاه در صورت تمایل به 
تغییر رشته. قبل از شروع ۱۷۳ 
پیش‌دانشگاهی تغییر رشته بدهید و در گروه هنر 
دوره پیش‌دانشگاهی را بگذرانید. 

۵متشکرم که راهتمایی‌ام کردد. ب را ۳ 
تغییر رشته وجود دارد؟ من فکر می‌کنم در همین 
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¡ چون ان وقت خواهد فهمید که 
من چیزهایی می دانم 
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که حواسش به اسب 
باشد. ولی مستقیماً به آن 
تک ی .۱ ۲۳۱ 
نگاه کرده و فقط وقتی 
اسب خواست از مسیر منحرف شود. با یک ضربه 
کوچک او رابه داخل مسیر بیاورد. اگر سوارکار زیاد 
به اسب دقت کند. ارس خو‌اهد زد. 

در مورد فرزند هم همینطور است. اگر صددرصد 
کارهای او را زیرنظر بگیرید و مورد سوال قرارش 
بدهید شروع به لجبازی می‌کند اما وقتی غیرمستقیم 
او را زیرنظر بگیرید و فقط در مواقع لازم با یک رفتار 
یا سخن کوتاه به داخل مسیر بیاورید. نتیجه بهتر 
خواهد شد. 


OO‏ حتماًهمین کار را انجام خواهیم داد. از راهنمایی 
شما متشکرم. 






ِ sa 


人 
د) ضمن اینکه در کلاسهای ازاد می توانید در رشته‎ 
گرافیک هم به مهارت دلخواه خود برسید و به این‎ 
علاقه خود نیز پاسخ مناسب بدهید. موفق و سربلند‎ 
متشکرم» مادرم هم چنین نظری دارد. خوشبختانه‎ 0 
خانواده‌ام همه نوع همکاری و مساعدت رابامن دارند.‎ 
مهمتر از همه مرا در انتخاب رشته آزاد گذاشته‌اند تا‎ 

به اختیار خودم برای آینده‌ام تصمیم بگیرم. 





- وشاوره حقوقی E‏ 


۹ دادکستر ی 


۰ تا ۱۶/۳۰ 
شماره تماس: 
3۴۵ 


شوهرم ادعای عقد موقت دارد 
خلاصه سوٌ ال: 


دختری ۲۸ ساله هستم. خی از ما میم وا 
صفر پارسال در مرأسم مختصری 有‏ 
مادر و پدر و برخی نزدیکان به عقد مردی از اقوام 7 


درآمدم. قرار شد مهریه‌ام دویست و پنجاه سکه 


طلا باشد و مراسم عقد رسمی و عروسی پس از , 
ماههای حرام صورت کیرد. موارد فوق در , 
صورتجلسهای نوشته شد و به امضای همه 











آنها تماس گرفتند شوهرم مدعی شد که من فقط ‏ 


همسر موقت او بوده‌ام و چون عاقد که عموی 
داماد (همسرم) بوده صرفا صیغه عقد موقت را 


جاری ساخته که مدت آنهم تمام شده و من دیگر | 


هیچ نسبتی با او ندارم. با عمویش تماس گرفتم 
و او هم مدعی شد صیغه عقد موقت خوانده است 


نبوده و همه توافق‌ها بر محور ازدواج دائم بوده 1 
است ار ان زمان تاکنون بلاتکلیف هستم و , 
نمی‌دانم که باید چه کنم. آیا می‌توانم از طریق , 


قانون وی را مجبور به ازدواج سازم؟ 


مھتاب ۔ م ۔ ساری 加‏ 


درخواست الزام ازدواج دهید 


ما خر فان مت کی 





مدت معینی برای ازدواج مشخص نشده است. ۱ 


درحالی که مواد ۱۰۷۵ و ۱۰۷۶ قانون مدنی ٩‏ 
صراحت دارد که نکاح (ازدواج) وقتی منقطع است 1 
که برای مدت معینی واقع شده باشد و این مدت ۳ 
باید در عقد تصریح گردد. از سوی دیگر, مفاد , 
صورتجلسه از قبیل تعیین تعداد دویست و پنجاه , 


طرفین و شهود و توافق بر برگزاری مراسم جشن 


عروسی و موکول کردن آن به بعد از ماههای | 
ار رت ای ی | 
دلالت بر انعقاد عقد نکاح به صورت دائم دارد. ۲ 
بدین ترتیب شما می توانید با تقدیم دادخواستی . 
به خواسته الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج به | 
دادگاه خانواده و اثبات تحقق عقد نکاح دایم || 
| خواسته خود را عملی سازید. با این حال. و 


همراه باشد سرانجام خوبی نخواهد داشت و تنها 


فایده‌ای که از این عمل برای شماعاید تست ۲ 


مهریبه و نفقه 0 


گز کسی دراي 
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شود مینای محبت را دد 


۰۰ 
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ازاززاززازاااااززلای الا 


۱۳۱۳۳۳ 


تا آنا خوانديم که: 













































در شهر خفقان کرفته تهران شاهنشاهی, که 
هیچ کس به فردای خود امیدی نداشت در سال 
۷ استاد ماکان درگذشت. استاد بزرکترین 
نقاش ابران در صد سال اخبر بود و پس از چند 
قرن باز آثار نقاش ایرانی در اروپا مشتری پیدا 
کرده و مجلات هنری اروپا و امریکا با افتخار 
پرده‌های او رابه چاپ می رساندند. 

از استاد پرده‌های نقاشی زادی به موزه 
سیرده شد و در این ميان تایلوی «چشمهایش» 
صورت ساده زنی بیش نبود. صورت کشیده 
زنی که زلفهایش مانند قبر مذاب روی شانه‌ها 
جاری بود. همه چیر این صورت محو می نمود. 
بینی و دهن و گونه و پیشانی با رنک تیره‌ای 
نمابانده شده بود. گویی نقاش می خو‌استه 
است بگوید که صاحب صورت دیگر در عالم 
خارج وجود ندارد و فقط چشمها در خاطره او 
اثری ماندنی گذاشته اند و... 

امروز درست ۱۵ سال از مرگ استاد می گذرد. 
روز هفتم دی سالمرگ استاد بود که آن زن را 
دیدم ولی زن که من او را فرنگیس می‌نامم از 
اشنایی با استاد طفره می رفت و بالاخره حاضر 
شد که در ازاء دراختیار کرفتن تابلو چشمهایش 
هرآنچه از گذشته استاد و نقاشی تابلو می داند 
شرح دهد و چنین گفت: 

اولین بار که استاد «ماکان» را زیارت کردم 
به بهانه گرفتن درس نقاشی بود. اما او با 
وجودی که پدرم را می شناخت به من رو نشان 
نداد و حتی رس الخط نقاشی ام مورد تمسخر 
استاد واقع شد و من کینه او رابه دل کرفتم و پدر 
راراضی نمودم که برای تحصیل نقاشی به اروپا 
بروم و پدر به دلیل اقامت سرهنک ارام نوه عمویم 
در پاریس که سرپرست محصلین نظامی در 
فرانسه دود مرابه او سپرد- به فرانسه رفم و 
پس از دو سال و یادکیری زبان در هنرستان 
نقاشی نام نویسی کردم و در طی یک ملاقات با 
نقاشان معتبر فرانسه دریافتم که استاد ماکان 
در انجا معروفدت تام دارد و با خداداد یکی از 
شاگردان استاد که سالها به سیب افشاگری عليه 
حکومت. جزء محصلین اخراجی از دانشگاه بود 
آشنا شدم ومتوجه شدم خداداد با تشکیل هسته 
مقاومتی علیه نظام دیکتاتوری رضاخان, با چاپ 
روزنامه و توزیع آن در ایران با افشاگری‌های 
بی عدالتی در صدد سرنکونی رژیم هستند و از 
«ماکان» در ایران دستور می گیرد. پس از مراجعت 
به ایران و ملاقات با استاد به خاطر نامه‌هایی که 
از فرانسه به ادرس من می رسید پدرم را تبعید 











کردند و... 
SS‏ 


2 لطفاً به دنباله ماجرا توجه کنید: 


چند روز بعد. بدون اينکه به مادرم چیزی بگویم. 
از خانه بیرون رفتم. او با وجود بی اطلاعی کامل از 
فعالیت های سیاسی من. پس از تبعید پدرم. ترس 
برش داشته بود. در راه با چنان شتابی رفتم که گویی 
در ورطه‌ای گیر کرده‌ام و جز این راه دیگر چاره‌ای 
برایم نمانده است. مرابه داخل اتاق برد وروی صندلی 
به من نگاه کرد. آن وقت پرسید: چرا نمی خواستید 
بیایید؟ گفتم: با خودم در جنگ بودم. پرسید: بالاخره 
کی برد؟ گفتم: «شما». گفت: با من که در جنگ نبودید. 


YY |‏ |اگر یک کلمه دیگر می‌گفت بغض گلویم را می‌گرفت. 
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شماره ۳۱۴۳ 


| 
نقاب زده اش وارد اتاق شد. استاد گفت: ببین چه 
می‌گویم. اگر کسی آمد من نیستم. فرنگیس خانم را 
که می‌شناسی, امده است که من صورتش رایکشم. 
گفت: بله آقا. بعد رفتیم به کارگاهش. تابلوی بزرگ 
«کشف حجاپ» در ان زمان هنوز ناتمام بود و سر 
چندین تابلو از رباعیات خیام کار می کرد. «خانه 
رعیتی» آخرین اثر او در تهران داشت تمام می شد. 
من مجذوب این همه قدرت و نبوغ شدم. برگشتم و 
با نگاهی که تمام این شوق کوفته مرا می‌نمایاند. به 
او نگاه کردم. پرسید: چیست؟ چرا این طور به من نگاه 
می‌کنی؟ گفتم: ماکان. دلم می خواست مثل تی نقاش 
بودم. خیره به چشمهای من نگریست و هیچ نگفت. 
چه می‌توانست بگوید؟ ایا لازم بود آنچه را که پنج 
سال پیش با زبان بی‌زبانی گفته بود. باز تکرار کند. 
الال اد ا و 
آن روز نیستم» این را می دانست. روی چارپایه‌ای 
نشستم و او کنار من ایستاده بود. در جوار او زیبایی 
و سعادتی که ته مزه تلخی داشت. احساس می‌کردم. 
ناگهان شروع به صحبت کرد ارام. مثل اینکه 
جمله‌هایی را که قبلا از بر کرده بود. دارد می خواند. 
گفت: 

- می‌خواهم چیزی بگویم که شاید برایت تازگی 
داشته باشد. برای من خوشبختی انفرادی دیگر وجود 
ندارد اگر تو بخواهی زندگی خودت رابا مال من پیوند 
بدهی» بدبخت می‌شوی. 

مثل بچه‌هایی که درسشان را بلد نیستند. به تته 
پته افتاد. اما من حوصله‌ام سر رفت و گفتم: 

- می دانم. هرچه تو می خواهی بگویی خودم 
فکرش راکرده‌ام. می‌دانم. من شایسته تو نیستم» برای 
تو جوان هستم» تو همه‌اش در فکر آینده هستی. اما 
من می‌خواهم کان در تمام عمر حودم لدت زنده 
بودن را بچشم. می دانم که دودلی من تو را مشکوک 
کرده» فردایی برای من وجود ندارد. فردای من تاریک 
است. با تو تاریک است. بی‌تو از این هم بدتر است... 

در گفت وشنود آن روز هیچ چیز تازه‌ای برای 
شما وجود ندارد. انچه من حدس می زدم» درست 
درآمد؛ او روح مرا می خواست و می‌ترسید که 
نصیبش نشود. او همرزم می‌خواست. در مبارزه‌ای 
که درپیش داشت می خواست از وجود من کمک 
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داشته باشد و همراهش بیاید و از هیچ بلایی نهراسد. 
بله, عشق اشکار ما همان شب در کنار نهر کرج» زیر 
درختهای زبان گنجشک آغاز شد و همانجا پایان یافت. 
از آن زمان به بعد دیگر هفته‌ای دو, سه بار به خانه اش 
می‌رفتم. هميشه من می‌رفتم. یک بار هم نشد که مرا 
دعوت کند. اما وقتی پیشش می‌رفتم اشکار بود که 
از دیدار من خوشنود است و باذوق و شوق مرا 
می‌پذیرد. تدریجا در امور سیاسی به‌حدی محرم او 
شده بودم که گاهی در حضور من از اقارجب 
سو الاتی می‌کرد و با اجازه می‌داد مطالبی را که به 
| 
اقارجب دستگیری فرهاد میرزا را توسط مامورین 
به ما اطلاع داد. از «ماکان» خواستم تا اجازه دهد به 
وسیله او با فرهاد میرزا تماس بگیرم. اما اجازه نمی داد 
از فرهاد میرزا کشید و من متوجه شدم این شخص 
همان کسی ات که در سینما دورادور مواظب و 
مراقب «ماکان» بود. دم در زندان موقت جمعیت 
زیادی در انتظار بودند. پاسبانها ناسزا می‌گفتند و 
جمعیت رابه زور می‌راندند. خود را به سرپاسبان 
«محسن کمال را.» گفت: چکاره است؟ گفتم: دکتر. 
گفت: اگر سیاسی باشد. نمی‌شود. گفتم: شما بگذ ارید 
من بروم تو. خودم کاری می‌کنم. 

سرپاسبان راه مرا باز کرد. به دربان گفت: راه بده 
را اینجا اورده‌ای؟ مامور جواب داد: ما هميشه 
می‌آوریم. دیشب هم دو. سه تایی اوردیم. خانم شما 
کی را می‌خواهید ملاقات کنید؟ گفتم: «محسن کمال 
را». گفت: حتماً از همین‌هایی است که بیانیه پخش 
می کرده اند. شما کی او هستید؟ گفتم: نامزدش. 
کر کت اک 
می‌گویی, تو که نمی‌فهمی زندانی هنوز خانه خودش 
رانشان نداده. دیگر من مأموریت خود را انجام يافته 
می د انستم. اساسا دیدن فرهاد مبرزا ضروری ننود. 

















ما برای شما یک رمان ا تلاصه کرده ابه 





استاد گفت: دیدیش. گفتم: نه. ندیدم. یعنی نخواستم 
او را یبینم. شما دو سو ال کردید. جوایش را اورده‌ام: 
او را به اتهام پخش بیانیه دستگیر کرده‌اند و هنوز به 
دستگاه پخش و تکثیر دسترسی پیدا نکرده‌اند. 

قبلا از ورود مأمورین به خانه آنها به جایی دیگر 
نقل مکان داده‌اند. دم در خانه از او خداحافظی کردم. 
محکم دست مرا فشار داد و گفت: درباره رفتن شما 
پیش رئیس نظمیه صبر کنید. اگر لازم شد به شما 
خبر می‌دهم. _ 

دو. سه هفته پس از ان شب یک روز به من تلفن 
کرد و فوری مرأخواست. هنوز سرمای زمستان بیداد 
می‌کرد. وقتی به خانه اش رفتم گفت: تا به‌حال از 
فرهاد میرز هیچ چیزی نفهمیده اند. دو. سه روز است 
که دارند او را زجر می‌دهند. ۱۳۱۳۳ 
مرتبه دستبند قپانی به دستهایش زده‌اند. حالا باید 
درباره رفتن پیش رئیس نظمیه فکری کنیم. 

فرنگیس عزیز. من از تو نجات فرهاد میرزا را 
می‌خواهم. به هر قیمتی شده باید او را از زندان نجات 
داد. پرسیدم: به هر قیمتی؟ 

جوابی نداد. خیره به من نگاه کرد مثل اینکه عمق 
مطلب را درک نکرد. گفتم: حتی اگر به قیمت... 

ماکان. حتی اگر به این قیمت باشد که من تمام 
عمر خودم را به او بفروشم؟... گفت: نه, نه به این 
کا 

O 

«اين آخرین بار بود که او را دیدم. دیگر هرگز 
ندید مش.). 

صبح روز بعد به خانه سرتیپ آرام رئیس کل 
شهربانی تلفن زدم و او را به شام دعوت کردم. با 
کمال خوشحالی خواهش مرا ا € 

آقای ناظم» مطلبی که الا ۱۰۳۳۳ 
بگویم. بزرگترین راز زندگی من است. حالا کم کم 
می‌فهمید که چرا من خود رابه شما معرفی نمی‌کنم. 
اخر اکر من جرأت داشتم این راز رابه او بگویم» شاید 
او هم خوشبخت می‌شد. اگر او از فداکاری من باخبر 
می‌شد. شاید این تابلو را نمی‌کشید. اما زجری که او 
تحمل می کرد» مرا بیشتر شکنجه می داد. اگر او 
می‌دانست که من چگونه فدای او شدم. حتما این پرده 
رابا این چشمهای هرزه نمی کشید. برعکس, او خیال 
می‌کرد که من در دشوارترین ساعت زندگی ترک او 
را گفتم و او را به دست سرنوشت شومش سپردم. 

O 


سر میز شام مادرم هم حضور داشت و 
گفتگوهای ما از انچه در اینگونه محافل عادی و 
معمولی است. تجاوز نکرد. گاهی خاطرات فرانسه را 
مرور می‌کردیم و از آشناهای مشترکمان صحبت 
می‌کردیم. تیمسار به مادرم شرحی در ستایش من 
گفت. رفتار او با مادرم در کمال ادب و تواضع بود. 





راجع به مسافرت مادرم صحبت کرد و خانم جانم 
گفت که هترز اتان ا 0 
پیدا کند و به محض اینکه نامه اش برسد. حرکت 
خو‌اهد کل پرسید تذکره‌تان راگرفته اید؟ مادرم گفت: 
هنوز خیر. گفت: خواهش می‌کنم هر وقت تصمیم 
اتخاذ فرمودید. به بنده فقط با تلفن خبر بدهید تا 
برایتان بفرستم. بعد رو کرد به من و گفت: آن وقت 
من میمانم و خانم. هیچ تا به‌حال به خانم والده کمال 
استدعای مرا گفته‌اید؟ گفتم: بله, خانم جانم می‌داند. 
مادرم از خدا می‌خواست این موضوع مطرح شود. 
گفت: 

-ماهیچ‌کدام حرف ۳ ۰ ۱۳ 
می خواهد» امیدوارم که خودش هم راضی شود. کی 
ک ی سل 

من خنده‌کنان رو کردم به او و گفتم: 

تیمسار. امشب تشریف نیاورده‌اید که از من 
خواستگاری کنید؟ خنده اش گرفت و گفت: نه. اما 
خیالش را می‌کردم. 

شام تمام شد. ۱ ۳ 
موضوع را بگذاریم برای بعد. بفرمایید برویم قهوه 
رادر سالن میل 2 ا ۳ 
شمالی, تابلوی بزرگی, کار استاد آویزان بود. توجهش 
را جلب کرد و پرسید: 

.کار کیسست؟ کفتم ۳۷ ۱۱۱ 
می‌شناسیدش؟ گفتم: نه. همین طوری. روی صندلی 
راحتی نشست و سیگاری اآتش زد و گفت: ادم 
ناراحتی است. گفتم: گزارش دروغ داده‌اند! گفت: پانزده 
سال است که باه و ۱ 
کزارشهای دروخ م۱۳ ۳ ۱۱ ۳ 
روی همان گزارشهای دروغ دارید کار می‌کنید. 

گفت: تا اندازه‌ای همین طور است که می‌گویید! 
گفتم: تا اندازه‌ای چرادیگر, همین محسن کمال راروی 
همین گزارشهای دروغ گرفته اند. 

گفت: نه چان من. ميان دعوا نرخ معین نکن. 
اینطور نیست پسرک داشته بیانیه پخش می کرده. 

گفتم: آخر برای یک بیانیه که آدم را دستبند قپانی 
نمی زنند. گفت: کمی دیر است والا همین الان دستور 
می‌دادم که محسن کمال را مرخص کنند. فردا او را 
مرخص خواهم کرد. اما بدانید که با این کار به خودم 
صدمه می‌زنم. 

گفتم: یقین دارم که کار نیکی می‌کنید و اجرش را 
از خدا خواهید گرفت. گفت: شوخی به کنار. این را 
می‌خواهم جدی به شما بگویم تا بدانید که شمابا من 
زندگی مرفهی خواهید داشت. خوب دیروقت است از 
خان جانتان خداحافظی کنید. امیدوارم که به‌زودی 
شما را ببینم. هرچه زودتر به من جواب دهید. گفتم: 
کمال را فردا مرخص کنید. مادرش خوشحال 
می شود. گفت: مادرش که اینجا نیست. چرا بیخود 


می‌گویید. شما خوشحال خواهید شد. برای من کافی 
است دخترجان. از شما فقط یک خواهش دارم اگر 
درباره این بچه مچه‌ها چیزی می‌دانید به من بگویید. 
من به آنها صدمه‌ای نمی‌زنم. اما بساطشان را جمع 
می‌کنم. در این صورت هم برای شما بهتر است و هم 
برای من بالاخره دير یا زود کلک همه را می‌کنم. اما 
جداً و صمیمانه از شما توقع دارم که دیگر از اینگونه 
خواهشها از من نکنید. مگر اينکه همه اسرار رابه من 

پیشخدمت رأصدازدم. دستور دادم که شوفرش 
را خبر کنند. او را تا دم در مشایعت کردم و باز به 
سالن برگشتم. ساعت یازده شب. از یازده هم گذشته 
بود. به خانه استاد تلفن کردم. هرچه زنگ زدم کسی 
جواب نداد. ترس عجیبی به من دست داد یقین کردم 
ری ان ی ان 
روز بعد به استاد تلفن کردم. خودش بود. پرسیدم: 

دیشب, چرا کسی پای تلفن جواب نمی‌داد؟ 

گفت: کسی نبود جواب بدهد! پرسیدم: رجب کجا 
بود؟ گفت: دیروز عصر او را گرفتند. گفتم: آخر چرل؟ 
گفت: معلوم ۱ 

زبانم بند امد. او حتما احساس کرد. اما خودش 
رانباخت. کفتم: فرهاد میرزا را آمروز مرخص می‌کنند. 
من می‌آیم انجا. گفت: به هیچوجه پیش من نیایید. 
هک 
مدتی آن را در دست نگه داشته و سرم را به دیوار 
تکیه داده بودم. و این اخرین حرفهایی بود که با استاد 
زدم. قسمت نبود که دیگر او را ببینم. 

© 

نه» این صحیح نیست. یکبار دیگر هم او را دیدم. 
منتهی این بار دیگر جراءت گفتگو با او را نداشتم. 

حوادث با چنان سرعتی پیش می‌رفت که دیگر 
از من کاری برنم ی آمد. هرچه سعی می کردم با استاد 


رابطه ای برقرار کنم. اجازه نمی‌داد حتی پای تلفن هم | [ 


مقطع و مختصر جواب می داد و گوشی تلفن رازمین 
می گذاشت. دو. سه بار تلفن کردم. روزی یک نفر 


در شماره آینده در همین صفحه 
جنایت و مکافات 
شاهکار فناناپذیر و بهیادماندنی 
فئو دور داستایوفسکی را می خوانید 


هر ازی کو تاه از ر مان جنادت و مکافات ار 
امتاچ هسکي 

بالاخره نگاه خود را به سوی «راسکلینکوف» 
متوجه کرده با صدایی بلند گفت: شما تحصیل 
کرده اید. اما اجازه دهید... از جا برخاسته 
خوراکی‌های خود را برداشت و نزد جوان رفت. چنان 
می نمود که گویی یک ماه است با کسی سخن نگفته 
است... اظهار دانشت. آقابی چدزی عیب نیست الیته 
شراب خواری هم فضیلت نیست. ولی فقر و فلاکت 
عیب است» شخص بی چیز می تواند نخوت و تکبر 
فطری خود را حفظ کند. اما در فقر همه چدز از دست 
می رود مرد فقیر را تنها به ضرب چوب از جامعه 
انسانی بیرون نمی کنند» بلکه او را چون کتافت با 
جارو می رانند. اقا یک ماه است آقای «لیزباتتیکوف» 
زن مرا زده است. آیا زدن زنم حمله کردن به 
حساس ترین نقطه وجود من نیست؟ 
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Ee: 
زود عصبانی می‌شوم.‎ 
۲-بدون دلیل و خیلی زود به گریه می افتم.‎ 
فراموش کار هستم.‎ ۲ 
کج خلق هستم و مدام خشمگین می شوم.‎ ۴ 
بی توجه و حواس پرت هستم.‎ ۵ 
بی‌قرار هستم و نمی‌توانم یکجا بنشینم.‎ ۶ 
کم زور هستم و زود خسته می‌شوم.‎ ۷ 
کم خواب و بدخواب هستم.‎ ۸ 
قبل یا بعد از غذا حالم تغییر می‌کند.‎ ٩ 
دست و پا و مفاصلم درد می‌کند.‎ ۱ 
برای بعضی غذاها بی طاقت هستم.‎ ۲ 
خیلی عرق می‌کنم.‎ ۳ 
از خوردن میوه و سبزی فرار می‌کنم.‎ ۴ 
۵یا اسهال دارم یا یبوست. (حالت برعکس اسهال)‎ 
برای نفس کشیدن دهانم را باز می‌کنم.‎ ۶ 
تنم کهیر می‌زند.‎ ۷ 
دور چشم‌هایم سياه و پف کرده است.‎ -۸ 
رنگ پریده هستم.‎ ۹ 
معمولا سرماخورده هستم.‎ ۰ 
۱-پوستم خشک است و می‌خارد. اگزمایا جوش دارم.‎ 
شبها رختخوابم را خیس می‌کنم.‎ ۲ 
کلودرد و عفونتهای عودکننده دارم.‎ ۳ 
پشت سر هم برای ادرار به دستشویی می‌روم.‎ ۴ 
يا کم اشتها هستم یا پراشتها.‎ ۵ 
عاشق «هله هوله» خوردن هستم.‎ ۶ 
بی‌فکر و بدون ثبات (ایستادگی) هستم.‎ ۷ 
۸-قط انچه رادر غذادوست دارم. دست چین می‌کنم.‎ 
بدنم زود دچار کوفتگی و کبودی می‌شود.‎ 9۹ 
افسرده هستم.‎ ۰ 
خون دماغ می‌شوم.‎ 0 
مدام سکندری (تلوتلو) می‌خورم و می‌افتم.‎ ۲ 
دویدنم ناشیانه و نامرتب است.‎ ۳ 
موقع رونویسی از تخته سياه دچار اشکال‎ ۳۴ 


می شوم. 
۵ موقع خواندن ات یا مدادم راروی سطرها 
حرکت می‌دهم. 


CEE CL 
در انجام تکالیف مدرسه دچار اشکال می‌شوم.‎ ۷ 


شماره ۳۱۴۵ 


در امده است. 


برای خود بببنند. 


٩‏ معنی واژه‌ها را می دانم اما در درک مطالب 
۲ توب بای وان مر کم 

۱ از پله و بلندی خیلی می‌ترسم. 

۳ مهارتهای کلامیام خوب است ولی از خواندن 


مطالب فرار می‌کنم. 
هم وا ی کے ار رر ددا 
بخوانم. 


۵ مدام به همه چیز ور می‌روم. 

۶ در دوچرخه‌سواری و پریدن از روی طناب دچار 
اشکال می‌شوم. 

۷ موقع نوشتن سرم را کج و نزدیک کاغذ نگه 
می‌دارم. 

۸.راه رفتنم ناهنجار (غیرمعمولی) است و همه چیز 
را لگد می‌کنم. 

9 بی‌نهایت جسور و نترس هستم. 

۰ مدام پلک می‌زنم و چشمهایم رابا دست می‌مالم. 
۱ موقع خواندن (قرائت) سطرها را جا می اندازم. 
۲ مداد را غیرعادی و ناشیانه در دست می‌گیرم. 
۳ دست خطم بد است و رنگ آمیزی‌ام هم 
همین طور. 

۴ راه رفتن و دویدنم غیرطبیعی و نامرتب 
(ناموزون) است. 

تسایر را رر درق تاد 
ER‏ 
کی ۳ 

۷ نمی توانم روی خط راست بنویسم. یا سربالا 
می‌روم یا سرازیر. 

۸بعضی از سطرها را دوباره می‌خوانم. بعضی‌ها 
را اصلا نمی خوانم. 

از آنتکه جشمانم ھچیر رانو تا می بیش شکایت 
دارم. 

۰ وقتی قرار است مطلبی را توی دلم بخوانم. با 
خود زمزمه می‌کنم. 

۱ موقع خواندن یکی از چشمهایم را می‌بندم یا با 
دست می‌پوشانم. 

۲ موقع پریدن و لی‌لی کردن دچار اشکال می‌شوم. 


یت خو دسناسی 


اسر س قد ھی 





فرزانه صداقت 





ابن تست در انستبتوی رشد کودکان نبوبورک توسط دکتر «وگل» 
ساخنه شده است و در ابر ان تو سط اين دنده احر۱ه ده صورت استانداړ د 


دزد گنر ها می توانند هم به حلی افراد کوجکنر خانواده ابن تست را باسح 
دهند و نتیجه آن رابسنند و هم به حلی خودشان باسح دهند و نتیجه وا 


باسح ,بر سشی‌دای زير به سه صورت هر گز. گاهی و ببشتر وفت‌داست. 
لطفا فقط بک گزینه را برای حالات اخبر خود انتخاب کنبد و علامت 
بانبد. از سوال ۶٢‏ ۷۰۱ بر سشنامه به‌صورت «نلی» با «خیو» است. در 
این مود نیز لطفا فقط یک گزینه را انتخاب کنيد. 
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| 


باسح بر سشهای زیر «دله» با«خی» است. 
لطفا فقط یکی را انتخاب کنید. 


۳ در بچگی تا مدتها روی نوک پنجه راه می‌رفتم. 
۴ دیر زبان باز کرده‌ام. 

۵ دیر راه افتادم. 

قل از واه فاد چھار دست و نایا اه د 
حرکت نمی کرده‌ام. 

۷ گفتار چاقی یا لاغری بوده‌ام. 

۸ سابقه الرژی (حساسیت). دیابت (مرض قند) در 





خانواده داشتهام. 
۹ در بچگی ناراحتی روده داشته ام. 
۷*۰“ در بچگی مشکلات تغذیه ای داشته‌ام. 





4 کلید ست: 

پاسخ هرگز «۰». گاهی «۱». بیشتر وقتها «۲» است. 
در ضمن خیرها «۰» و بله «۱» امتیاز می‌گیرد. پس از 
انکه امتیاز هر سوال را دادید. امتیازها را با هم جمع 
بزنید. و سپس به فرم زیر توجه کنید. 
از صفر تا ده امتیاز: هیچ مشکل خاصی از لحاظ 
استرس وجود ندارد. 
4 از بازده تا ۲۱ امتیاز: استرس ضعیف. باید مواظب بود. 
از ۲۲ تا ۳۴: استرس شدید باید به مشاور مراجعه کنید. 
از ۳۴ به بالا: استرس حاد. بی‌درنگ باید دست به 
کار درمان شد. 

این تست استرس همان طور که از اسمش 
پید است مربوط به استرسی که غذاها در بدن ایجاد 
است و 
عموماً به صورت پیش فعالی در آنها ظاهر می‌شود. 
و در بزرگسالان kK‏ شکل بیقراری» تنش و گاه 
پرخاش به‌ظهور می‌آید. 

در پژوهش‌های ایرانی و خارجی دیده شده است 
که به محض قطع غذاهای استرس زا که لیست ان در 
زیر می‌آید. بخصوص اگر همه اهل خانه رژیم غذایی 
را رعایت کنند. فزون جنبشی کودک و تنش و 
بیقراری بزرگسال کاهش می‌یابد و یا قطع می‌شود. 

غداهای است س زا 

.غذاهایی که در آنها از انواع رنگها و موان شیمیایی 
و افزاینده‌ها یا غلظت دهنده‌ها استفاده شده است. مثل 
انواع سس, سوسیس. کالباسهاء انواع نوشابه, مرباها 
و ترشی جات کارخانه ای, کنسروجات و کیک. ادامس 
و شکلات‌ها. 
۲-غذاهایی که زیاد خوردنش نمک اسیدی لبسیلات 
رادر بدن افزایش می دهد و باعث احساس بی‌قراری 
و پیش فعالی بخصوص در بچه‌ها می شود. مانند: 
خیار. روغن زیتون, بادام. 
人‏ 
کل وه 
۴ پوست حبوبات و نانهای سبوس دار. 
۵ شیر و مشتقات آن مانند کره و پنیر در بعضی از 
| 
۶ گوشت گاو و گوساله در بعضی از افراد تولید 
استرس غذایی می‌نماید. بخصوص در آنهایی که بدن 
مستعدی دارند. 
۷ الکل و مشتقات آن که به لطف خدا در ایران 
کے ضرف می وت ها ااا مرف کی شود 
گروه‌های هفت گانه بالا بهتر است با فاصله دو روز 
در هفته و به مقدار کم خورده شود و در بسیاری از 
موارد باید غذاهایی مانند نوشابه يا بعضی از 
کنسروها کلی حذف شود تا استرس کاهش یابد. 
هرگونه سوالی در این زمینه را می‌توانید از گروه 
مشاوره. سوال بفرمایید. 


می کنند یادن رفن کید کار دوچدان 
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از: کاوه صادقی 


گر ماو ریزش هو 

تابستان با این همه خوبی‌هایش همیشه فصلی 
نیست که خبر خوش بیاورد چرا که گاهی وقتی 
افتاب سوزان بر سر من و شما می تابد ريشه 
موهایمان تحریک شده و گاه ریزشهایی اساسی را 
رقم می‌زند. بنابراین یکی از مهمترین مسائلی که 
در طول تابستان باید رعایت کنیم این است که به 
ریزش موهایمان دقت کنیم پس با ما باشید تا 
ترستان رابريزيم و شما رابا کم و کیف مبارزه با این 
نگرانی همیشکی اشنا سازیم. 

ساختمان مه 

به طور کلی مو از یک پروتئین سخت به نام 
«کراتین» و بخش‌های مختلفی از جمله ساقه. ريشه 
و غدد مخصوصی موسوم به (follicel‏ که باعث 
رشد مو می‌شوند تشکیل شده است. ساقه مو نیز دو 
یا سه لایه حلقوی کراتینی دارد و در انتها هم غدد 
رشد پیاز مو قرار دارد که به ساقه مو رنگ می‌دهد. 

یک نکته جالب در مورد موها این است که 
رابطه مستقیمی بین تعداد موها و رنگ مو وجود 
دارد به طور متال. کسانی که موهایشان به طور 
طبیعی طلایی رنگ است از تعداد موهای بیشتری 
نسبت به کسانی که موهایشان قرمز دارند 
برخوردار هستند و نکته دیگر اينکه در سه قسمت 
| 
دستهاء پاها و لب‌ها. 


عواملی که باعت ریزش مو هی شوند؟ 

بیشتر مردم روزانه ۰ تا یکصد موی خود را از 
دست می‌دهند که این تعداد خودبه‌ خود جایگزین 
می‌شوند. ریزش این تعداد مو طبیعی است و جای 
هیچ نگرانی نیست. اما اگر موهایتان بیش از این تعداد 
می‌ریزد و یا نوجوان و دچار ریزش مو هستید. حتما 
باید با یک پزشک متخصص مشورت کنند. 

OOO 


ریزش مو می‌تواند دلایل زیاددیگری هم داشته باشد. 
از جمله پیری, مسائل ژنتیکی و ارئی و بیماری‌های 
خاص که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می‌کنيم: 

یکی از علل ریزش مو می‌تواند نوعی بیماری 
پوستی باشد که در آن ریشه‌های مو توسط 


سیستم ایمنی بدن به اشتباه به سلول‌ها و 


گاهی سبب ریزش موهای سر و یا موهای 
قسمت‌های دیگر بدن می‌شود. در این بیماری ابتدا 
۶ یک نقطه کوچک کچلی در پوست سر ایجاد شده 
9 


本 ۳ mE فد‎ 


STEED TESTE TESTS ESS‏ ۳ ۳ 5 ۳ تا 


و کم کم ه نام تقاط سر ترا مک او 
وضعیت کچلی کامل ممکن است در تعداد کمی از ه 
افراد صورت بگیرد. در پسرها و دخترهایی که به . 
این بیماری دچار می‌شوند. در بیشتر مواقع موهای و 
ريخته شده پس از ۶ ماه تا دو سال خود به خود 8 
را را ۰ 
نباشد. یکی دیگر از علل ریزش مو می‌تواند یک " 
نارسایی فیزیکی باشد که در آن شخص موهای , 
خود را می‌کشد و دقیقاً در همان نقاطی که موهاه 
کشیده شده أست ریرش ایجاد می‌شود که در این , 
مواقع شخص باید از کشیدن موهای خود پرهیز ه 
کند. مصرف داروهای مختلف از جمله داروهایی " 
کر رد ار از 0 
و یا داروهای رژیمی که حاوی «آمفتامین» هستند 6۱۷ 
و یا داروهایی که برای درمان جوش‌های صورت و چ 
استفاده می‌شوند نیز می توانند باعث ریزش مول| ر 
بشوند. همچنین داروهای شیمی درمانی که برای , 
درمان سرطان مصرف می شوند از e‏ 0 
OT O OT‏ 
حتی بعضی از انواع سرطان‌ها نیز باعث ریزش مر و 
می‌ شوند. 2 
به گفته یکی از پزشکان, بیش از سیصد نوع دارو , 
وجود دارد که عوارض جانبی آنها ریزش مو است. ۾ 
استفاده از مواد آرایشی نیز می‌نواند دلیلی برای 
ریزش مو باشد از جمله فر دادن رنگ زدن و سفید و 
کردن موها. همچنین کش سر و یا گل ey‏ 
آنها به صورت بسیار محکم و سفت نیز به موها م 
آسیب رسانده و سبب ریزش آنها می‌شوند. 8 
تغذیه نامناسب و همچنین گیاهخواری نیز به , 
دلیل نرسیدن پروتئین؛ ویتامین و مولد مغذی به بدن ۾ 
هم دلایلی برای ریزش مو هستند. نوع دیکری از" 
ریزش مو هم وجود دارد که در اثر تغییرات ناگهانی و 
در بدن به وجود می‌اید. از جمله حاملگی. تب زیاد. " 
بیهوشی و یا خونریزی شدید که معمولاً پس از گذشت 
مدتی. موهای ریخته شده خودبه خود جایگزین » 


1 ۰ & 


دوش های مر اثبت از مه: 

استفاده از یک رژیم غذایی متعادل و مناسب 
می تواند تأثیر زیادی در رشد موها داشته باشد. م 
همچنین شما می‌توانید از روش‌های درمانی که 8 
پزشکان توصیه می‌کنند نیز استفاده کنید. از جمله , 
| 
مرتبه در روز و استفاده از صابون و یک نکته دیگر " 
二 |‏ 
دلیل وجود مواد شیمیایی قوی در آنها 0 
عدم سازکاری ان شامپو با موی سر شما می‌تواند ي 
باعث ریزش بیشتر موهایتان باشد. همچنین سعی " 
کنید که خیلی زیاد از سشوار استفاده نکنید. زیرا. 
استفاده زیاد از سشوار هم باعث خشک شدن ريشه و 
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مو و در نهایت ریزش آن می‌شود و اگر جزو آن " 
دسته از افرادی هستید که نمی‌توانید بدون سشوار و 
زندگی کنید. پس آن را روی درجه کم بگذارید. : 

e COT 
ET 
 یاهوم به دور از خشونت انجام دهید و این را بدانید که‎ 
خشک بهتر حالت می‌گیرند تا زمانی که خیس هستند. و‎ 

از کشیدن. بازی کردن بی مورد 9 
می‌هایتان نیز پرهیز کنید. 


ا ۳۲۵ 
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شماره ۳۱۴۵ 


از : کورش کاشانی 





با یک شرط بندی ساده شروع شد. من و فرهاد و 
جهانبخش کنار شومینه ویلای قدیمی شمال 
نشسته بودیم. به دلیل کولاک. ده ساعتی توی راه 
بودیم تا به شمال برسیم. دیگر خستگی بر گرسنگی 
غالب شد و بدون شام همه رفتند خوابیدند. من کنار 
شومینه کتابی از یک نویسنده روسی را می‌خواندم. 
فرهاد هم طبق معمول داشت با چوب‌های شومینه 
ور می‌رفت که جهانبخش سکوت را شکست و گفت: 

۔ سال دیگه» این موقع خیلی چیزها عوض شده. 

سرم را از روی کتاب برداشتم. این پیش بینی‌های 
جهانبخش هميشه مرا می‌ترساند. حس غریبی داشت 
و گاهی ترسناک. اما این بار در حالی که به شعله‌های 
آبی یره بود. گفت: 

.شاید یکی یا دوتا و یا هر سه‌تای ماعروسی کرده 
باشیم و با همسرهایمان به شمال بياییم. 

بی اراده زدم زیر خنده» توی خانواده ما دختر و 
پسرها خیلی دير ازدواج می‌کردند و ماسه پسر خاله 
یقین داشتیم که حالا حالاها وقت برای ازدواج وجود 
دارد. هنوز دایی مهرداد با پنجاه سال سن مجرد بود. 

خاله شهناز با ۲۳ سال سن تازه به دانشگاه رفتن 
فکر می‌کرد. حالا ما در سنین ۲۷ و ۲۸ سالگی از ازدواج 
حرف می‌ردیم. گفتم: 

شرط می‌بندیم. هر کسی زودتر عروسی کرد. 
دوتای دیکه مخارج عروسی او را تقبل کنند. 

< 
هم نقشه کشی می‌کرد. اما جهانبخش معمار بود و 
a yS‏ 
که می‌ داد می‌توانست هزینه عروسی را بپردازد. او 
همینطور که با صدای بلند می‌خندید گفت: 

اجه کی به مار ۰ ده احل کی برای دا 
خواستگاری می‌ره؟! 

از مادر خودم مطمتن بودم که این کار را نمی کند. 
چون هنوز فکر دایی مهرداد بود که برای او یک دختر 
خوب پیدا کند و ما سه تا هنوز بچه به حساب 
می آمدیم. یادم افتاد که توی جاده. پدرم حتی اجازه 
نداد ده دقیقه رانندگی کنم. توی خانواده‌ای که مردها 
تازه در سن پنجاه سالگی به فکر تشکیل خانواده 
هستند خب معلوم است که من نمی‌توانستم ابراز 
بزرگی کنم. 

به هر حال شرط بندی انجام شد همگی 
می‌دانستيم. هر کس نتواند 
زودتر همسری پیدا کند. باید 
تمام پس اندازش را برای 
عروسی به آن یکی بدهد 


برای من یکی که خیلی ‏ , ۰ 
SI"‏ 
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سحت دو‌د. با هزار 


بدیختی یکی دو میلیون 
پول جمع کرده بودم. 


و 
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به هر حال از فردای آن روز موضوع را جدی 
گرفتیم. هرکس ابتدا لیست دخترهایی را که در 
اطرافش بود نوشت و روی تک تک آنها فکر کرد. 

برای اولین بار حس کردم که چقدر دخترهای 
خوب در اطرافم هستند و من هرگز آنها را ندیده بودم! 
و یقین داشتم. زودتر از آنها می‌توانم همسر ایده آلم 
7 

تعطیلات تمام شد و با خیال راحت به تهران 
امدیم. غافل از اينکه فرهاد یکی از دخترهای تهرانی را 
که در شهرک دیده بود کاندید کرده و تصمیم داشت 
به محض رسیدن به تهران به خواستگاری اش برود. 
جهانبخش هم فکر می‌کرد. دختر عمه اش می تواند 
همسر خوبی برای او باشد. باورم نمی‌شد که انها با 
چه یی ن ۱ 

بعد از برگشتن به تهران. همان روز اول که به 
دفتر کارم رفتم. متوجه خانم مهندس جوانی شدم 
که چند هفته قبل از عید در شرکت مشغول به کار 
خر 
او می‌تواند همسر خوبی برای من باشد. اما وحشت 


همگی می دانستیم» هر کس 


نتواند زودتر همسری |J‏ کند» 


بايد تمام پس اندازش را برای 
عروسی به أن یکی بدهد 





داشتم. می‌دانستم این بازی کودکانه می‌تواند کار 
بدهم تا او را بهتر بشناسم. 
خبرها می‌رسید که فرهاد و جهانبخش به 
ما آنها قبول نمی کردند. خبرها پشت سر هم می‌رسید 
شد ۵ با دخترهای موردنظرشان چند جلسه ای 
صحبت کنند. اما من هنوز در اول راه قرار داشتم. 
یاسمن می امد و می‌رفت و من فقط او را بررسی 


CC 
شرط بندی را فراموش کردم. یقین داشتم زودتر‎ 
از انها نمی‌توانم دست به کار شوم و باید قید‎ ۰ 
چند میلیون تومان پس انداز را بزنم اما نه,‎ 
یاسمن دختر فوق العاده‌ای بود. دیگر به عشق‎ 
دیدن او سرکار می‌آمدم و حضورش‎ 

ی به من نیروی غریبی می داد 
باخیر شدم که فرهاد با ان دختر 
ابه توافق نرسیده و خاله‌ام هنوز با 
1 ازدواج جهانبخش و دختر عمه‌ اش 


۳ 


موافقت نکرده. اما ds‏ اهمیتی داشت! من دختر ایده 
آلم را روز به روز بیشتر می‌شناختم و حس می کردم 
او هم نظر ویژه‌ای به من دارد. 

بالاخره یک روز از او خواستکاری کردم. پاسمن 
سرش را پایین انداخت و هیچ نگفت. روزهای بعد در 
مورد این مسئله بیشتر با هم صحبت کردیم. او از 
من فرصت خواست تا در این مورد فکر کند. من هم 
هیچ اصراری به عجله در این کار نداشتم هرچند که 
بدم نمی آمد شرط را از فرهاد و جهانبخش ببرم. آنها 
مدتها بود که مرا بازنده قطعی می‌دانستند و رقایت 
رادو نفره ادامه می‌دادند. 

فرهاد خبر داد که به خواستگاری دختری رفته و 
نامزدی اش قريب الوقوع است. از من خواست که 
پول هایم را آماده PS‏ چون به طور قطع برنده 
اوست. ان روزها من و پاسمن, در مورد مسائل جدی 
زندگی مان صحبت می‌کردیم و من در این فکر بودم 
که چطور موضوع را با مادر و پدرم مطرح کنم! 

بالاخره دل به دریا زدم و به مادرم گفتم که همسر 
ایده الم را پیدا کردم. برخلاف تصور من مادرم 
بسیار خوشحال شد و گفت که هميشه دلش 
می‌خواسته بچه هایش زود عروسی کنند. 

خلاصه قرار خواستگاری را گذاشتم. پدر و مادر 
یاسمن از ما فرصت خواستند. دیگر قید شرط بندی 
را زده بودم. ترجیح می‌دادم زمان بیشتری نامزد 
باشیم تا بیشتر همدیگر را بشناسیم. 

شب نامزدی فرهاد. خیلی خوش گذشت و 
حسابی خندیدیم. فرهاد آنقدر خوشحال بود که انگار 
بزرگترین شرط بندی عالم رابرده اما چون هنوز به 
عقد هم درنیامده بودند نمی‌توانست از ما پول بگیرد. 
فکر کردم باید به یاسمن بگویم که هیچ پس اندازی 
خی رس ان بل را رب از 
عروسی کند. این ماجرا برای پاسمن خیلی عجیب و 
کودکانه به نظر امد. اما چاره چه بود! مرد است و 
قولش. هیچ نگفتم و یاسمن هرچند این خبر 
خوشایندش نبود اما اعتراضی هم نکرد. 

هر دو خانواده اصرار داشتند که فرصت کافی 
برای آشنایی به ما بدهند و این باعث شد روز به روز 
من بیشتر به یاسمن علاقمند شوم و درست زمانی 
که فرهاد خبر به هم خوردن نامزدی اش را اعلام 
کرد. من او را برای مراسم نامزدی ام دعوت کردم. 

او و جهانبخش شوکه شدند. باورشان نمی‌شد. 
اما واقعیت این بود که من در عین ناباوری عاقبت 
شرط بندی را به نفع خود پایان دادم. 

مراسم عروسی ما برگزار شد و هرچند که من 
شرط را برده بودم. اما یاسمن حاضر نشد برای 
هزینه‌های عروسی از آنها کمک بگيريم. . . 

حالا سالها از ان شرط بندی می‌گذرد و از ان جز 
E‏ 
فکر می‌کنم اگر این شرط بندی چشم‌های من را باز 
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زیر نظر : ف . گویش 
Email:f _gooyesh @ yahoo.com‏ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 
داستان شیرین یک ضرب المثل 
گر که مغضی 
اعمال و رفتار وحشیانه‌ای که دور از صفات 
انسانی باشد و خواندن و شنیدن آن بی‌رحمی‌ها و 
سفاکی‌هاء مو را بر بدن راست کند. در عرف به 
گرگ منشی تعبیر می شود. اما علت تسمیه این 
| ضرب المثل: 
حقیقت این است که شیر. ببر پلنگ خرس کفتار, 
روباهه شغال و خلاصه تمام درندگان و 
کیش یوانی که ۰ ليم E‏ 
خود. وحشی‌گری و درندگی ندارند. یعنی از گوشت 
بدن یکدیگر تغذیه نمی‌کنند. بلکه هنگام گرسنگی به 
سایر حیوانات وحشی و اهلی بخصوص بز کوهی 
و اهوان بیابانی و جنگلی که گوشت لذیذ و مطبوع 
ENF MN FM O‏ 
حیوان به مقداری که رفع گرسنگی شود. 
می‌خورند و بقیه رابرای دیگر حیوانات گوشتخوار 
که قدرت و توانایی صید حیوانات قوی‌تر از خود 
را ندارند. باقی می‌گذارند. 
ولی‌گرگ. این حیوان درنده و وحشی, علاوه بر 
© ت ام ا کچ های دا نی 
تیزش پوست گاو و گوسفند و چهارپایان را هرقدر 
هم کلفت و ضخیم و زمخت باشد با یک حمله از هم 
می‌درد. بلکه در فصل زمستان که زمین پوشیده از 
| 
خود بیرون نمی‌ایند. به صورت دسته‌های هفت تا 
| 
همه جا سر می‌کشند. حتی گاهی بدون ترس و 
وحشت از سگهای چوپان به آغل گوسفندان و 
اصطبل گاوها و اسبها نیز یورش می‌برند. با این 
حال گاهی اتفاق می‌افتد که حتی ws‏ درمیان 
برف و بوران» صیدی به چنگ نمی آورند و گرسنه 
می‌مانند. در چنین موردی نما آنها دایره‌وار 
می‌نشینند و به دقت یکدیگر را زیرنظر می‌گیرند. 
اه بات FR E.‏ 
| نشان داد و گرسنگی زودتر از دیگران بر او چیره 
شد. بی‌درنگ همه بر سر او می‌ریزند و به سرعت 
او را می‌خورند و دوباره دایره را تشکیل می دهند 
و به مرأقبت از هم می‌پردازند. 
همانطور که متوجه شدید. حمله به هم‌نوع و 
تغذیه از گوشت و خون هم جنس صرفاً اختصاص 
به گرگ دارد که هنگام گرسنگی چنان درنده 
می‌شود که هم جنس و غیر هم جنس نمی شناسد 
و هرکه را که ضعیف و نزدیکتر ببیند. از هم می درد 
و می خورد. درحالی که سایر حیوانات گوشتخوار 












۱ این هفته : 








و درنده اگر از گرسنگی بمیرند به هم نوعشان حمله 





شنیم و زشت می‌گردیدند نیز اطلاق شد. 
وازه‌نامه کر مساری 
قارقه: کلاغ / جومه: پیرآهن / کالگ: خریزه / 


/ دونه: برنج / برما: گر ای دو: ات دوغ. 
فرستنده: حمید قندالی از روستای فروان گرمسار 


ضرب المثل دز فولی 

#نه کونه نه ببوه نه دشمن دوست. 
برگردان: نه کهنه نو می‌شود و نه دشمن دوست. 
#یاسین می گوش خر خون. 
برگردان: [سوره] یاسین در گوش خر می خواند. 
اکتایه آر ان وور ۳۳ 
#دس چپ و راسش نم اشناس. 
برگردان: دست چپ و راستش را نمی‌شناسد. 
(کنایه از افراد نادان) 

فرستنده: نورعلی آل‌مردان از دزفول 


تر انه های کنبدی 


نه اوودان <- ال هوشی 
نه عاجا بدیر توماشاسی 


اون سکگیز کلن یاثی 
میثلی طوطی غوشا منگزهر 
برگردان: 


زیبا رخ با عقل و باهوشی /عجیب نیست / که 
تازه پا به هجده سالگی گذاشته بود / و به طوطی 


ee 


می مانست. 





GOO ۵‏ 
LE‏ کدی پرمان 
بیز ایریلدیق تردن ارمان 
بیتن اوتی باری درمان 
غال ایندی مکان غال ایندی 
برگردان: ۰ 
به تکرار فرمان دادند /غمین و نااسوده از تو جدا 
شدیم / تو بمان ای وطن, تو بمان / که کیاهانت همه 
راوی از روستای قل‌حاجی گنبد: عبدالهادی هلاکویی 
فرستنده از روستای کوشه بردسکن خراسان: 
حسن چراغیان 


ان صفت کرک ۰ ان که فاعم اوی ر ۲۱۰۰ 
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پاسخ به نامه ها 


عبدالواحد بلوچ از روستای هیتک نیکشهر 
از شما دو نامه همزمان به دستم رسید که در 
کا یک وک چندسطر یف رال شتت. 
بهتر است بعد از این» مطالب کوتاه خود را که 
مربوط به یک بخش می‌شود. در یک پاکت قرار 
دهید تا علاوه بر صرفه جویی, از تراکم نامه‌ها در 
یک بخش کاسته شود. 
موفق باشید 
عزت‌الله رضایی از دهستان هفته شازند 
نامه خوش خط و زیبای شما که حاوی معرفی 
روستای هفته و واژه‌نام بود. به دستم رسید. فقط 
ای کاش فاصله ميان سطور نامه‌تان را بیشتر 
تا با ۳ شما درم E‏ 
ویرد البده > ب ر 
کمبود جاء بخش معرفی شهر و روستا را فعلاً حذف 
کرده‌ایم که انشاءالله در آینده با راداندازی مجدد این 
站 用 机 本 ”本 TS 二‏ 
خواهیم کرد. واژه‌نامه رانیز در نوبت چاپ قرار دادم. 
پاینده باشید 
مریم طاهریان از روستای کریز کاشمر 
نامه پربرکت شما به دستم رسید. خط بسیار 
زیبایی دارید. اما صدحیف که گاهی فاصله بین 
خطوط را رعایت نمی‌کنید و در نتیجه خواندن 
کلمات و واژه‌های محلی رابرای من مشکل می‌کنید. 
امیدوارم در نامه‌های بعدی خود این مساله را 
رعایت کنید. 
سربلند باشید 
جعفر مهرانی طالقانی از ؟ 
آقای مهرانی! اصلا متوجه نشدم که چرا یک 
مطلب را در بالا و پایین یک برگه ۸۴ نوشتید و بعد 
آنها را از هم جدا کردید و در دو پاکت جداگانه و در 
یک روز برایم ارسال کردید؟! ضمن آنکه علی‌رغم 
خط خوانایی که دارید. حتی به کمک چند نفر از 
همکاران نتوانستم نام شهرتان را بخوانم. 
به هرحال برای چاپ مطالب ارسالی‌تان یک 
بار نوشتن کفایت می‌کند و نیازی به محکم کاری 
ندارد! 
سعادتمند باشید 
سمیه کاویانپور از نور 
۰ ار نید ۰۳۳ ۳9۳۱۰ 
می‌بینم یاد برگه‌های امتحانی دبیرستانم می افتم 
که از بس برای هر سوّال توضیح می‌نوشتم ناچار 
بودم از تمام نقاط سفید. ولو حاشیه برگه‌هایم 
站‏ 
برگ.یک خط درمیان. واضح و روی یک طرف کاغذ 
برایم بنویسید! 
پایدار باشید 


سمیه شفیعی از بهبهان ‏ اعظم حسن دوست از 
دهستان رده ستاااقشرفیه . قاس قلجان پور 
از امل (دو نامه) از مازندران شهرستان نکاء؟ - 
عبد الواحد بلوچ از روستای هیتک نیکشهر -منصوره 
E‏ تاد اس لا شا 
روستای سورک ساری ۔ محمد لطیف مصلح از 
خیرایاد گچساران. 
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رفتارها و واکنش ها 


هامبور گک ‏ [لمان ۱۹۹۰ 

مارتا در یکی از کلاسهای دانشکده نشسته بود و 
به کنفرانس یکی از دانشجویان درباره تاریخ جنگ 
چهانی دوم گوش می‌داد. او شیفته تاریخ بود. مارتا 
شونبرگ از کودکی به داستانهایی که پایه و اساس 
O TT TT‏ رآ 
سپری می شد این علاقه در او گسترش می‌یافت. 
مطالعات او در مقوله تاریخ در دوران دبیرستان 
به قدری افزایش یافته بود که حتی معلم‌ها و 
مدرسین تاریخ در مدرسه از مارتا برای اداره 
کلاسهای خود استفاده می‌کردند. نتیجه طبیعی این 
لاف هه ا فا بر تحصل ار 
تاک ی ام اس 
دوران بلوغ به دنبال کشف دلیل یا دلایل علاقه بی حد 
خود به تاریخ و مطالعه متون تاریخی بود. او که 
بعضا حتی خودش هم از توجهش به تاریخ 
شگفت زده می شد. بر ان شد که پایه و اساس این 
شیفتگی را کشف گند و پس از مدتی گند و کاو. 
سرانجام توانست به نکاتی چند دست یابد. 

مارتا که در ده سالگی مادر خود را براثر یک 
بیماری طولانی از دست داده بود. خاطرات دلپذیری 
از مادرش قبل از آغاز بیماری که او را زمین گیر کرده 
مارتا در دوران خردسالی هنکامی که از 
صدای رعد و برق به وحشت می‌افتاد و يا اصولا از 
هر عاملی که می‌ترسید. به‌ سوی اتاق مادرش 
می‌دوید و خودش را در آغوش او می‌انداخت. بوی 
خوش عطری که از مادرش به مشام او می‌رسید 
هنوز هم از ذهن او خارج نشده بود و حتی پس از 
Il E a‏ 
انچه که در اغوش مادرش در برابر چشمانش قرار 
می‌گرفت مقدار زیادی عکسهای کوچک و بزرگ بود 
که روی میز توالت مادرش با سلیقه خاصی چیده 
شده بود و اغلب آنها فردی را با لباس نظامی نشان 
می داد. در برخی از عکسها مرد که خوش چهره و 
جوان به نظر می‌رسید. به تنهایی در عکس حضور 
داشت و در بعضی از انه؛ همان مرد درمیان چند 
شخص نظامی دیگر که همگی لیخند می زدند قرار 
داشت. و البته یکی دو عکس هم همان شخص رادر 
کنار همسر و فرزند انش نشان می‌داد. مارتا خوب به 
خاطر می‌آورد که پس از آنکه چشمش به عکسها 
می‌افتاد. از مادرش درباره آنها سوال می کرد و 
مادرش هم با لطافت خاصی آن مرد را پدر خودش 
و پدربزرگ مارتاء معرفی می کرد که البته سالها 
پیش تر از جهان رخت بربسته بود. 

مارتا به خاطر می‌اورد که مادرش هميشه 
پدربزرگش را که «کلاوس» نام داشت. مردی خوب و 
Tg‏ ار 
ما رها تا هم از اک مرک با 
مادرش فرصت نداد تا اطلاعات بیشتری را در مورد 
پدربزرگش برای او نقل کند. احساس تأسف می‌کرد. 
همین عطش و کنجکاوی او در مورد پدربزرگش و 
تک تک عکس‌های او بود که در مارتا بعدها به کنجکاوی 
و ميل به دانستن, در مقوله تاریخ تبدیل شد. مارتا پس 
از فوت مادرش به دلیل مشغله و گرفتاری پدرش به 
نزد عمه‌اش فرستاده شد و تنها دو سال بعد پدرش را 





۳ 


دو‌د. ذاشت. 


نیز از دست داد و از آن زمان به صورت دائمی نزد 
عمه اش و شوهر او باقی ماند. اگرچه از نظر مارتا آنها 
به مهریانی پدر و مادرش نبودند. اما در حد خود با 
مارتا رفتاری خوب و متین داشتند و مارتا از این حیث 
NCEE ET‏ 


شماره ۳۱۴۵ 







مواقع می داد زمانی بود که او نام 
پدربزرگش را در برابر عمه اش» پیش 
می‌کشید. به خیال اینکه او هم 
نظیر مادرش گفتنی‌هایی در 
مورد پدربزرگ نظامی اش 
| 
برعکس. عمه‌اش بدون 
که سا ار ار 

قدیمی بر زبان اورد با 

لحنی جدی به مارتا 
می‌گفت: «لازم نیست از او چیزی بدانی. 
و بهتر است او را فراموش کنی». این لحن و 
جریان عکس‌ها را پیش نکشد. 

پیش بینی می‌کردند برای تحصیل در دانشگاه رشته 
تاریخ را انتخاب کرد و در همین رشته و در کالج 
رک یو تا کل هاتوک 
صاحب 于‏ از بهترین دانشکده های تاریخ در 
مارتا که علاقه و استعداد او را درک کرده بودند. به 
به خاطر تحصیل در هامبورگ. مارتا دیگر 
نمی توانست تا نزد عمه اش زندگی کند. عمه و 





شوهرش که قیم مارتا و مال و اموالی بودند که پدر 
مارتا به ارث گذاشته بود. از انجا که او به سن قانونی 
یعنی هجده سالگی رسیده بود. اموال موروثی را به 
نام مارتا کرده و ترتیبی دادند که او مکانی هم در 
اه ال ۱ ۱ ی ۰ 
مارتا برای همیشه راحت باشد. مارتا هم از اینکه 
استقلال خود رابه دست اورده بود بسیار خوشحال 
بود. بدین ترتیب مارتاتحصیل در دانشگاه را اغاز کرد. 

مارتا نیز بنا به دلایلی که قبلاً گفته شد و خاطره‌ای 
که از عکس‌های پدربزرکش در ذهن داشت. به تاریخ 
نظامی آلمان و جنگ‌های این کشور علاقه‌مند شده بود 
و در آن روز هم که یکی از دانشجویان درباره بخشی از 
جنگ جهانی دوم به دادن کنفرانس مشغول بود. مارتا 
با ولم خاصی به گفته‌های دانشجو توجه می‌کرد. 


کت افا 

دانشجوی مذکور تدارک مناسبی برای کنفرانس 
خود دیده بود و حتی در قسمتی از کنفرانس که قرار 
بود سخن خود را با تصاویری همراه کند. چراغهای 
کلاس را خاموش کرده و به وسیله یک دستگاه 
پروژکتور. تصاویر را به صورت اسلایدهای بزرگ 
شده روی پرده کلاس نشان می‌داد. تصاویر و گفتار 
درباره سالهای میانی جنک جهانی دوم بود و اگر 
شخصیت معروفی هم در تصاویر وجود داشت. 


برگردان: دکتر بهمن لت م 


گوینده نام انها را نیز بر زبان می‌آورد ناگهان دریک 
تصویر بزرگ شده در کنار ادولف هیتلر و مارشال 
گورینگ و چند نفر دیگر. چشم مارتا به تصویر 
پدربزرگش افتاد که در برابر سران ارتش با احترام 
ایستاده بود. مارتا ایتدا تصور کرد که اشتیاه می کند 
و بعد که خوب دقت کرد متوجه شد که اشتباهی در 
کار نیست. در این لحظه. گوینده همراه با همین 
کف هت عرسا 
می‌کنید که تاریخ درباره آنها قضاوت کرده است, 
اماب نت ک بر E IE‏ 
و ار E‏ 
نازی‌ها صحه کذ اشتند». 

در این لحظه گوینده شروع به ذکر نام افسران 
کرد و وقتی که نوبت به پدربزرگ مارتا رسید. گوینده 
گفت: «کلنل کلاوس فون اشتوفیرگ» و سپس ادامه 
داد: «یکی دیگر از خائن‌هایی که روی اجساد ملت 
الفا ري و پیشرفت خود رابنا کرده بود». 

TS‏ اما برظیق 
قوانین کلاس در هنگام کنفرانس یک دانشجوی دیگر 
سکوت اختیار کرده و لب به اعتراض نگشود. اما در 
پایان کنفرانس که دانشجویان یکی پس از دیگری 
انتقادهای خود را بر زبان می‌آوردند. مارتا هم به 
سختی به استفاده از لقب خائن برای برخی از افسرها 
اعتراض کرد و مدرس کلاس هم که متوجه لحن 
yT‏ ۱۱ 
خطاب قرار داد و گفت: «مارتاء درباره وقایم عادی شما 
درست می‌گویید و نباید درباره اشخاص به قضاوت 
رو گا ام کے ا انار کی اا 
بحث ما جنگ جهانی دوم بوده و تمام دنیا در حدود 
ای ی EL EC‏ 
نشسته و بخصوص همراهان هیتلر و افراد ستاد او را 
به علت چشم بستن روی حقایق و دنبال کردن یک 
دیکتاتور. خائن به بشریت قلمداد کرده است و ما اگر 
چه آلمانی هستیم. اما نمی‌توانیم در برابر همه دنیا 
ایستادگی کرده و قضاوتی متضاد با آنها ارائه دهیم مگر 
ا ما کر ود وس کی مرا 
和‏ 
به اثبات برسانی بهتر است که به‌جای اعتراض خشک 
و تند با مدرک و دلیل قابل قبول در کلاس حاضر شوی.» 

صحبت های استاد منطقی بود و مارتا که در درون 
خود مطمتن بود که مادرش زمانی که پدربزرگش را 
یک مرد خوب و امین به او معرفی کرده بود. اشتباه 
نمی‌کرد. به خود نهیب زد که بايد به هر قیمتی که شده. 
حقیقت را ولو اينکه تلخ و تاریک هم باشد درباره 
پدربزرگش يافته و این بار توهین آمیز را از روی 
شانه‌های خود بردارد. 


اش وم 
مارتا که یک دانشجوی ممتاز در سال دوم 
دانشکده تاریخ محسوب می‌شد به خوبی راه و روش 












3 ai: 
او درباره جنگ‎ 
جهانی دوم و افسران‎ 
المانی و بخصوص یکی‎ 


از آنها نیاز به اطلاعات 


فان یت ت و خوشیختانه در ارشیوهای رایانه ای اطلاعات 
فراوانی به زبان ن آلمانی وجود داشت ت و به همین دلیل. 
راه مارتا برای دسترسی به اطلاعات باز بود. او برای 
اولین بار نام کامل پدربزرگ خود را می‌دانست. «کلنل 
کلاوس فون اشتوفبرگ». او می دانست که پدربزرگش 
قبل از پایان جنگ کشته شده بون اما اطلاع نداشت که 
کجا و چگونه. 

تحقیقات مارتا سال ۱۹۳۸ رابه عنوان شروع دربر 
می‌گرفت. در آن زمان 0 یک سرگرد و عصو 
نزدیک به هیتلر پودند چا که هر تصمیمات مهم 
افسران ن ستاد از تصمیمات هیتلر آگاه می‌شدند و آنگاه 





ناننت: ان عود 
ی ی 

شت و باید هیتلر از میان برداشته می‌شد تا آنها 
TT‏ ۳ 
غافلگیری متوجه شد که مغز مبتکر و نیروی 
اداره کننده در پس این دایره مقاومت همانا پدر 
بزرگش یعنی کلنل اشتوفبرگ بود. اڈ شتوفبرگ از سال 
۳ از آزادی که در مورد ظاهر شدن در بخش‌های 
مختلف ارتش داشت. استفاده کرد و با هویش 
سرشاری که داشت افسرانی را که مانند خودش به 
نجات الان از دست هبتلر اعتقاد داشتند و نسیت به 
سترنوشت ملت المان حساشس بودند خستخو کرده 
و آنها را به صورت دایره مقاومت درمی‌ آورد. 
درمیان افسران مشهوری که اشتوفبرگ به عضویت 
دایره مقاومت دراورده بود فیلد مارشال اروین 


.. ار خاو اده مار تا گدشته‌ای سياه و تلح و حود تست که هيجکس ا ۳ 


مج ی کات و نمی تال وم کردد ان را نیز نداشت. اما این 
کل شنه ر سو اکننده داعت 人‏ این دس وس سا شد ه بود و سرانحام 


تصمیم کیت ند اد پر ده در داد د.. 


او توانست در چند مدرک آرشیوی نام پدربزرگش را 
در ردیف افسران ستادی پیدا کند. انگاه در چند مدرک 
جهانی دوم می‌شد. نام پدرش را درمیان ستاد 
فرماندهان ذخیره یافت که وظیفه پشتیبانی سپاه 
اصلی را برعهده داشتند. اما انچه که برای او اهمیت 
داشت مربوط به سال ۱۹۴۴ بود که پیدا کردن مدارک 
مربوط به آن نه‌تنها مارتا را خوشحال کرد بلکه نسبت 
به پدربزرگش e‏ داد و 
که قبلاً شرح ای E‏ 
چه حد اشتیاه بود و باعث گمراهی می‌شد. او نه‌تنها 
پدربزرگش را به عنوان عامل خیانت به ملت المان و 
NE WO 7‏ 
رهایی آلمان ن از يیوغ دیکتاتوری هیتلر بودند. 

در سال ۱۹۴۳ و در اوج جنگ جهانی دوم. عده‌ای 
پیروزی برای المان یک امر محال است و به شکلی 
که هیتلر ارتش را در جبهه‌های شرق و غرب به 
و اگر این امر صورت می گرفت» کشور المان نابود 
مختلف بوده و درمیان انها از سروان تا ژنرال هم 
ایجاد کنند تا بتوانند هیتلر را از کار بردارند و بعد با 





رومل با همان رویاه صحرا نیز قرار داشت ت و از انجا 
که او ژنرالی شجاع و خوش‌نام بود. کمان می‌رفت 
که بتواند پس از هبتلر فرماندهی کل قوا را برعهده 
گرفته و با متفقین پیمان صلح منعقد کند. پس از چند 
خطرناک مبان افسران دایره تشکیل شد و البته همه 
آنها به همراهی کلنل اڈ شتوفیرگ تشکیل یافته بود. 
تصمیم گرفته شد تا در اولین فرصت هیتلر باید از 
ميان برداشته شود چرا که اوضاع در جبهه‌ها رو به 
وخامت گذاشته بود. برای انجام این کار روز بیستم 
ژوئیه ۱۹۴۴ انتخاب شد. در این روز اعضای ستاد 
مشترک همگی در پناهگاه هیتلر واقع در پروس شرقی 
گردهم می‌آمدند تا دستورات جدید هیتلر را دریافت 
کنند. در آن روز قرار شد تا کلنل اشتوفبرگ بمبی را 
در داخل یک کیف دستی قرار داده و ان را زیر میز 
کنفرانس در نزدیکی مکان هیتلر در پشت میز جای 
دهد. اشتوفبرگ هرآنچه را که در نقشه بود انجام داد 
و قرار د بان ود که راس ساعت رده افته فرگ 
و یک افسر دیگر که عضو دایره مقاومت دود. به 
بهانه‌ای واهی از اتاق کنفرانس خارج شوند تا پنج 
دقبقه بعد يمب مذفجر شو‌د. همه مواردی که 
پیش بینی شده بود مو به مو انجام شد. سرانجام 
انفجاری مهيب در موقع مقرر صورت گرفت و 
به طرف برلین راه افتاد تا مقدمات کودتا و تعویض 
قدرت را فراهم کند. غافل از اینکه هیتلر به شکل 
معجزه آاسایی از خطر حتمی مرگ گریخته بود. کیفی 


که حاوی بمب بود به پایه میز تکیه داده شده بود و 
همان پایه درحقیقت حائلی میان بمب و هیتلر شد. با 
همه اعصاب او دچار اختلال شده بود. او 
توانسته بود تا از این بمب گذاری جان سالم به‌در 
هیتلر هرگز از نظر سلامتی زر ور و جسمی مانند 


مجازات اعضای دای که 


هیتلر که به کینه‌ای بودن هم مشهور بود. حتی 
تا را ۱ و 
سازمان پلیس مخوف خود یعنی گشتاپو دستور داد 
تا شرکت کنندگان در این سوءقصد را يافته و بدون 
人‏ 

گشتاپو سازمانی دقیق و ترسناک بود و معمولا 
اگر در موردی تحقیقات انجام می داد بسرعت به 
نتیجه می‌رسید. در اولین گام گشتاپو کسانی را که 
قبل از انفجار بمب از اتاق کنفرانس خارج شده بودند. 
دشتکی کرد که کل نت فرک درسان آها نود 
اشتوفبرگ و سه نفر دیگر بازداشت شده و به 
ساختمان ستاد مرکزی ارتش در برلین انتقال داده 
شدند که همانجا و در عصر همان روز که سوءقصد 
بدون نتیجه انجام شده بود. هر چهار نفر را در برابر 
جوخه اتش قرار داده و اعدام کردند. طی چند روز 
پس از سوءقصد در مجموع ده هزار نفر به جرم رابطه 
با دایره مقاومت بازداشت شده‌اند که البته بیشتر آنها 
کی و 
محاکمه اعدام شدند و با مفقودالاثر شدند که آنهم به 
معنای اعدام بود. در این ميان هیتلر که از اعدام کردن 
مارشال رومل به شکل علنی بیمناک بود. با فرستادن 
یکی از دوستان رومل به خانه او به بهترین ژنرال 
خود این فرصت را داد که قبل از محاکمه به جرم 
خیانت. خودش را با دست خود و به وسیله سم 
مسموم کرده و خود را از رسوایی محاکمه و تبعات 
ان نجات دهد. رومل هم که به‌واقع اینده‌ای برای 
المان نمی‌دید ترجیح داد تا به پیشنهاد هیتلر عمل کند 
و بدین ترتیب به عمر خود پایان داد و چنین بود که 
سرنوشت کودتای معروف بیستم ژوئیه ۱۹۴۳ با 
فاجعه رقم خورد. 

در کت مارتا 

را ام هو که ی 
کا کر ن دک ا 
چرا مادرش او را مردی امین و باوجدان معرفی کرده 
بود. اکنون مارتا دريافته بود که پدربزرکش نه‌تنها یک 
خائن نبود بلکه درمیان معدود کسانی بود که جرأت به 
حرح داده بود تا ملت آلمان را از سرنوشتی شوم رهایی 
دهد که بخت و اقبال با او یاری نکرده بود. مارتا درنهایت 
اندوه متوجه شد که در هنگام اعدام پدربزرگ. مادرش 
فقط یک دختر خردسال هفت ساله بود. مارتا 
می‌توانست حدس بزند که چه زجری بر خانواده 
پدربزرگش مستولی شده است و همچنین می‌دانست 
که تا چه حد مادرش در انتظار بزرکتر شدن مارتا بود 
تا بتواند درباره پدربز رکش حقایق را برای مارتا تعریف 
کند. اما سرنوشت به او هم مهلت نداده بود اما قسمت 
این بود که در دانشگاه و درحین کنفرانس یک دانشجو. 
مارتا چهره قهرمان پدربزرگش را دوباره مشاهده کند 
و مجبور شود تا حقایق را راجع به او کشف کند. اما 
سرانجام یک موضوع باعث شکل‌گیری لبخند بر لبهای 
本‏ 
خودش در کلاس فرابرسد تاهمه را از ماجرای قهرمانی 
نه نام کلنل کلاوس فون‌اشتوفبرگ آگاه کند. 


شماره ۳۱۴۵ 
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از در که وارد شد ， مت بود اعتیاد دارد. 
آنهم نه یک سال و دو سال. بلکه حداقل چندین و چند 
SS‏ کرادت ان دار 
داده بود. رنگ و روی پریده اندامی لاغر و نحیف و 
ضعیف. پوستی چروکیده و تیره» دندانهایی زرد و 
کثیف و شکسته با ان موهای ژولیده و اشفته و 
صورت پف کرده‌اش نیازی به صحبت کردن نداشت 
تا اعتیادش مشخص شود. 

چند دقیقه که نشست از چشم و بینی اش هم آب 
سرازیر شد. با دستمال ابریشمی که دور مچش بسته 
بود. گاه چشم و گاه بینی اش را پاک می‌کرد! مانده 
بودم با این وضعیتش چگونه مسلحانه! 
全‏ 
چطور دست گرفته بود. شلیک پیشکش! 

قبل از آنکه بخواهد شروع به حرف زدن کند 
پرسیدم: 

























| همانطور که 


هان ای دل عبرت بین 

اول بگو چرا لب بالایی‌ات بخیه خورده است؟ 

لبخندی زد و گفت: 

۵ بچه که بودم. موهایم کمی بلند شده بود. البته 
o RN‏ 
کنم. اما پدرم دست از سرم برنمی‌داشت و مجبورم 
> 
دررفتم. اما بالاخره یک روز با ماشین دنبالم کرد و 
از شانس من ماشین به لبم گیر کرد و پاره شد و حالا 
این شکلی شده! 

0 خب این از قضیه لب بخیه خورده‌ات. حالا بگو 
چند سال داری؟ چقدر درس خواندی؟ چند خواهر و 
برادر داری؟ پدر و مادرت چه کاره‌اند؟ بچه کجا 
هستی و خلاصه جرمت چیست؟ 

بيست و چهار سال دارم. تاسوم راهنمایی درس 
خوانده‌ام» شش خواهر و برادر دارم. پدرم بازنشسته 
یک سازمان دولتی و مادرم خانه‌دار است. بچه کرج 
هستم و الان یک سال و سه ماه است که به جرم 
سرقت مسلحانه در زندان هستم. 

0 چرا ادامه تحصیل ندادی؟ 

.من هم بازیگوش و شیطان بودم و هم درس 
نمی‌فهمیدم. دوران دبستان فوا 
سر کداست اا ر فاه رفتم ا 1 
نمی فهمیدم. سال اول و دوم راطی چهار سال 
گذراندم. یعنی هر کلاس را دو سال! سال سوم با 
اينکه دو ساله بودم تجدیدی‌هايم انقدر زياد بود که 
بی خیال درس شدم. 

۵ از مدرسه که خداحافظی کردی. چه برنامه‌ای 
برای خودت چیدی؟ 

-رفتم سر کار! هميشه دلم می خواست دستم توی 
جیب خودم باشد و به پدرم برای پول تو جیبی 
التماس نکنم! کارم را هم با سیم پیچی موتور و 
کارهای برقی شروع کردم. مدتی هم در یک تراشکاری 
کار کردم. درامدم هم خوب بود. چند سالی کار کردم 
تا موقع خدمت رفتنم رسید. می دانستم که از این 
یکی نمی شود دررفت. پس سر موقع دفترچه گرفتم 
وعل جه دم راهی بادهان شنم البته دوران خدمت 
خیلی آرام و معمولی نگذشت ت و درگیری زیاد 
داشتم. به همین خاطر پنج شش ماهی اضافه 
کشیدم! اما به هرحال دوران خدمت هم تمام 
| شد و دوباره برگشتم سر خانه و زندگی‌مان! 
بیکار که نمی‌توانستم بمانم. پس رفتم دنبال 
E CCS‏ 
ا ای وتار ارک این کھت 
3 می‌کردم. کار خیلی جالبی بود. از آنجا که به 

جوشکاری اشنا بودم کارهای تمیزی می‌زدم و 
ماهی ۰۰ قومان در می‌آوردم که چند سال قبل 
پول خوبی بود. اما متأسفانه این جور پول درآوردن. 
اگر برایش برنامه‌ریزی نشود. آدم را خراب می‌کند 
مرا خراب کرد. 

TS‏ ره 
هم‌محلی شروع شد. بچه‌هایی که به قول معروف 
اهل حال بودند(!) چند باری با هم قرار گذاشتیم و 
ار با 
معمولا پا خودشان مسکرات هم می‌آوردند. 

۱ اولین بار وقتی آنها شروع کردند 

به جوردن» من کمی 
ق ترسیدم. پدرم ادمی 


چاپ و تشر این سلسله گزارشها به مزله صحت و با اید موارد طرح شده در آننیست 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
اختلافات دامنه‌دار ما از همان سیگار 
کشیدن شروع شد و بالاخره کار به 
حایی رسید که پدرم مرااز خانه بیرون 


4 تست مر ما 
اختلاف پدر و فرزندی را جدی گرفتم 


بود که حتی سیگار هم نمی کشید چه رسد به 
مشروب خوری! 

به هرحال اصرار بچه‌ها و کنجکاوی خودم باعث 
شد که برای اولین بار با آنها هم پیاله شوم و همان 
جرعه اول. سقوط تا بی‌نهایت بود. دیگر هر بار که 
بیرون می‌رفتیم بساط مشروب فراهم بود و ما هم 
لبی تر می‌کردیم. اما گاه پیش می امد که نمی شد 
بیرون رفت و ما هم هوس می‌کردیم که لبی به جام 
بزنیم و این مشکل ساز بود. در کوچه و خیابان و 
پارک که نمی‌شد نشست و مشروب خورد. خانه هم 
که الا امکانش نیود. اگر پدرم می‌فهمید سرم را 
می‌برید و روی سینه‌ام می‌گذاشت. یکی - دو مرتبه 
هم بعد از خوردن. مأمورها که مشکوک شده بودند 
مرا کلی پند و اندرز دادند و نصیحت کردند که این 
کارها اخر و عاقبت ندارد و از اینجور حرفها. با این 
حساب باید یک جایگزین برای وقتی که امکان 
خوردن مشروب نبود. پیدا می‌کردم. این شد که رفتم 
سراغ سیگار. مدتی سیگار می کشیدم که پدرم 
متوجه شد و این باعث جنجال بزرگی شد. من هم از 
او خواستم تا حداقل ماشین خودش رابه من بدهد تا 
بعدازظهرها به کار دوم مشغول شوم و دوروبر 
را ۱ تا ول را 
که هر 

اختلافات دامنه‌دار ما از همان سیگار کشیدن 
شروع شد و بالاخره کار به جایی رسید که پدرم مرا 
از خانه بیرون کرد! البته شاید مقصر من بودم که 
این اختلاف پدر و فرزندی را جدی گرفتم و از خانه 
فرار کردم. درحالی که هیچ برنامه‌ریزی برای زندگی 
مجردی و بیرون از محیط خانواده را نداشتم. مدتی 
در پارک زندگی می‌کردم. یعنی روزها می‌رفتم سر 
کار و شب هم کارتن خواب پارکها بودم. گاهی هم 
بچه‌ها برایم مشروب می‌آوردند و من می‌فروختم و 
کاسبی می‌کردم. 

به تدریج این در پارک خوابیدنها باعث شد که 
به مواد روی بیاورم. اول به حشیش و کم کم 
حشیش شد تریاک و تریاک شد هروئین و خلاصه 
چشم باز کردم دیدم شده‌ام یک معتاد تزریقی. 

کارا ات O‏ 
کی ان کرک رها قاف ا 
را می دیدند» برای هیچ کاری قبولم نمی‌کردند. اما 
زندگی و اعتیاد خرج داشت و من بايد خرج خودم را 
درمی آوردم. پس ناچار به موادفروشی روی آوردم. 
هرچه دستم می‌آمد از حشیش تا هروئین. شگرد کار 
را یاد گرفته بودم. اغلب اوقات هروئین را در سرنگ 
می کشیدم و برای کسانی که سفارش می کردند 
می‌بردم تا اینکه یک رون... 

یک روز باید مقداری مواد . حشیش و هروئین 
تک E‏ 
ماشین داشت ت هماهنگ کردم و او هم دو نفر از دختر 
فراری‌هایی که با آنها کار می‌کردند را خبر کرد تا 








با تشکر از همکاری قوه قضاییه. مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


تنظیم و نکارش : سیده فریبا زواره‌ای 


چهار نفری سوار ماشین شویم و کسی هم شک نکند. 
ار وا 
ای ها ها کوک ETE‏ 
۱ 
زندان شدیم. 

دوران زندان انهم وقتی اولین سابقه باشد. 
دوران بدی است. فکر کنم سابقه اول باعث شود که 
آدم دنبال کسی بگردد تا با او دوست شود و گاهی با 
او درددل کند. البته ٩۰‏ درصد این درددلها خالی‌بندی 
و چاخان است! مثلاً خود من با کسی دوست شدم 
که سابقه سرقت داشت س 
و مواد مصرف می‌کنم. در عوض چاخان کردم که 
پدرم مرا از خانه بیرون کرد و من هم برای اینکه 
خرج خودم را دربیاورم دست به کار فروش مواد 
زدم. او هم وقتی حرفهای مرا شنید. پیشنهاد کرد وقتی 
ازاد شدم به جای موادفروشی با او به سرقت بروم و 
اه هار هار وا و 
جنس های دزدی رابه او می‌فروخت و طرف هم پول 
خویبی برای این جنس ها می‌داد. 

چندی بعد او ازاد شد و کمی بعد هم من از زندان 
آزاد شدم و بلافاصله با نشانی ای که از اه داشتم به 
سراغش رفتم. 

او وضعش خوب بود و خودش خانه و ماشین 
داشت. و این برای من که خیابان خواب بودم در حد 
مر وی ای ال ف کی ار رف کے 
که مطمتّن بودم به کمک او می‌توانم خرجم را دربیاورم. 

یکی دو روز بعد قرار سرقت را گذ‌اشتیم. 
بعدازظهر یکی از روزهای گرم تابستان به همراه یکی 
دیگر از رفقاء به یکی از مناطق شمالی تهران رفتیم. 
جایی که مطمئن بودیم چیز دندانگیری انجا پیدا 
خواهد شد. یکی از خانه‌های کم رفت و امد را نشان 
کردیم و تا بعدازظهر ماندیم و آمار آنجا را گرفتیم. 
وقتی مطمئن شدیم کسی در خانه نیست. آخرشب 
خیلی راحت از روی دیوار رفتیم داخل! خانه پر و 
پیمانی بود. از قالی و فرش ابریشمی گرفته تا شمشیر 
و تبرزین و عتیقه در ان فراوان بود. ما هم هرچه 
دم دستمان امد برداشتیم و همان موقع هم بردیم و 
به مالخر رفیقم فروختیم و سه میلیون گیرمان امد 
که مساوی نفری یک میلیون برداشتیم. 

دومین کار. ساختمان قدیمی یک مدرسه بود در 
غرب تهران. رفیقم آمار گرفته بود که در این 
ساختمان جز یک سرایدار کسی زندگی نمی‌کند. اما 
در عوض مالکان این ساختمان موروثی از آنجا به 
فا ات ۱ 
رفتیم آنجا و دیدیم بعله!... پر از فرش و قالی است. 
هرکدام که به‌دردخور بود برداشتیم و یکسری را 
هم که ارزشی نداشت ت همانجا گذ اشتیم. کارمان تمام 
شده بود و می خواستیم برگردیم که سرایدار از 
خواب بیدار شد. و تا خواست سروصداراه بیندازد. 
رفیقم خم شد و از بغل جورابش یک کلت کمری 
درآورد و به طرف مرد نشانه گرفت و تهدید کرد که 
اک اه واه درا 

| 
ET ES E 
NT 

این رفیق ما سال ۸۰ زندان اوین بوده اما با یک 
ترفند از آنجا فرار می‌کند! چگونه؟ به بهانه پیگیری 


پرونده اش مرخصی هشت ساعته می‌گیرد. از آن 
طرف با برادرش تماس می‌گیرد و از او می‌خواهد تا 
در روز و ساعت و مکان مقرر برای او اسلحه بیاورد. 
در روز موعود او به همراه یک مامور و دو سرباز از 
زندان خارج می‌شود و با امدن برادرش سر قرار. 
اسلحه را می‌گیرد و اول مامور خود را یا اسلحه 
0 
رو ور( و روز 
شدم که او اسلحه دارد! 

آن روز من اجازه ندادم که او شلیک کند و بدون 
مشکلی از انجا فرار کردیم. ۱ 

مدتی بعد سومین سرقت را انجام دادیم که انهم 
در یکی از مناطق شمالی تهران بود. انجا هم کسی 
نبود و ما هم به‌راحتی از انجا دو فرش طرح ماهی و 
یک دسته چک و مقداری طلا و جواهرات بردیم. 
فرشها را سه میلیون فروختیم و نفری یک میلیون و 
نیم از روی فرشها بردیم. 

وضع من خیلی بهتر از قبل شده بود. خانه اجاره 
کردم و ماشین خریدم و به سرووضع و غذاو خودم 
زمان من روزی دوتا دو گرم و نیم هروئین تزریق 
می‌کردم. یعنی روزی پنج هزار تومان فقط خرج 
موادم بود که پول آن راهم از سرقت درمی‌آوردم. 
البته رفیقم راجع به اعتیاد من چیزی نمی‌دانست اگر 
هم می‌دانست به روی خودش نمی‌اورد. 

چهارمین قرار سرقت‌مان خانه‌ای بود در غرب 
تهران! رفیقم زاغ سیاه دکتری را چوب زده بوده و 
لا ت و می‌دانست آن شب کسی در خانه 

پاسی از شب گذشته بود و ما از سمت شرق تهران 
عازم غرب تهران بودیم که یگان ویژه مستقر در 
میدان رسالت مارا متوقف کرد. در بازرسی بدنی از 
ماو ماشین. اسلحه و دسته چک جعلی و مسروقه 
بیرون امد. رفیقم همان لحظه اسلحه را گردن گرفت. 
اما به هرحال هر دو ما را به اگاهی منتقل کردند. من 
همان موقع به شرکت در سه فقره سرقت که یکی از 
انها مسلحانه بود. اعتراف کردم. رفیقم هم که متوجه 
شده بود این بار راهی برای فرار ندارد. به چهارده 
فقره سرقت که خودش به تنهایی انجام داده بود. 
اعتراف کرد. علاوه بر ان در یکی از سرقتهایش به 
دکتری در مقابل منزلش شلیک کرده بود. و نیز سابقه 
درگیری با مامور هم داشته است. اما خوشبختانه 

ما ۴۵ روز در آگاهی تحت بازجویی بودیم. علت 
طولانی شدن دوره بازجویی‌مان هم فقط وجود 
اسلحه بود. چرا که انها تصور می‌کردند شاید ما در 
اثنای سرقته؛ مرتکب قتل هم شده باشیم که خدا را 
شکر حداقل این یک فقره جرم را ند اشتیم. به هرحال 
بعد از اتمام بازجویی‌ها من با همان سه فقره سرقت 
و مشارکت در سرقت مسلحانه و هم‌چرمم هم با ۱۴ 
فقره سرقت و درگیری با مآمور و مجروح کردن همان 
پزشکی که اعتراف کرده به زندان منتقل شدیم و حالا 
هم منتظر روز دادگاهی و اعلام حکم قاضی هستیم 
خواهد نوشت 

و این درحالی است که من قبل از آنکه به اعتیاد 
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وضع من خیلی بهتر از قبل شده 了‏ 
ماشین خریدم و به سرووضع و غدا و 
خودم حسابی Ca‏ ۳ تا اعتیادم 
مشخص نشو د. .آن زمان من روزی دوتا 
دو گرم و نیم هروئین تزریق می کردم 
آلوده شوم» شغل آبرومند و پردرآمدی داشتم که 


به اعتیاد روی آوردم کارم به جایی رسید که دستم 
یک جای سالم نداشت. رگهایم همه خشک شده بود. 


۰۰ 


خډ ادا 


۱ 


برای تام مخارج اعتیادم ناچار بود م ذد ست يه :+1 
سرقت بزنم و وقتی طعم پول درآوردن راحت را 2 
چشیدم. دیگر نتوانستم از اعتیاد و سرقت د ست 3 : 


بردارم. اما حالا که دور و برم را نگاه می‌کنم» می‌بینم 
که چقدر اشتیاه کرده‌ام. من فقط ۲۴ سال دارم دلم 
۳ 3 در زندان 9 
> رفت. گر خانوادهام آنها 
می روج وگرنه با این وضع که تمام انچه داشته ام 
مصادره شد ه است باید دوباره از صفر آغاز کنم. فقط 
به کمی اراده و پشتکار نیاز دارم و مطمتّن هستم 
0 در پرانتز: 
(یکی از بزرگترین مشکلاتی که در جامعه امروز ما 
گریبانگیر جوانان و خانواده‌هایشان شده است. 
افزون خواهی و غیرمنطقی بودن آنهاست. همانطور که 
این جوان در ابتدای حرفهایش گفت. فقط به دلیل 
آنکه پدرش به او اجازه نمی‌داده تا بعدازظهر با ماشین 
درحالی که شاید پدر او در مورد فرزندش دورآندیشی ۰ 
داشته که صلاح نمی‌دیده. وسیله‌اش را دراختبار او قرار ۲ 
دهد. فرار از خانه . چه برای پسر و چه دختر .هرگز کار 
عاقلانه‌ای محسوب نمی شود. چرا که اگر کسی نتواند أ 
با کسانی که غیر از خیر و خوبی و خوشبختی او چیزی | 
نمی‌خواهند. کنار بیاید و نصایح انها را بفهمد. هرگز | 
بیرون از خانه میان انسانهایی که هر لحظه به رنکی 
درمی‌آیند. نمی تواند خوب و بد را از هم تمیز دهد و 
به‌راحتی در دام کسانی می‌افتد که این گونه افراد برای 


ان میج 


ا 


ت طود ر 





NA 


پدر او چون صلاح او را می‌خواست با سیگار کشیدنش 
مخالف بود. اما بیرون از خانه به‌راحتی او رابه مخوف‌ترین 
ماده مخدر یعنی هروئین آلوده کردند تا به خاطر نیاز | 
خودش از او به عنوان یک پخش کننده استفاده کنند. 
این yu‏ است که اگر او لو برود آنها به سراغ 
فرد دیگری بروند و دیگر برایشان مهم نیست کسی را 
که تبدیل به یک معتاد تزریقی کرده‌اند. چه بر سرش 
بیاید! درحالی که حتی ممکن است او برای تأمین پول 
اعتیادش دست به سرقت بزند و این چرخه بیمار 
همچنان ادامه داشته باشد تا روزی که... 

به هرحال همانطور که خودش هم گفت حبف 
| 
درخشانی حداقل در کاری که در آن مهارت داردداشته 
باشد. اسیر سوزن و سرنگ و افیون شود. اگر او امروز 
دلش برای خودش نسوزد. فردا هیچ کس بر او دل 
نخواهد سوزاند.) 
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رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی و حسمی دار بد. 


لب یات محمد(ص) 


آقای «عبدالمحمد . ش ۔ م) از بروجرد با رنگهای 
۱. صورتی ۲. سبز ۴. قرمز و شعر: 
«قران که بر امد ز لب پاک محمد 
آن کام و زبان و لب و گفتار تویی تو». 
آقای عزیز. شما مهربان, فعال و بسیار احساساتی 
هستید و از قوه تخیل خوبی برخوردارید. اگر کاری 
به شما واگذار شود ان را کامل و بدون نقص انجام 


می دهید. البته کمی خجالتی و کمرو هستید و | 


نمی توانید به‌راحتی آنچه را در دل دارید. برای ات 
که دوستشان دارید توصیف کنید و کلا در برقراری 
ارتباط با دوستان دچار شرم و حیای زیاد می‌شوید. 
خود را در سکوت و آرامش به مطالعه کتب و مجلات 
شما چندان متنوع نیست. 

از نظر جسمانی مستعد ناراحتی گوارشی هستید 
و چنانچه هر نوع نشانه‌ای از ان در خود مشاهده 

از رنگهای زرد. نارنجی» صورتی, بنفش, قهوه ای» 
لیمویی. ات لا جوردی. سرمه‌ای وفطي بیشتر 
استفاده کنید. 

سنگ خوش یمن شما یشم است. در ضمن 
توصیه می‌کنم ورزشی را انتخاب کنید که بتوانید 
تا سنین پیری به طور یکنواخت ان را ادامه دهید. 
چون در شما استعداد ناراحتی قلبی هم وجود دارد. 
ولی در صورتی که وزن شما اضافه نشود و دچار 
عوارض ان نشوید. مبتلا نخواهید شد. 

کلبرک مغرور 

خانم زهرا سبک‌روح از تهران با رنگهای 

۱ سبز روشن ۲ ابی اسمانی ۳ نارنجی و شعر: 
«من ان گلبرگ مغرورم که می‌میرم ز بی‌ابی 

ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم». 

خانم سیک روح. شما از هوش 9、 استعداد 
تحصیلی خیلی خوبی برخوردارید. ولی کمتر به 
پرورش استعدادهای خود فکر می کنید. به علاوه 
فردی خلاق و علاقه‌مند به مطالعه هستید و در زندگی 
و روابط خانوادگی مهربان. موّمن و صادق هستید. 

شما به بچه‌ها علاقه‌مندید. ولی شاید فقط به 
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میهمانی‌های شلوغ و پرسروصدا فراری هستید و 
دوست دارید در یک جمع کوچک و خودمانی. 
دوستان و اشنایان را ملاقات کنید. 

شما زندگی پیچیده‌ای ندارید و علاقه‌ ای هم به 
داشتن زندگی پررمز و راز و به‌دور از مردم ندارید. با 
این ڪال علاقه ته سکوت و ارامش زندگی باعث 
دوری شما از مجالس شلوغ می شود. 

شما قبل از اقدام به هر کار فکر می‌کنید ولی شاید 
بهتر باشد از تجربه عزیزان خود نیز در زندگی 
بهره‌یرداری کنید. پس با انها مشورت کنید تا تجارب 
خود را دراختیارتان قرار دهند. 


از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارش, کم خونی | 
و سرگیجه هستید. از رنگهای زرد. لیمویی» سرخابی. 


کل ضور و بنفش استغاده کنید. سنگ خوش 
به قول و قرار خود پایبند باشید. خوش قولی 
می‌تواند در اینده شما مو‌ثر باشد. 


جشن مرگ! 


خانم عذرا ابدالی دهدزی از دهدز با رنگهای 
e‏ ۲ سبز ۳۔ مشکی و شعر: 
«چنان از زندگی دلسرد و سیرم 
که روز مرگ خود را جشن می‌گیرم». 
خانم اندالی؛ شما کم تم رکه اغلب خسته و کسل 
و خواب‌الوده هستید. البته قلبی مهربان و دلی باایمان 


دارید و دوست دارید به همه کمک کنید و مطمتنا اگر 


قدرت مالی‌تان اجازه می‌داد. واقعاً این کار را می‌کنید. 

درحال حاضر افسرده و غمگین به نظر می رسید 
و شاید ندیدن کسی که خیلی به او علاقه‌مندید علت 
افسردگی شما باشد. روح شما هنوز ظرفیت پذیرش 
واقعیت‌های تلخ زندگی را ندارد. بهتر است خود را 
برای مقابله با سختی‌های زندگی اماده نگه دارید و 
در این زمینه خود را آموزش دهید! 

از نظر جسمی احتمال ضعف بینایی و شنوایی 
در شما وجود دارد و اعصاب‌تان اسیب پذیر انستت. 

از رنگهای زرد ابی لاجوردی» سرمه ای, صورتی» 
بنفش, قهوه‌ای. گل بھی و نیلی بیشتر استفاده کنید. 


عشق آسان نموداول... 


خانم فاطمه‌السادات حسینی از تهران با رنگهای 

(. سفید ۲. سبز فسفری ۲. طلایی و شعر: 

را لا با ایهاالساقی ادر Lu‏ وناولها 

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها». 

خانم حسینی, شمایک فرد آرمان گرا نیستید. ولی 
اغلب به دنبال بهترین‌های هر چیز هستید و دوست 
دارید همیشه شرایط به‌گونه‌ای باشد که بتوانید 
بگویید صاحب بهترین‌ها هستید. 

شاید به خاطر همین است که پول و ثروت را 
ثروت می‌دانید. حداقل به عنوان یکی از پایه‌های 
خوشبختی! ۱ 

شما مطاا 4 را دوست دارید و برای ارم وفت 
می‌گذارید. اما فعلاً بیشتر به مطالعه درسی اهمیت 
می د شید . شاید تازه وارد دانشگاه شده اید و ۳ اینکه 
برای کنکور آماده می شوید. 

شما خاطره بدی از کودکی و نوجوانی در ذهن 
و نگرانی شما می شود. شاید در کودکی. به شدت 

















ترسیده‌اید و ان را فراموش نمی کنید. از نظر جسمی 
نسبتا سالم و فقط مستعد ناراحتی گوارشی 
از رنگهای زرد. نارنجی. قرمز. صورتی» بنفش» 


ا سرمه‌ای و گل بھی بیشتر استفاده کنید. سنگ 


خوش یمن شما کهربا است. 

به‌زودی نتیجه سعی و تلاش خود را خواهید دید و 
توصیه می‌کنم این نتیجه مثبت. انگیزه شما را برای 
بتوانید یکی از اینده‌سازان این کشور باشد. موفق باشید. 


کدبانوی تمام عیار 
خانم سیده رؤیا حسینی از تهران با رنگهای 
١‏ قرمز ۲۔ مشکی ۳ سفید و شعر: 





«در این دنیا که حتی غم نمی‌گرید به حال ما 

همه از من گریزانند تو هم بگذر از این تنها». 

خانم حسینی, شما با انتخاب رنگهای مشکی و 
سفید کار مرا مشکل می‌کنید و ممکن است در مورد 
شما بیشترین خطا را داشته باشم. چون این دو رنگ 
درحقیقت جزو رنگهای طبیعی نیستند و از نبودن 
رنگ و از جمع همه رنگهای طبیعی به‌وجود می‌ایند. 

به هرحال فکر می‌کنم شما پرانرژی و کاری 
هستید و از کار در منزل و خانه‌داری لذت می‌برید و 
هر کاری که از طرف مادر به شما محول می‌شود به 
نحو احسن آن را انجام می‌دهید و با کمی تجربه 
می‌توانید یک کدبانوی تمام عیار باشید. 

شما به نظر بسیار افسرده و غمکین هستید و با 
خاطرات تلخ زیادی دست به گریبان هستید. شاید به 
کسی علاقه مندید. ولی امیدی به دیدار مجدد او 
ندارید و یا خدای نکرده غم از دست دادن عزیزی را 
در دل دارید و نمی‌توانید ان را فراموش کنید. 

امیدوارم در این مورد اشتباه کرده باشم. ولی 
احتمالا شما علاقه چندانی به تحصیل در خود 
نمی‌بینید و برای همین وقت خود را بیشتر برای 
یادگیری رموز خانه‌داری صرف می کنید. 

توصیه می‌کنم ورزش کنید. از تفریح و مسافرت 
غافل نشوید و از رنگهای زرد. لیمویی, نارنجی, ابی. 
سرمه ای. صورتی. سبز. گل بهی و همه رنگهای 
درخشان و شاد استفاده کنید. موفق باشید. 


مانتظلر اختار جالبی بانننید 


خانم مرضبه‌السادات حسینی از تهران با رنگهای 

۱ مشکی ۲ ابی روشن ۳.سرمه‌ای و ضرب المتل: 

«با حلوا. حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود.» 

انم بسن a o‏ 
خانواده‌دوست هستید. البته کمی هم ترسو. خجالتی 
و کم حرف اید. شما از صحبت هزین در جمع واهمه 
دارید و کلمات را فراموش می‌کنید. درحالی که در 
بین دوستان خود به خوبی یک سخنران حرف 
می‌زنید. فردی کم تحرک هستید و از فعالیت‌ های زیاد 
مثل ورزشهای گروهی و سریع خوشتان نمی‌اید. 
برعکس به کوهنوردی. پیاده‌روی و شنا علاقه دارید. 
مسائل سخت و پیچیده را دوست ندارید. چون شما 
را گیج می‌کند و رسیدن به جواب برای شما کار 
مشکلی است. البته شمابی استعد اد نیستید. ولی انگیزه 
لازم برای مطالعه و تحصیل در شما کم است و 
ر ست ا 

از نظر جسمی مستعد ضعف دستگاه عصبی.» 
فراموشی و کمی حافظه و ضعف بینایی و شنوایی در 
سنین میانسالی هستید. از رنگهای زرد. نارنجی, 
صورتی, ابی روشن, قهوه‌ای, ارغوانی و گل بھی بیشتر 
استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما یاقوت کیود است. 

به‌زودی اخبار جالبی می‌شنوید. مخصوصا 
اخبار خوشی در مورد یکی از اعضای خانواده که 
همه را خوشحال خواهد کرد. موفق و سلامت باشد. 


باید شیرینی بدهید! 


خانم نادره بخشی از آمل با رنگهای 

۱ قرمز ۲. نارنجی ۳. سبز مغز پسته‌ای و شعر: 

«سرگذشت عشق تلخم را گفتم به شمع 
آنقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد». 


خانم بخشی, شما فردی باهوش و زیرک و بسیار 





فعال و پرانرژی هستید و برای هر کاری وقت و انرژی 
زیادی مصرف می کنید. به علاوه کار رابهترین تفریح 
و مايه سلامتی و شادابی می‌دانید و بهتر بگویم کار 
رایک نوع فعالیت ورزشی می‌دانید و آن را پرتحرک 
و با علاقه انجام می‌دهید. درعین حال به مطالعه و 
تحصیل هم علاقه‌مندید و دوست دارید در زمینه‌های 
علمی به درجات بالا برسید که باسعی و تلاش بیشتر 
و ایجاد انگیزه در خود می‌توانید به آن دست یابید. 
البته شاید موقعیت مناسبی برای شما وجود نداشته 
باشد. ولی با توکل به خدا رسیدن به آن دور از 
دسترس و غیرممکن نخواهد بود. 

شما از نظر جسمی مستعد چاقی و ناراحتی قلبی 
هستید و کم‌تحرکی می‌تواند برای شما مضر باشد. 

از رنگهای زرد. صورتی ابی لاجوردی» سرمه‌ای 
و بنفش هم استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما یشم 
و عقیق است. خود را برای یک میهمانی و سور آماده 
کنید. چون باید شیرینی بدهید و اگر نذری هم داشته‌اید 


ان را ادا نمایید. موفق باشید. 


توکل به خدا را فراموش نکنید 


آقای سجاد برزویی لموکی از قائم شهر با رنگهای 

۱ ابی ۲. بنفش ۲ نارنجی و شعر: 

«چه خوش گفت فردوسی پاکزاد 

e e 

آقای برزویی» شما مهربان و صمیمی و خوش 
سلیقه هستید و از هوش خوبی برخوردارید. اگر به 
مطالعه اهمیت بیشتری بدهید, می‌توانید در زمینه 
تحصیل هم موفق باشید. احتمال دارد دچار یک نقص 
فیزیکی باشید که شما را محدود کرده است. ولی به 
آن توجه ندارید و از خود ضعف نشان نمی‌دهید. 
همین روحیه قوی می‌تواند شما را در هر کاری که 
درپیش بگیرید به موفقیت برساند. 

شما می‌بایست در جهت شکوفایی استعد ادهای 
کون کاش کے اف د ادها که ات ۰ 
روحیات و توانایی‌های شما باشد و بتوانید در آن 
Rs‏ 
به نظر می‌آیید. البته فقط گاهی این طور می‌شوید. 
شاید خستگی علت ان باشد. پس به یاد داشته باشید. 
وقتی را هم به تفریح و استراحت اختصاص دهید. 

از نظر چسمی مستعد پیری زودرس هستید. از 
رنگهای زرد. صورتی, بنفش, ابی لاجوردی» سرمه‌ای 
و گل بھی بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن شما 
عقیق است. 

人 
مشکلاتی دارد. ولی با توکل به خدا از پس آنها‎ 
برخواهید آمد. موفق و سلامت باشید.‎ 


نام: از: 


به آینده امیدوار باشید 


خانم مقدسه برزویی لموکی از قائم شهر با رنگهای 

۱ سبز ۲. قرمز ۲ زرد و شعر: 

«میازار موری که دانهکش است 

که حان دارد و حان شیرین خوش است». 

خانم برزویی. شما فعال, پرانرژی و بسیار باهوش 
هستید. اگربتوانید ازهوش خود بهره لازم راببرید. می‌توانید 
درصدد پرورش استعدادهای فراوان خود باشید. 

شما به مطالعه علاقه دارید و در اوقات تنهایی به 
تفکر و مطالعه می‌پردازید و این اوقات رادوست دارید. 
به علاوه در کارهای منزل و خانه‌داری هم دارای 
ذوق و سلیقه خاصی هستید و زود یاد می‌گیرید. گاهی 
فکر می‌کنید داشتن پول و ثروت برای داشتن یک 
زندگی مرفه می‌تواند بسیار جذاب باشد. ولی پول را 
مايه خوشیختی و سعادت خود نمی‌دانید. 

از نظر جسمی مستعد ناراحتی گوارشی هستید 
و بهتر است با مشاهده هرگونه نشانه‌ای با پزشک 
متخصص کوارش مشورت کنید. 

سنگ خوش یمن شما کهربا و زمرد است. بهتر 
است زمرد در تماس با پوست ‌تان باشد و هر هفته ان 
رابا اب سرد بشویید. و در افتاب برای چند دقیقه 
رار تف ار عل مرا جاب اة 


خود را برای روزهای سخت و پرتلاش اماده 
کنید و مطمئن باشید این روزها کوناه wa|‏ و در 


پس از آن به نتیجه دلخواه می‌رسید. 


نامه‌هایتان رسید . . ۶ 


۹ 


تن ا ا ی ری کی مه یی نز 
بر ان است که به همه آنها پاسخ دهم: 
الف دوستانی که نمونه رنگ نفرستاده اند و باید 
ای 

سمیرا حسین‌پور از رودسر کمال کنعانی‌پور از 
کنبدکاووس .مریم حدادیان از کرمانشاه پروین صادقی 
از خوانسار.نسرین جهانگرد از تهران .مصطفی دهقان 
ی 

ب . دوستانی که طبق تاریخ دریافت نامه‌هایشان 
به آنها پاسخ خواهم داد و البته خواهش می‌کنم 
صبور باشند و مرا تنها نگذارند: 

رشته صراط از تهران -پریسا زنگنه از امیدیه 
خوزستان .سمیرانادری از آباده ۔الهه از تهران -منیره 
رحیمی از گرگان -لیلا میردامادی از اصفهان -صغرا 
کریمیان از بابلسر.مریم لنکی اندراب از تهران -زهرا 
فرخی از تهران ‏ اشرف شکوهی طوقی از تهران - 
مصطفی حسین ابادی از سنخوالت -زینب کاظمی از 
/خوزستان امید مقبولی از تبریز. 











۱ | 
۱ فرم مخصوصی که علا قمندان صفحه «زندگی رنگین» باید همراه نامه‌هایشان آنوا ضمیمه کرده و ارسال نمایند ۱ 
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چهره سرخ کرم ابر یشم 


احراد ی ارمتاطی 
پرباران در جنگل های 
مرکزی افریقا؛ نوعی کرم 
ابریشم کشف ده که 
برخلاف بیشتر کرم 
ابریشم‌هاکه برای دفاع در 
برابر خطر به رنگ اطراف 
خود درمی آیند. نه تنها 
رنگ خود را حفظ می کند 
بلکه چهره خود راهم به 

ر راک امہ یکت اهارت نط ات روكت ١‏ 0 د 
لو است و جویره تکل را در شاحل > ارات و در کار کي تا 
اق تان مي‌دهد ان ردد دققا ما اک بل شاه لها ك 
تفاوت که مقیاسهای آن بسیار عظیم و کیلومترها طول و عرض دارد. ‏ نشان دهد. علاوه بر آن این 
和‏ 
en‏ 
از آپارتمانها با وسعتی نزدیک به چهارصد متر دارای استخر شنای این است که بشدت رفتاری خشونت‌بار دارد و در برابر شرایط ناخواسته حتی قدمی هم 
به عقب نمی‌گذارد. از ویژگی‌های دیگر آن. توده ابریشمی است که پس از پهن کردن بدن 
خود روی شاخه از خود خارج می‌کند و بدین ترتیب نسل خود را ادامه می‌دهد. در تصویر 
کرم ابریشم خشمگین افریقایی را روی ساقه یک برگ مشاهده می‌کنید. 





ز یبا و نفس کیر 





تونل میان اروبا و آمر یکا! 


ختما تهج کل آ 0 چنین تا 
امکان‌پذیر است؟ اما علم,کار راربه جایی رس اند ه 
که هرگونه تفکری را حداقل از نظر تئوری می‌توان 
مورد بحث و تبادل‌نظر قرار داد. واقعیت این است 
که یک رشته کوه عظیم در کف اقیانوس اطلس 
مابین قاره‌های اروپاو امریکا وجود دارد که ٩۶۵‏ 
کیلومتر عرض دارد. این رشته کوه در برخی از 
نقاط تا سه کیلومتر از کف دریا. ارتفاع می‌گیرد. 
حال اگر بشر بتواند به ابزاری دست یابد که در 
برابر فشار بی‌امان در اعماق اقیانوس, مقاوم باشد. 
آنگاه می‌تواند تونلی عظیم را در زیر آب میان اروپا 





بیرونی و درونی. همچنین دارای پله‌های برقی و حتی سرسراهای 


متحرک و برقی می‌باشند و همچنین ابزار و وسایل الکترونیکی نیز با 
کی کیفیت در آپارتمانها کار گذاشته شده‌اند. هرکدام از آپارتمانها 
منظره باشکوهی از خلیج فارس را در برابر خود دارند. ضمن انکه یک 
تلسکوپ پرقدرت هم روی لبه ایوان و یا پشت‌بام هر آپارتمان نصب 
که به وسیله آن تا کیلومترها رفت و آمد کشتی‌ها ی قایق‌های 
ماهیگیری در خلیج فارس را در معرض دید قرار می‌دهد. آپارتمانهای 
جزیره نخل از یک میلیون دلار به بالا قیمت دارند و برای خرید یک 
اه از این آپازتتانها مم کنر نو اخ رست کہ اد نام ,خود را 
در فهرست انتظار قرار دهد و حدود پنج سال هم صبر کند! 


و آمریکا به وجود آورد. ناگفته نماند که طول این 
تونل به اندازه‌ای است که اگر وسیله نقلیه ای بدون 
توقف به مدت ۴۸ ساعت با سرعتی معادل ۱۱۰ 
کیلومتر در ساعت حرکت کند. از یکسر تونل به 
پایان آن در قاره دیگر می رسد. قابل توجه انکه 
حتی خط اتوبوسی که در این تونل رفت و آمد 
کا ۳3 شده ۳ وی ۳ 
اتوبوس دوطبقه ای که از لندن به نیویورک در 
حرکت خواهد بود را مشاهده می‌کنید! 





لیتر بنزین در داخل شهر و یازده کیلومتر برای هر لیتر بنزین در بزرگراه است و با 
اسپورت نشان می دشد. 


رانندگکی یا پرواز 


درنظر اول کسانی که «کرایسلر ۳۰۰ سی» را مشاهده می‌کنند. چندان 
احساس رضایت نمی‌کنند و شاید هم اتومبیل‌های پدران خود را در سی سال 
نت ات دقیق شدن در قابلیت‌های این ساخته جدید از 
کرایسلر. ویژگی‌های جالب توجهی را ظاهر می‌سازد. از جمله موتوری شش 
سیلندر با قدرتی معادل ۳۳۰ قوه اسب بخار که بدون تردید از اتومبیلی پرقدرت 
خبر می‌دهد. 

وی 99ای ساختاری اسپورتی است و درنتیجه دارای پنج, داد 
است که برای یک اتومبیل شش سیلندر می‌تواند سرعت بالایی را به دست 
آورد. رینگ چرخهای آن بزرگتر از حد معمول و ۱۸ اینچی است و علی‌رغم 
سرعتی که توان ان را دارد در داخل بسیار راحت است و بیشتر احساس پرواز 


| ۲۴ ] رابه آدمی | 
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۰ 
دروازه ورود به جهان 































人 
تمدن بشر نامیده‌اند و با نگاهی به تصویر متوجه می‌شویم که پربیراه هم نگفته اند.‎ 
این شهر عظیم مظهر مدرنیسم در اروپا لقب گرفته است. چرا که از کلیه دستاوردهای‎ 
را‎ TG TLE رل ار ی ی اد‎ 
این شهر از جانب بونسکو «تمام بازیافتی» درجه‌بندی شده بدین معنا که کلیه خدمات‎ 
زباله و یا اضافات صنعتی, شیمیایی و سایر مواد مازاد بر احتیاج در پروسه بازیافتی‎ 
و‎ BM CT 
در آغاز محدوده هامبورگ به یکدیگر پیوسته و منظره باشکوهی ایجاد کرده‌اند. ضمن‎ 
آنکه از این دو راه آبی به عنوان یک راه سریع و بدون ترافیک در حمل و نقل در اياب و‎ 
ذهاب استفاده می‌شود. در تصویر پل ارتباطی در اسکله هامبورگ را مشاهده می‌کنید‎ 
که موارد گوناگون حمل و نقل کالا و مسافر به کمک آن انجام می‌شود.‎ 


مدرن نرين استادیوم 


استادیومی که در تصویر مشاهده می‌کنید و اکنون آخرین مراحل تکمیل را 
طی می‌کند. در داخل شهر هامبورگ واقع شده و برای مسابقات جام جهانی 
۶ در المان آماده می‌شود. اما پس از جام جهانی ۲۰۰۶ برای مسابقات خانگی 7 ۱ 
二‏ نکنولوزی پیر اهن 
yS‏ و e‏ از آخرین که در مسابا 人‏ 
علمی 有 和 ee 1 二‏ وش 3 کک ۰ شد. علاوه بر سیستم های پیشرفته و مسائل مربوط به فوتبال * که توجه 
2 سیستم‌های و برای ابریزگاه a‏ انرژی حر a.‏ علاقه‌مندان را به خود جلب کرده بود. 
درصد سوخت مورد احتیاج استادیوم جدید هامبورگ را تامین می‌کند. این یکی دیگران واه 
استادیوم ظرفیت ۵۰ هزار نفر را خواهد داشت که در صورت لزوم تا پانزده هزار me ۳ E‏ 
A Tg Sg e‏ 
دو ساعت جمع شده و کفپوشهای مختلف جانشین ان می‌شوند و به همین دلیل ی 由‏ 0 ۳ 1 
استادیوم هامبورگ می‌تواند برای انجام کنسرت‌های موسیقی و یا مراسم مهم و ۷ ا 
دیگری مورد بهرهبرداری قرار ح برطبق يدم ا تک 2 بود 人‏ 
را اد ی ا مهای ودد ا ے تکنرلرڈی براهه درد اا ا 
یت ویک اف وان رت ee‏ 
انگلستان و ایتالیا با پیشرفته‌ترین الیاژ 
ممکن از ساخت پیراهن فوتبال برای 
بازیکنان خود در مسابقات ظاهر شدند. 
انگلستان از پارچه‌ای به نام 26 استانیک برای بازیکنان خود بهره گرفته بود که 
از طرفی حرارت و دمای بالای کشور برگزارکننده مسابقات یعنی پرتغال را کنترل 
می‌کرد و از جانب دیگر دارای انمطاف ا ع ۱ ۱۳ 
GO‏ 
لیکرء و میکروفیبر بود. خاصیت این نوع پیراهن قابلیت انعطاف فراوان آن بود 
که حتی بازیکنان حریف با کشیدن پیراهن‌های انها نمی‌توانستند تا بازیکنان 
ایتالیا را از موقعیت مناسب محروم کنند. به نظر می رسد که در اینده نیز تکنولوژی 
پیراهن نقش مهمی را در موفقیت تیم‌های فوتبال ایفا کند. 






















بزر کترین شواپیمای جهان 
人 古人‏ 
روسیه. کاناد؛آلمان, ژاپن. هلند. بلژیک و سوئد از آغاز قرن بیست و یکم یعنی سال ۲۰۰۰ تاکنون 
مشترکاً روی مهمترین پروژه در تاریخ صنعت هواپیماسازی مشغول تحقیق و آزمایش هستند 
و آن ساختن بزرگترین هواپیمای مسافربری است. انتظار می‌رود این هواپیما که ایرباس ۳۸۰ 
نام دارد تا اواخر سال‌ظ۰ ۲۰ كاه بهره‌برداری شود. 0ار اوو هی اپیما نهان 
رسیده و عنقریب پروازهای ازمایشی ان اغاز خواهد شد که این بخش نیز نزدیک به دو سال به 
طول خواهد انجامید. 
ایرباس ۳۸۰ دارای دو طبقه خواهد بود که در هر طبقه چهار ردیف صندلی قرار خواهد گرفت 
و بیش از ششصد نقر ۳۳ ف9تنبیخدمه هواپیما ظرفیت پیش بینی اشده بر ا د لسن 
می‌باشد. این هواپیما علاوه بر آنکه بزرگترین هواپیمای مسافربری در تاریخ صنعت هواپیماسازی 
است. لقب پیشرفته‌ترین, مجهزترین, راحت‌ترین و کامل‌ترین هواپیمای مسافربری را نير کک 
خواهد کشید. 
با تغییراتی که در مرکز ثقل هواپیما داده نشمندان توانسته اند تا ارا بمشکل 
da‏ 
داد. انتظار می‌رود که روز کریسمس سال ۲۰۰۶ نخستین پرواز ایرباس ۲۸۰ انجام شود. 


۵ دکتر هه انصاری 
































پرهام ملک محمدی نوری 
دانش آموز کلاس سوم راهنمایی مدرسه دکتر 
محمود افشار در سال تحصیلی ۸۲۰۸۳ با معدل 
4 شاگرد ممتاز شناخته شده است با تشکر از 
| لیاء محتر مدر سه 





پیمان ملک محمدی نوری 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه پسرانه ایران در 
سال تحصیلی ۸۲۰۸۳ با معدل ۲۰ شاگرد اول شناخته 
شده است با تشکر از اولیاء محترم مدرسه مخصوصا 
سرکار خانم گلپرور 





حسین علی بخشی 
دانش آموز کلاس دوم ابتدایی مدرسه شهید 
حیدری (۱) نهاوند در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل 
Po‏ شاگرد ممتاز شناخته شده است . با تشکر از 
اولیاء محترم مدرسه 





عرفان شفیعی 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی‌دبستان 


جمهوری اسلامی خرم آباد با معدل ۲۰ شاگرد 





پاسین کاکاوند 


دانش آموز کلاس ينجم ابتدایی مدرسه 
غیر انتفاعی آیندگان خرم آباد با معدل ۲۰ شاگرد 


فاطمه کرزیر 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی دبستان شهید 
قدوسی خرم آباد با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 


ك“ زاختنه 人‏ ۹ 


دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه غیرانتقاعی 
انقلاب اسلامی خرم آباد با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 


9 شماره ۳۱۴۵ 


امیر پور کریم گلزار 
دانش آموز کلاس سوم راهتمایی مدرسه علی ابن 
ابیطالب ناحیه ۳ کرج در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با معدل 
۳ شاگر اول شناخته شده است. با تشکر از اولیا: 


محترم مدرسه 


فاطمه ر حمانی 
دانش آموز کلاس اول ابتدایی مدرسه شکوفه‌های 
انقلاب ناحیه یک شهریار در سال تحصیلی ۸۲.۸۳ با 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده است. با تشکر از 
اولیاء محترم مدرسه 





هومن نقدعلیزاده شالکوهی 
دانش آموز کلاس دوم ابتدایی مدرسه امام | 
حسین(ع)۲ ناحیه ۲ شهریار در سال تحصیلی ۸۲-۸۳ با 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده است. با تشکر ‖ 


از اولیاء محترم مدرسه مخصوصاً سرکار خائم رشیدحاجی | "۲ 


رضا عطائی 
مارلیک درسال ۸۲.۸۳ با معدل ۲ شاگرد ممتاز شناخته شده 
هی و وم وج مره سس وه اسرگر ۵ج 
وه هن وا ۹ 
خوشنودیان معلم مربو از طرف پدر و مادرت 


رضوان فیضیان 
دانش آموز کلاس سوم راهتمایی مدرسه 
گلشن خرم آباد با معدل ۱۹/۰۵ شاگرد ممتاز 


الهام کرز بر 
قدوسی خرم آباد با معدل ۱۹/۸۶ شاگرد ممتاز | 


شناخته شد. 


مانیا صالحی 
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خرم آباد با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شد. 








هفته گذشته در منطقه جنوب شرقی کشور ما یعنی 
ایرانشهر, یک اتفاق عجیب رخ داد که مثل انفجار بمب 
تمام شهر را به وحشت انداخت و تا به امروز تمام اهالی 
ایرانشهر از این معمای شکفت‌انگیز صحبت می‌کنند. 

هه خرن رلک وتتری رباج یک محر 
دانشجوی مامایی؛ 

هفته گذشته زن جوانی به نام «فاطمه» به همراه 
مادرش که چهره بسیار کیودی داشت و بی حال بود 
به من معرفی شد و عنوان گردید که او دچار سقط 
جنین شده است. 

بنابراین من بانزدیکترین زایشگاه «هفده شهریور» 
تماس گرفتم و فوراً او را به بیمارستان انتقال دادم. 
البته در ان مدت کوتاه وقتی او را معاینه کردم هیچ 
آثاری از خونریزی ندیدم و فقط همراه بیمار (مادرش) 
کیسه نایلون سیاهرنگی را که در دست داشت به من 


وکیل قلابی لو رفت 


چند روز پیش مرد جوانی با حالت پریشان به 
دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه کرد و طی شکایتی 
گفت: همسرم بدون اجازه از خانه خارج و برنگشته 
است! 

در جریان 3 تنحفیو و بررسی مشخص شد که این 
دادگاه خانواده تشکیل داده‌آند و زن در جریان رفت و 
آمد به دنبال پرونده طلاقش با یک وکیل قلابی در 
راهروی دادگاه آشنا شده و فریب وعده‌های او را در 
پیگیری پرونده خورده است. 

درپی این ماجرا پلیس فرودگاه مهرآباد چند روز 
بعد به‌طور اتفاقی این زن رابه همراه مردی که مدعی 
بود وکیل او است. در سالن بازگشت مسافران از 
کیش به خاطر رعایت نکردن حجاب اسلامی 
بازداشت کرد و پس از بازجویی معلوم شد. مرد به 
دروغ خود را وکیل معرفی کرده و او را اغفال نموده 

بنابراین هر دوی آنها به دادسرای فرودگاه 
احضار شدند و وکیل قلابی با قرار کفالت ۲۰ میلیون 
تومانی روانه زندان شد. 


عروس خانم به خواستگار 
واقعی زسید 


مرد جوانی در یکی از روستاهای میاند و آب. 
شناسنامه برادر کوچکترش را دزدید تا با آن دختری 
را به عقد خود دراورد. این مرد جوان چون دارای 
همسر و یک فرزند بود و نمی‌توانست با شناسنامه 
خود اقدام به ازدواج کند. دختر مورد علاقه اش رابه 
محضر برد و هنگام عقد. شناسنامه برادرش را به 





قورباغه‌ای در 


شکم یک زن 


نشان داد و گفت؛ از بیمار افتاده است! داخل 
e‏ 
باورنکردنی دیدم. وقتی جسم خفته خارجی 
را خوب ورانداز کردم یک شوک عجیبی به 
من دست داد. چرا که من یک قورباغه بیش 
نمی‌دیدم. مادرش تعریف کرد؛ بعد از پنج ماه 
عدم قاعدگیء دخترم ناگهان با خونریزی 
شدید مواجه شد و در پایان این موجود را 
دفع کرد. خلاصه زن جوان را به بخش 
بیهوشی بردیم و پس از بیهوشی وقتی 
پزشکان تصمیم داشتند جفت را از رحم 
خارج کنند به چند جسم خارجی مشکوک 
دیگر هم برخوردند و همچنین به ماده عجیبی | 
در بدن این زن که اهالی محل ان را به 
«لجن رانه» تشبیه می کردند. 

گفتنی است قورباغه موردنظر تحت 
مشخص شود نطفه این حیوان چطور وارد 
بدن این زن شده و در رحم به رشد کامل 
رسیده است! 


اعنماد 


دای دای رات رام رآ ی ارات اک 
برادر کوچکتر. از مدتها پیش به این دختر علاقه‌مند 
ار ری ای را 
شد به دادگاه رفت و طی شکایتی گفت: عروس عقد 
شده طبق قانون همسر من شناخته می‌شود و باید 
برای زندگی مشترک به من سپرده شود. 

اعتماد 


یک جوان افغانی. دختری را که قصد رفتن به 
آموزشگاه داشت ربود و پس از آزار و اذیت او را با جاتو 
مجروح کرد و پیکر خونینش را در باغ رها ساخت. 

والدین دختر که از غیبت طولانی و غیرمنتظره 
فرزندشان نگران شده بودند. شبانه به اداره اگاهی 
شهریار رفتند و برای پیدا کردن دخترشان 
درخواست کمک کردند. 

پدر دختر درباره این ماجرا گفت؛ دخترم سمیه 
صبح راهی آموزشگاه شد ولی هنگام ظهر از آمدنش 
خبری نشد. بنابراین من با اموزشگاه و دوستانش 
خی خر ار ای کر مر 
با تلفن همراهش تماس کرفتم. پاسخی نشنیدم. 

در جریان تحقیقات پلیسی پس از ۴۸ ساعت 
روشن شد دو روز پیش مردی که با اتومبیل خود از 
تهران به کرج می‌رفته در تاریکی شب کنار جاده 
متوجه پیکر مجروح دختر جوانی شده که او را به 
بیمارستانی در کرج انتقال داده تا تحت عمل جراحی 
قرار گیرد. و مأموران اداره آگاهی پس از بررسی و 
بازجویی از دختر جوان دریافتند که این همان سمیه 
کمن ها است: 

دختر جوان هم در بازجویی گفت: آن روز صبح 
از خانه‌مان در شهریار بیرون امدم تا به شهرک 
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کر بر رات رانک وان سای که رن 
بر موتورسیکلت بود جلویم را گرفت و از من 
ادرسی را پرسید. بعد ناگهان به من حمله کرد و با 
ضربه ای محکم مرا بیهوش کرد و به باغی کشاند. 
او در انجا به من تعرض کرد. وقتی به هوش امدم 
می‌خواستم از خود دفاع کنم که او دوباره با چاقو 
به جانم افتاد و مرا مجروح کرد و کیف پولم رابه 
همراه موبایلم به سرقت برد و فرار کرد. البته من تا 
غروب بی‌حال و بیهوش بودم. تا اينکه شب شد و 
من با اخرین رمق‌ها به هر زحمتی بود خودم رابه 
کنار جاده رساندم و انجا دوباره از حال رفتم. 
مرن الاب اس ی او ی اروت 
aT gy‏ ی 
کردند و مشخص شد که وی چند سال پیش به 
جرم سرقت موتورسیکلت در زندان بوده است. 
بنایراین متهم در مدت کمتر از ۴۸ ساعت در جاده 
ساوه دستگیر و قاضی دادگاه او رابه جرم ادم ربایی 
و تجاوز به عنف به ۱۱ سال زندان محکوم کرد. 


شام مغز سر انسان! 
EE EO TISTE‏ 
ندامتگاه «سن‌مور» پس از درگیری و قتل هم سلولی 

خود در اقدامی جنون امیز مغز سر وی را خورد!! 
این مرد که ۲۶ سال دارد به جرم قتل عمد به ۳۰ 
سال حبس محکوم شده است. او در یک نزاع جزیی 
a‏ بل 
درگیر شد و با زیرسیگاری سر وی را شکست و با 
دو دستش کاسه سرش را از هم جدا کرد و مغزش 
وا حوره ار اا هھ گنی ت ررم روت که 
نگهبانان زندان درحال توزیع شام زندانیها بودند. 


ار ۳۱۵ 





۰ 


地 





در قلمرو داستان 








دو قصه کوتاه کوتاه از: شاهد الفت 


به قول مادر. تازه از گوشت تلخی درآمده بود. 
لپهایش شده بود نارنجی پررنگ و پوست نازک و 
براقش دل انهایی را که دوستش داشتند اب می کرد. 
به قول مادر دیگر يواش يواش وقتش رسیده بود. 
اما بالاخره اون مزاحم کثیف زهرش راریخت! مدتی 
بود که با چشمهای سیاه و موذی‌ اش او را می‌پایید 
انگار فهمیده بود که وقتش رسد ۵. 

پدر با حسرت می گفت: «کاش قایمش کرده بودیم 
و نمی گذ اشتیم ببیندش». اما به قول مادر: «کاش هیچ 


«تقدیم به روح مادربزرگ ور بر 


عزو سی بی ای 
نوشته: مهدی راستی 

مثل روزهای قبل. بعد از اتمام کارهایم یواشکی 
طوف شستن به طرف خانه بی‌بی راه افتادم. 
می‌دانستم که در این گرما کسی مرا نمی‌بیند. گرمای 
تیرماه بیداد می‌کرد چنانکه فکر می‌کردی خورشید 
اش گرفته است ارمغان باد هم نسیمی بود که 
گرمایش پوست را می‌سوزاند. آخرین کوچه خاکی 
ده را که پشت سر گذاشتم سیاهی شخصی در زیر 
سایه‌بان جلوی حياط خانه مشخص بود. طبق 
معمول بی‌بی بود که بادیزنی در دست مگسهای 
مزاحم و گرما را از خود دور می‌کرد. سلامم را با 
گرمی خاصی پاسخ گفت: می‌دونی اگه بابات بفهمه 
باز اومدی اینجا چی به سرت می‌یاره. حرفی برای 
گفتن نداشتم. هنوز کبودی صورتم خوب نشده بود. 
افتابه را از جوی آب پر کردم و شروع به پاشیدن 
ان روی خاکهای اطراف سایه‌بان کردم. زمین با 
تشنگی خاصی آبها را می‌بلعید. خب بی‌بی امروز چه 
قصه‌ای می‌خوای بگوی؟ بيا تو سایه دختر. خودتو 
اذیت نکن؛ این را بی‌بی با بی‌حالی گفت مثل این چند 
ماهه خیلی پکر بود. و من در فکر علت آن. می دانستم 
هر موقع لازم باشد خود بی‌بی برایم تعریف می‌کند. 

موقعی که پدربزرگم فوت کرد. زیاد در خاطرم 


一 


نیست.ان روزها کودکی هشت نه ساله بودم. ولی 


آنها هنوز می‌گفتند و می‌گفتند. 
برای یکدانه میوه نهال خرمالوی حياط خانه‌مان 
که طعمه کلاغ شده دو‌د. 
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کواقر دلا 

مادر با هیکل چاق و پاهای کوتاهش دور حوض 
می‌دوید و سوز و بریز می‌کرد. ما هفت خواهر و برادر 
هم که چشم‌هایمان از حدقه بیرون زده بود غوطه 
حوردن خواهر کوچکمان را در اب حوضص نظاره 
صبح زود رفته بود توی کوچه و صدایش راته 
حنجره اند اخته بود و با همسایه بگومگو می کرد با 
شنیدن ضجه و شیون مادر به خانه برگشت و مثل 
او شروع کرد به دویدن دور حوض و هوار کشیدن. 

ماهی‌های قرمز حوض از ترس رفته بودند ته 


خاطرم هست از ان موقع به بعد من که کوچکترین 
نوه پدربزرگ بودم شدم همدم و مونس مأدربزرگ. 
انطور که بی‌بی می‌گفت بعد از فوت پدربزرگ به 
اصرار پدر و عموها به خانه هیچکدام نرفته بودم و 
ی ا عم 
کشاورزی که مهریه اش بود و اجاره داده بود 
اا ی اب بر تا 
مادربزرگ. این پنجمین تابستانی بود که هر شب 
پیشش می خوابیدم و با افسانه‌های شیرینی که 
تعریف می کرد بخواب می رفتم. بعد از مرگ پدربزرگ 
هیچ موقع نبود که دور و بر بی‌بی شلوغ نباشد. پدرم 
و عموها هر وقت به دیدن مادربزرگ می‌آمدند. 
دستشان پر بود از خوراکی و ملزومات دیگر و خیلی 
به بی‌بی محبت می‌کردند ولی از عید به این طرف 
شاهد برخورد سرد و بگومگوهایی بین پسرها با 
مادرشان بودم که در خلوت با هم مشاجره 
می‌کردند. موضوع هرچه بود به بایکوت مادربزرگ 
انجامید. حتی من هم دیگر اجازه نداشتم پیشش 
بروم. چقدر دلم به حال مادربزرگ می سووخت... 

- بلند شو دختر اون هندونه‌رو بردار بیار و زود 
برو وگرنه باز هم کتک در انتظارته. 

از تو فکر بیرون امدم و بی بی ادامه داد: «امروز 
می خوام برات یه قصه بگم». کمی مکث کرد و 
درحال که سعی داشت جلوی قطرات اشکش را 

هندوانه داخل جوی اب اندکی خنک شده بود و 


آب و گوشه‌ای میان لجنها خود را مخفی کرده بودند. 
بار آخر که خواهرمان رفت زیر آب و دیگر بالا نیامد 
مادر همانجا کنار حوض نشست و مويه کشید. پدر 
هم به خودش جرأت داد و لبه حوض ایستاد و ته آب 
رانگاه کرد. همین موقع بی‌بی با قد خمیده به زحمت 
از پله‌های ایوان پایین آمد و درحالی که خر گا 
نان را روی زمین می‌پاشید گفت: . . 

بیو! بیو! بیو! چقدر به این حامد اتيش به جون 
گرفته گفتم خدارو خوش نمیاد تخم اردک زیر CR‏ 
مرغ زبون بسته بذاری» حالا بفرما! هر دفعه جوجه 
اردک میره توی حوض. این مرغ بدبخت می‌میره و 
زنده ميشه. اخرشم تا بفهمه اون جوجه خودش 
نیست. از هول و هراس دق کرده. 

در همین لحظه خوآهرمون از میان حوض بیرون 
پرید و مثل هر بار یک ماهی سرخ کوچولو لای 
منقارش تکان می‌خورد که با اشتها قورتش داد. 

۳1 


ی ی گرما می چسبید. 

«بیا اینورتر کنارم بشین تا برات یه قصه په 
قصه واقعی بگم» بعد هم می‌تونی بری...» 

و بی‌بی قصه‌ای برایم گفت که باورش مشکل 
بود. اما حقیقت داشت. هنوز نمی‌توانستم واقعی 
بودنش را به خود بقبولانم. که خودش گفت: «یعدا 
می‌فهمی دختر. حالا بلندشو برو خونه و سر راهت 
هم به زینت خانوم بگو یه سری به من بزنه.» 

حالا می‌فهمیدم چرا رابطه پسرها با مادر ا 
به هم خورد. مادربزرگ قصد ازدواج با پیرمردی را 
داشت که مانند خودش بی‌همسر بود و پدر و عموهایم 
با ان مخالفت می‌کردند. 

خانه زینت خانوم دو کوچه انطرفتر بود که 
گهگاهی به بی‌بی سر می‌زد. سفارش بی‌بی را که به 
او گفتم. سریعا چادرش را برداشت و راهی شد و من 
هنوز در فکر اینکه چرا پدرم و عموهام مخالف بودند. 


بی‌بی چند روز بعد مرد. یعنی دق کرد. و من مأندم 

و یک دنیا تنهایی و دلی که تنفر. سیاهش کرده بود. 
تنفر از دنیا و مال دنیا و انسانهای دنیا. حالا علت 
مخالفت پدرم رامی‌دانستم یعنی بعد از چهلم فهمیدم. 
موقعی که زینت خانوم وصیت‌نامه بی‌بی را آورد. 
از ان موقع من شده‌ام «دختر گل» بابا و عروس اینده 
هریک از عموهام یعنی هرکدوم از عموهام که مرا 
می‌بیند «عروس گلم» صدام می‌کند ولی» ولی قلبی 
به سختی سنگ و سیاهی زغال. نرم شدنی نیست. 
5 











دو داستان کوتاه کوتاه از: الهام بشارتی‌راد . از تهران 
لام 

«چه حسی بهتر از اینکه هر روز. روی این بلندی, به 
انتظارش بشینی تا بیاد و یه بار دیگه بهت بکه: بلندشو 
که وقتشه 

کاش می‌تونستم به همه بگم. چه تجربه شیرینیه! 
حیف که خیلی‌ها هر روز اونو از دست می‌دن. 

.به نظر من توی زندگی, قشنگ‌ترین و پرمعناترین 
اتفاقیه که می‌افته. ولی هیچکس حتی بهش فکر هم 
نمی کنه!... 

با صدای پدربزرگ. یکدفعه به خودش اومد: 

توی اون آیینه دنبال چی می‌گردی دختر!؟ چند بار 
باید صدات کنم؟ اونقدر معطل کردی که خورشید. 
طلوع کرد. دیدی بالاخره. روز تولدت نتونستی اولین 
کسی باشی که به افتاب. سلام می‌کنه! 
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افس‌وس 

فکر کردی! هر چقدر هم که سنگین باشیء حریف 
من نمی‌شی. بذار از این چاله ردت کنم. دیگه راه اسون 
می‌شه... آهان» خوبه... اگه اونا تورو ببینن, از حسودی 
می‌ترکن! دیشب چقدر برای همدیگه کری خوندیم! 

قرار شد هر کسی بتونه صبح اول وقت. تورو پیدا 
کنه. یه روز. راحت توی خونه دراز بکشه و فقط 
دستور بده. مطمئنم هیچکدوم حتی به فکرشون هم 
نمی رسه که تو نصیب من بشی[... 

وای! این دبکه از کا پیداش شد؟ هی... بری کنادا 
مواظب باش» جلوی پاتو نگاه کن! چیکار می‌کنی؟ این 
شکار خودمه, کلی براش زحمت کشیدم... حالا با چه 
رویی برگردم؟ جوجه بدجنس. همه زحمتامو به باد 
داد! خجالتم خوب چیزیه! زورش به یه «مورچه» 
رسیده! 

چه مگس چاق و چله‌ای بود! باشه. دوباره شروع 
می 要‏ 


داستان بدون مقدمه و بی‌سلام و علیک و خالی 
از هرگونه شناسه‌ای از شما به دستم رسید. و فقط 
در یک گوشه از نامه یک «نجاتی» دیدم و تشخیص 
دادم که باید نامتان باشد. حالا آقا پا خانم؟ 
متاءسفانه به علت عدم توانایی در کشف و شهود. 
این یکی را نتوانستم تشخیص بدهم! 

خوش انصاف. انسان اگر برای بدهکارش نامه 
بنویسد و بخواهد چهار تا فحش نثارش کند. کمی 
محترمانه‌تر می‌نویسد. ان وقت شما...؟! 

بگذریم و به «خانم دکتر» شما بپردازیم؛ آنچه 
در داستانتان توجهم را جلب کرد. توصیف خیلی 
حرفه ای محیط بیمارستان بود. تصور می‌کنم یا 
وی تایب سر سرت رس 
مشغول به کار باشید که تا این اندازه در توصیف 
بلط موفق بودید. البته فصاسازی خویتان, ,] نثر 
نه‌چندان یکدست شماء سازگاری نداشت. اما دلیل 
اصلی عدم چاپ قصه «خانم دکتر» برمی‌گشت به 





ههر اد 
نوشته: یاسین خاتمی 
همراه با نقد نویسنده 

با هیجان رایانه را روشن کرد و 
یل 

- قول داده صاف و صادق خودش رو 
معرفی کنه. بعدش نوبت منه. ببینم برام چه 
پیغامی گذاشته... من و نیماجون که . 
دوقلوییم این قدر به هم نزدیک نیستیم. | 
اصلا جز مزه پروندن و مسخره کردن مگه | 
چی بلده؟ اون وقت یه غریبه حرفای منو | 
می‌فهمه و این قدر به هم شبیهیم که 
مصراع‌های شعر همدیگه‌رو کامل می‌کنیم. 
لابد همزاد منه! کاش نیما جون هم یه کم... 

جمله‌ی شیما به پایان نرسید. به صفحه 
رایانه خیره مانده بود. مدتی طول کشید تا به 
کلمه‌هایی که می‌دید ایمان بیاورد. آنگاه با صدایی 
خسته نیما را فرا خواند. بعد گوش سپرد: صدای باز 
و بسته شدن در اتاق نیماء بعد چند ضربه به در 
صدای یفرمای خودش. باز شدن در و حللا... 

ما ۱ ۱۳ 
اك _اشاره نا را ال کرد ر 
خودش برای دوست گمنامش این جا چه می‌کرد؟ 
GC‏ 
چند تانیه ای گویای حقایقی بود. ارام به شیما نزدیک 
شد و نجو| کرد: «باور می کنی؟» شیما ایستاد. 
نگاه‌هایی آشنا در هم گره خورد... 

شیما نالید: یک عمر با تو بودم و نشناختم تو را 

نیما خندید: حالا که می‌شناسمت. دلواپسی چرا؟ 
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جیز ی شیہ نقد بر: «همز اد» 
- پیام کل داستان: ۳ در کوزه و ما تشنه‌لیان 
می‌گردیم / یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم. 
.کلمه‌ی همراد: شیما دروأقع همزاد نیماست و 


NESE‏ اگر به این راحتی یک خانم پرستار را«خانم 
دکتر» صدا می کردند» ان وقت با حضور این همه 
پرستار خوب و زحمتکش» مطمئناً همگی آنها دکتر 
شده بودند! 

۱ فریبا کریمی .از شیراز 

«آخرین مسافر» شمارا دیدم. قصه قشنگی بود. 
ی 
چاپ در صفحه «قلمرو داستان» بلندتر بود. با این 
حال آن را نگه می‌دارم تا در فرصت مقتضی از آن 
بهره ببرم. 

دص لت از 

۱ LL 
کریمی» است. با این تفاوت که شمایک ماجرای واقعی‎ 
ll 
N 
شما نیز بلند بود. انشاءالله که روز و روزگاری آن را‎ 
نیز چاپ خواهیم کرد.‎ 

و بالاخره اینکه؛ از ان همه محبت و لطفی که در 
حق حقیر دارید سپاسگزار و ممنونم. ودام که 
می فرمایید «صفحه قلمرو...» همچنان تاثیر مثبتی در 
کارتان داشته. 

اعظم .از تهران 
زوزه گرگ را خواندم. به نظر می‌رسد که در آغاز 





人 
است همزاد خود می‌پند ارد.‎ 


-گوش سپردن به صدای پای نیما: انتظار شیما ه 


که 上‏ نظر می رسد. 

صدای باز شدن در اتاق نیما: نیما هميشه به 
ا ایا دا 
موضوع را حس نمی کرده. 

E yT‏ که شما او را 
TT‏ بازاقلم تداعی رابطه‌ی 
محدود این دو خواهر و برادر. 

- عبارت دوست گمنام: نیما هم در وضعیت 
مشابه شیما قرار دارد و از موضوع بی خبر بوده. 

خجالت نیما خال  ٠>‏ 

. سکوت: تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری در 
سکوت حاصل می‌شود. 

مصراع دوم: هنوز دير نشده. ۱ 

-و رایانه: نماد عصر ترقی. عصر جدید که در ان 
روابط صمیمی و نزدیک انسانها به خطر می‌افتد. 

۳ 


راه هستید. البته شروع خوبی داشته اید. امابرای اینکه 
نویسندگان بزرگ ایرانی می‌تواند مانند یک کلاس 
قصه‌نویسی. زوایای پنهان این هنر را بیاموزد. 
سیده فاطمه رسولی . ۱۶ ساله از لشت نشا.رشت 
نثر خیلی خوب و رنگین و موفقی داری اما حیف 
فینال قصه را «ابتر» گذاشتی. در ضمن یادت باشد 


را ار کاغذ ننویسی! 


محمدحسن جنمتایی . از نوشهر 

برای اینکه یک داستان ترجمه. خوب از کار 
دربیاید. سوای انکه نیاز به تسلط بر زبان خارجی 
ار ار ۰ ۲۳۰ 
مترجم لااقل تا حد ابتدایی با «موضوع ترجمه» 
آشنایی تخصصی داشته باشد. حال اگر موضوع 
ترجمه ادییات و داستان باشد که این تخصص و 
اشنایی, باید خیلی بیشتر از حد ابتدایی باشد. ضمن 
اینکه الان عرض می‌کنم هر کس که داستانهای 
«کوتاه کوتاه کوتاه» ترجمه برایم ارسال کند. حتما 
چاپ خواهد شد. 





شماره ۳۱۴۵ 


وی ۱ 
9 
له 


اداخ 


了 حور‎ 


2 


۰ 
۰ 


دان 





地 


دیگر ز تسو جدایم وهی گسریه می کنم 
سهم من است بی تو غم و غربت و قفس 
محکوم انزوایم و هی گسریه می کنم 
دل بسته‌ام به عشق تو عمری» گواه آن 
این عاشقانه‌هایم و هی گریه می کنم 
رفتى ورفت روشنى از كلبة دلم 
ویرانه شد سرایم و هی گریه می کنم 
دراین سکوت یخزده می پیچد ای عزیز 


در گوش شب صدایم و هی گریه می کنم 


جز اشکهای سرد غریبی نمانده است 
بر دشت گونه‌هایم و هی گسریه می کنم 

آری منم که زخمی تب بسن 
این درد بی دوایم و هی گریه می کنم 

قربانی سیاهی این سرنوشت تلخ 
بی جرم و بی خطایم و هی گریه می کنم 


در رثای حضرت رز (از زبان حضرت علی«ع») 


درددل 
هلاه مظلوم هد ۵ سالة من 


خزان شد بی تو باغ لالة من 


نه با طفلان توانم درد کد 


نه طاقت» اه را از نالة من 


بی تو 
هلاءداغ شقايق راقرينه 


ی ان ۳ 
۹ 


EC‏ له 
جه دلگیر است شبهای مدینه 0 


ا سح ی 


3 8 ۹ ۱ 
3 ۳ 
و e‏ ا 

ATE E r 


1 本 ۳۳ تا‎ 


| اسماعیل مزیدی على آیاد کتول | 


سوگ حضرت زهرا«س» 
" باخویشتن نشستم وتتهاگسریستم 


" بعد از نبی که دیده و دل. غرفه شد به خون 


| 


۳۰ 
ارات سس یت 
طوفان ز دل برآمد ودریاگریستم 
وی شکسته او آسسان ریت" 
همراه با خلیل و کلیم و مسیح و نوح ۱ 
۲ © ص ۱ 
همسوی چشم مریم عدراگريستم | 
شد خشک چشمه‌ساردل و چشم من زاشک ۱ 
۱ 
زین داغ بس که در دل شبهاگسریستم 
در شعلهزار آه حسن. ناله سین ۱ 
رت | 


در خواب می‌دیدم | 
روز حدایی راا 


ناگاه اشکی تلخ 
خواب از نگاهم شست 
0 

برخاستم دیدم 

چشمان من خیس است 
زان شب 

از تلخی آن خواب 
چشمان من پیوسته گریانند 
0 

تنها اميد من 

.این بود 

و 

در خواب می ديدم 

.. اما دریغ... افسوس 
پای حداییها | 

.تا خواب هم ار 


名 3‏ و فریباوظیفهآزاد|| 
5 5 ۳ 


ا 
۳ 


یافاطمه 
با فاطمه در بقیع و بیت الا حزان 


گشتم که بجویمت نبود از تونشان 

در کوثر دل به موج خونت ديدم 
اناد شرار اه بر پردهة حان 
زنده ناد سپیده کاشانی 


قسمتی از سروده‌تان را با امید دریافت آثار 
بهترتان می‌خوانیم: 

دلم را به دریا E‏ 

تا تو رادر میان امواج ان 

بیدا کو 
ای مروارید عشق 
مرا از یاد مبر! 
منیژه کریم زاده . تهران 
من از سهراب سپهری دوبیتی ندیده‌ام ولی 
گویا آقای مشفق کاشانی غزلی از ایشان را در 
۳ کره خود آورده است. 
میتراسلیمی .رشت 

دیوان حافظ گزینه خود او نیست. بلکه توسط 
دوستان و اطرافیان گرداوری و تنظیم شده است. 
چه‌یسا غزلهای نابی که دستخوش حوادث شده | 
و از بین رفته باشد. همان طوری که انتساب 
بعضی از این غزلها به حافظ جای تردید دارد. 

را را 

محمدرضا رحیم‌پور. کتالم - نفیسه 
پاشایی نژاد. تربت جام .حشمت الله زارعی کفایت. 
همدان ۔ پیوند باور. اهواز ‏ فرشته سرات. تهران - 
مرضیه احمدی» مشهد -مریم.ق. اسلامشهر .طیب 
عرب» تهران. 


دلم روشن است 

ا 

لبریز از شعر و غرل 

و یاسهای مهربان باغچه‌مان 

از هجوم بارش نگاه تو 

رای با 

دلم روشن است 

اما 

مدت 

شبهایم را یک مشت ستاره باید ۱ 
فرهاد کریمی ۔ کرندغرب 


اندوه بی‌تو بودن 
هیچ حورشیدی 
روشنایی ندارد 
و هیچ ستاره‌ای 
شب را زیا ند کند 
بی تو 
دلم یک سیاره خاموش است 
مژگان احمدیان - تبریز 
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سیزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملتهای سا در چين آغاز شد: 


سس ۲ ا 


آغازی یدرد 

سرانجام انتظارها بسر رسید و چهار سال پس 
از انکه ری چشمان زانی El‏ 
بیروت چنگ زده و بر فراز دستهای خود به نمایش 
رتش درامد. این درحالی است که در ورزشگاه .۹ 
هزار نفری کارگران در پکن (و به روایتی ۸۵ هزار 
EG UG SCS ad‏ 
بودند. در سایه خلوتگاهی به نام استادیوم کارگران 

پکن» لطف و شکوه خود را گمشده یافت. 
اما این تنها نکته منفی نبود. سپ بلاتر رئیس 
مغرور فدراسیون بین المللی فوتبال که خود را کمتر 
از رؤسای جمهور و يا سران کشورها نمی‌داند. در 
بسیار برافروخته نشان می‌داد به نزد بن‌همام قطری 
رئیس کنفدراسیون فوتبال اسیا و پیتر ولاپان مرد 
برد. از جانب دیکر ولاپان که خود از سکوهای خالی 
در استادیوم پکن دل خوشی ند اشت. در حضور کلیه 
خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های جهان بشدت 
مسوولان چینی اعم از ورزشی و سیاسی را مورد 
حمله قرار داد و تهدید کرد که دیگر هرگز اجازه 
نخواهد داد تا چین میزبانی مسابقات فوتبال مهم 
در اسیا را عهده‌دار شود. از جانب دیگر مقامات 
چینی که به نوبه خود از سخنان بلاتر و ولاپان خود 
را تحقیر شده یافته بودند. طی صحبت هایی که در 
موارد مختلف با رسانه‌ها برگزار کردند. ضمن دفاع 
از عملکرد خود. کنفدراسیون فوتبال اسیا را متهم 
به بی‌تفاوتی کرد ه و مقامات کنفد راسيون را 
این انگشت اتهام دراز کردنها درحالی انجام 
می‌شد که چینی‌ها به سادگی و با یک برنامه‌ریزی 
کوتاه‌مدت می‌توانستند از خیل عظیم دانش آموزان 
مدارس پکن تعدادی را برای شرگت در مراسم 
افتتاحه به استادیوم کارگران بک فرا می‌خوآندند 
تا منظره سکوهای خالی این چنین آزاردهنده نباشد. 
پیتر ولاپان چند ساعت پس از انجام مسابقه 
افتتاحیه ميان چين و بحرین هم همچنان به انتقاد 






.. جام ملتهای اسیا درحالی آغاز شد ار ,الا 
> هس ای AECL‏ 
با دا دو. 


۵ 
ار د ع 
者‏ 


و 
تن ۳ 
تفت 
١ 5 1‏ 


که چگونه چینی‌ها با این بضاعت می‌خواهند 
بازیهای المپیک را در سال ۲۰۱۰ برگزار کنند 


اما به دور از متلک‌های گردانندگان فوتبال جهان 
و آسیا به یکدیگر. عنصری هم به عنوان فوتبال در 
جریان بود. چینی‌ها که به عنوان میزبان یکی از 
امیدهای مسلم قهرمانی محسوب می شوند» در دیدار 
افتتاحیه طی یک فوتبال سرد و بی روح در برابر 
بحرینی که آنها هم فوتبالی سرد اما باانگیزه‌تر ارا 
کردند. با نتیجه دو بر دو متوقف شدند. اری‌هان مربی 
پرآوازه هلندی که سکان رهبری تیم ملی چين را در 
دست دارد. بشدت نمایش بازیکنان خودی را مورد 
انتقاد قرار داد. در این ميان شخصیت‌های جهان 
فوتبال نیز پیرامون مسابقات اظهارنظرهایی کرده‌اند 
که در زیر به انها می‌پردازيم. 

الن شرر بازیکن مشهور انگلیسی پس | 
رودررویی نیوکاسل با تیم ملی تایلند گفت: این تیم 
تایلند برای همه دردسرساز خواهد بود. 

کوریسج مربی تیم ملی بحرین که اهل کرواسی 
تیش از متفه اا گفت »ها رایونان 
TT eT‏ جرا که فرای فنح جام 

بن همام رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا 
هم طی اظهارنظری گفت: این دورد از مسایقات باتمام 
دوران متفاوت خواهد بود و قدرتهای نوخاسته اسیا 






چشم‌ها را خیره خواهند کرد. 

اری هان سرمربی تیم ملی چين درباره 
بخت های قهرمانی در مسایقات گفت: فقط سه کشور 
قادرند تا جام رابه خانه حمل کنند؛ چین. ژاپن و کره 
جنوبی و او راجع به ایران و عربستان گفت که هیچ 
بختی نخو‌اهند داشت ت و در مراحل اولیه از دور 
مسابقات حذف خواهند شد. 

میشل پلاتینی بازیکن بزرگ فرانسوی طی 
مصاحبه‌ای با تلویزیون هنگ‌کنگ گفت: کره جنوبی 
و ژاپن کلاسی بالاتر و برتر از بقیه دارند و این 
مسابقات نمایانگر ضعف قدرتهای سابق چون 
عربستان. ایران و کویت خواهد بود. 

و سرانجام سپ بلاتر رئیس فیفا در مورد بخت 
قیرماد ساهات کت من ۵ اس ان نات فای 
بدون ادعایی چون تایلند. اندونزی یابحرین قهرمان شوند 
چرا که برای فوتبال جهان این اتفاقها بسیار خوب 
است. نظیر انچه که یونان در پرتغال انجام داد. 















| آمده‌اند. در این میان هلند با چهار سرمربی مقام اول 
|را درمیان کشورهای صادرکننده مربی به جام 


اکرواسی : 





آوردگاهی بر ای مربیان 
مشضور جهان 


下 

دوازده دوره دیگر مسایقات تفاوت عمده دارد و ان 

برتری عددی سرمربیان خارجی حاضر درمیان 
شانزده کشور شرکت کننده است. 

از شانزده سرمربی, فقط چهار تن مربیان بومی 

مداد شده و بقیهار کشورهای صاحی نو عال جهاخ 


LC اه‎ Ln 
نام برد که با دو مربی دومین صادرکننده‎ 


درمیان چهار کشوری که از مربیان بومی 
استفاده کرده‌اند. هم باید گفت که تا روزهای اخیر دو 
کشور یعنی عراق و تایلند هم از مربیان وارداتی 
استفاده می کرده‌اند اما براثر مشکلات سیاسی در 





خود را په یک مریی عراقی داد وی اطلوب هم 3 


مربیان وا واه 
مربیان Ce Un‏ آمده 7 
ملتهای آسیا خیز برداشته اند. امهایی نظیر زیکو از 


۳ حال به اسامی شانزده مربی حاضر أح‎ sn 
در هام ملتهای اس نوجه کی‎ 


گروه ۸ 


De‏ هه انصاری 


9 
一 他 


شماره ۳۱۴۵ 





6 


سرکار خانم «ناهید حبیبی» همکار بی‌دوربین مقیم تهران. طبق معمول با قیچی 
کردن تصویر پیوست از ضمیمه روزنامه اطلاعات به دعوای عوامل وابسته به 
N N TT aS‏ یک نی اشاره کرد ا 
مشارالیها که از خط و ربطشان معلوم است با خواندن صفحه رویدادهای سیاسی 
نگارش همکار آگاهمان جناب حسن خان فتحی از مسائل پشت پرده سر درمی‌آورد. 
نتیجه‌گیری کرده. چون نشریات وابسته به این یکی جناح املای نام خانوادکی استاد 
دانشگاه متهم به توهین را «اقاجری» و روزنامه‌های زیرکلید ان یکی جناح «اقاجری» 
می‌نویسند. مثل روز روشن است جانباز مزبور و مشهور از بدحادثه مثل بود و نبود 
همین نمایشگاه بین المللی ‏ همکاری با آژانس هسته‌ای و خروج از امضای پروتکل - 
قانون مندی و غیرقانونی بودن تأیید استصوابی نمایندگان مجلس و... سایر اختلافهای 


دعو | ادامه دار د 


مشابه, انگیزه دعوا قرار گرفته است. 


شماره ۳۱۴۵ 


زندگی درون جادر نایلنی. هر گز ! 





سوفات تخت جمشید شیر از از طر یق 
«ر امشر مز» 


وقتی در دوره سازندگی. مسوولان هميشه در 
صحنه نوید هزار فرصت خوداشتغالی دادند (۹۹۹ تا هم 
نع!) عده‌ای منفی‌باف تصور کردند. اقایان طبق معمول 
برای باقی ماندن در پستهای کلیدی دارند خالی می بندند. 
اما به گواه عدسی دوربین جناب «محمدعلی یوسفی» 
خیرنگار مو سسه اطلاعات در «رامهرمز» ایشان در 
سفری به شیراز همراه عیال و سایر ورثه. صحنه یکی از 
همان صدها فرصت خوداشتغالی را شکار و از وزير 
محترم کار خواهش کردند در صورت سفر تابستانی به 
محل مزبور طرز غنی کردن اورانیوم. ببخشید (بودادن 
بلال) را از نزدیک مشاهده بفرمایند! 





فرضاً اگر صاحب خانه اثاث شما را به حکم دادگاه توی کوچه بریزد. حتماً 
برای حفظ ابرو خرت و پرت زندگی خود را به محل دیگری خواهید برد که 
مثلا خانه دیگری اجاره کردید! زن و فرزندان را به منزل اقوام می‌فرستید و 
خودتان داخل چادر نایلنی (مشما) کنار مختصر لوازم زندگی خواهید خوایید. 
همین کاری که این بنده خدا کرد. غافل از اینکه ماموران شهرداری منطقه با 
دو «وانت» پر از نیروی انسانی از راه خواهند رسید! 

زمان: ۸۳/۴/۱۵ ساعت ٩/۱۰‏ صبح 

مکان: سعادت آباد ‏ نبش خیابان بیستم ۔ جنب اتوبان نیایش. 

برمبنای اطلاع مردمی «مجید شادمان نژاد» که سرش برای این جور کارها 
درد می‌کند. به اتفاق چند خیرنگار دیگر که انها نیز توسط شاهدان عینی به 
ی ۱ ۳ ار ۱ اد lC‏ 
گزارش تهیه می‌کردند که گروه ضربت از راه می‌رسند و مرد خانواده را با 
وسایل زندگی و سرپوش نایلنی که نیکوکاران دراختیارش گذاشته بودند به 
جای نامعلومی می‌برند. ۱ 
که زیر پایشان نفت است و الماس سیاه روزبه‌روز در بازار بین المللی کران 
ضمنا با هیچ حقوقی غير از درامد نامشروع نمی‌توان اقساط نجومی وام ۱۳ 
سکن رابرداخت. 
از کجا معلوم مأموران شهرداری منطقه سعادت آباد چون نظری غیر از سعادت 
و سربلندی مستضعفان ندارند. آن رابا وسایلش بردند تا یکی از ویلاهای 
مصادره‌ای را دراختیارش بگذارند و بلافاصله بروند زن و بچه‌هایش راهم 
صاحب فرار کرده را این و ان تصرف کردند. چه اشکالی دارد یکی راهم به این 
مادرمرده بی سرپناه بدهند تا... 

اگر هفته گذشته همزمان با سفر آقای «بشاراسد» رئیس جمهور «سوریه» 
شادمان نژاد این عکسها را تهیه کرده بود. دستجمعی می‌رفتیم حضورشان 
و عرض می‌کردیم: قربان میلیونها بشکه نفت مجانی که مرحوم ابوی حافظ 
زیر قیمت «آویک» خریدید مرحمت کنید تا ما بتوانیم تا هوا سردنشده از محل 
آن برای این مستأجر دربه‌در یک خانه ارزان‌قیمت بسازیم! 





دیوید یکام در ر وستای «ده عطی» 
حومه کر مان ! 

خروج غیرمنتظره تیم ملی انگلیس از جام ملتهای 
اروپا و شکست های ناباورانه ديم پرستاره «رئال 
مادرید» اسپانیا باعث انزوای «دیوید بکام» نشده است. 

نامیرده به جای رفتن نزد دوست دخترش, یکراست 
به پیلاق حومه کرمان رفته است. 

«محمود جعفری کوهبنانی» همکار شوخ طبع ونجات 
یافته از زلزله «بم» ضمن معرفی دوست خود اقای «داوود 
گلشنی» که سمت چپ دیوید بکام عکس یادگاری سه 
نفره گرفتند. اشاره انتقادآمیزی دارد به بعضی از 
فوتبالیست های خودی که وقتی گذرشان به «بم» 


ی 


معاداده 


می‌افتد. حتی از دادن امضاء مضایقه می‌کنند. چه رسد 
مان ع تون عکس بادگاری بگیرند و از 
آهیمهمتر با دوست دا ۱۱۳ دست به گردن هم بشوند. 

همسر دیوید بکام از راه دور: من به این دلیل به 
مجسمه شوهرم اطمینان ندارم که مثل تمام انگلیسی‌ها 





٩ 1 JS‏ د کانانه ما 


نانو ای يدون صف 二‏ 1 
TT‏ در تهران بزرگ و شده غ یاز د : یش ! 20 تن ۳ 
I Tm‏ سلوغ بازی ر ور زاس ول کضور_ اگر تلاش رععای فد سیون فوتبال برای استخدام 





۱ مربیان خارجی» کسب قهرمانی در قاره آسیا است. باید 
بگوییم که کشتی‌گیران ما سالهاست با مربیان داخلی 
سابقه صعود از سکوهای جهانی و المپیک را دارند. 

ورزش مدال‌بیاری که دں هفته‌های اخیر 
تصمیم بگیرهای ان در مورد مساله اعزام نفرات مورد 
نظر خود به جامهای «اوماخانوف» روسیه و 
«زیلوفسکی» لهستان زمینه را فراهم می‌کنند تا اگر تیم 
اعزامی به المپیک اتن نتیجه نگرفت. تقصیرها را به 
گردن یکدیگر بیندازند! 

دعا: پروردگارا دست غیرورزشی‌های وایسته به 
مسوولان را کم کم از سر ورزش مملکت ما کوتاه 
یفرما. 


الهی آمین یا رب‌العالمین! 
هباهو بر ای هیچ مشقات پلوبی که می خور یم 


مقدمتاً لازم است به نقل از «محمدرضا شاهد» همکار رنج کشیده و صبورمان «مسعود ذوالفقاری» همکار دلسوز مقیم «قائم شهر» در دفاع از حقوق 
در منطقه «سورک» حومه ساری عرض کنم: تصوير ذیل نمای بیرونی یک اثر کشاورزان مازنی نوشته است: به چهره خسته و اندام تکیده این شالیکار سالمند 
تاریخی «ورشو» پایتخت لهستان نیست که در جنگ دوم جهانی به دستور که تا بالای قوزک پایش توی آب قرار دارد نگاه کنید. با وجود صرف نیروی 
«آدولف هیتلر» توسط خلبانان ارتش آلمان نازی بمباران شده بلکه نمای انسانی, مشکلات کمبود کود. تقبل هزینه تعمیر ماشین آلات کشاورزی و... 
چشم آزار تنها حمام عمومی یک شهر هزار نفری است که دود و «دم» کوره آن متأسفانه هر سال مان برداشت محصول شالی. مسوولان وزارت بازرگانی 
مردم محل را از زندگی بیزار کرده است. اقدام به خرید برنج نامرغوب از تایلند می‌کنند تا شالیکاران برای پرداخت شهریه 

حقیر عدسی‌نویس ضمن ارزوی صبر از نوع ایوب! برای ساکنان «سارک» فرزندان, تهیه جهیزیه, تأمین پول آب و برق و بنزین و سایر مخارج پیش‌بینی 
بشارت می‌دهم. در صورت راه‌اندازی وسایل گرمازای سوخت هسته‌ای با اجازه نشده دست به دامان سلف خرها بشوند. 





اعظم خوراک خانواده‌های عیالوار بعد از ۳۰ تا ۴۰ 
سال سابقه کار. پس از نوسازی ملک به بوتیک ‏ 
پیتزافروشی و اخیراً هم فروشگاه کالای فرهنگی 
تبدیل شده است (عرضه سی.دی) نانوایی بدون 
صفی راکه در تصویر شکار دوربین جناب «رستم 
کریمی» مشاهده می فرمایید در «نیکشهر» قرار 
ان از شهروندان 
تهرانی که تنها نانوایی محلشان تعطیل و برخلاف 
N ET‏ و باحت مالک و اتحادیه 
صنف نانوایان تبدیل به محل کسب دیگری شده. 
می‌توانند در صورت نیاز به این مواد غذایی یک 
تک‌پا تشریف ببرند استان سیستان و بلوچستان! 


۲ 


۰ 
۰۰ ۱ 
۰۰ 


۰۰ 


در درد ډو در 


طاده ها 


اژانس ره مسوولان دلسوز استان مازندران یک فکری هم به حال نزار بله» پلویی را که ما می‌خوریم و اضافاتش رابه عنوان ته‌دیگ دور می‌ریزیم 








شماره ۳۱۴۵ 









«به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان» 

«پروردگاراء زبان مرا از دروغ» دامن مرا از بی‌عفتی 
و دل مرا از بدخواهی مردم محفوظ دار. 

این دست نوشته گزارشی است از یک اتفاق زرد. 
یک پرواز کوتاه در آسمان جوانی, آسمانی که در آن 
روز بخصوص ابری بود و کبود. سنگ جفت سینه‌ی 
کفتر شد و چند پر سوخته هم ريخت روی دفترچه 

این دست نوشته سرگذشت زندگی کل سرخی 
است که ریه‌هایش فاسد شد و گندید و به جایش یک 
کر و 

انچه می خوانید صحبت های من (مینا) و این 
کبوتر سوخته است که آتش می‌رود تا تمام ذهن و 
حافظه و کویایی‌اش را نیز بسوزاند و ان وقت تنها 
چشم هایش باقی خواهد ماند و یک نگاه سوزان 
lL‏ 

وقتی غم. چشمان «صدف» رامی‌گرفت» هر کلمه 





صد بار در حنجره‌ام شکست و این همه واژه‌های 
شکسته جملاتم را زخمی کرد. 

چهار شنبه سوم ثیر ما هشعاد و سه: 

... تو عکاسی داشتم روتوش می‌زدم که صدای 
زنگ تلفن بلند شد. بعد از چند بار زنگ خوردن 
گوشی رو برداشتم. 

TS 

سامان (دایی‌ام) بود. بعد از سلام و احوالپرسی 
گفت: 
۱ مینا این دختره. رفیقتو می‌گم» اسمش چی بود؟ 
آهان شیماء یک ساعت قبل تلفن زد خونه و گفت به 
مینا یگید صدف منتظر تماسشه می خواد ببینتش. 
که می‌خواد ببیندت. په شماره موبایل هم داد 


بادد اشست می کی 
دوباره ذهنم آشفته شد. خدایا صدف کیه؟ چقدر 





اسمش برام اقات 

همه‌ی اون ۲۱ ماه آوارگی‌رو يه بار دیگه تو ذهنم 
مرور کردم... صدف. صدف پاشنه کفش طلا... 
بالاخره پیداش کردم. 

قسم می خورم تو عمرم تا حالا هیچ دختری‌رو 
به «خوشکلی. خوش هیکلی و خوش تیپی» صدف 
ندیدم. از اعتیاد بدش میومد. می‌گفت ادم معتاد غیرت 





نداره» مردی که معتاد شد. حتی حاضره واسه چند 


9 شماره ۳۱۴۵ 


بچه‌ها دوستش داشتن. هرچند وقت یکبار تو 
پارکا می چرخید و حال بچه‌ها (دختر و پسرهای 
فراری) رو می پرسید و چندتا اسکناس سبزرنگ 
می‌ذاشت کف دستشون. 

تنها کسی که هر دفعه دستشو پس می‌زد من 
بودم. می‌گفت دختر. تو چقدر مغروری» چی می‌شه 
اگه این پولو بکیری؟ مینا خانوم. شاید این پول حروم 
باشه. ولی بهتر از اينه که از گرسنگی بمیری. 

و من در پاسخش فقط می‌گفتم: نه. 


سر اینکه کدوممود از زندگی 
همدیگه و اینکه جرا از خونه 


فرار کردیم زودتر باخر 
می شه شرط بسته بو ديم 


سر اینکه کدوممون از زندگی همدیگه و اینکه چرا 
از خونه فرار کردیم» زودتر باخبر می‌شه. شرط بسته 
بودیم. 

اون می‌گفت» من زودتر باخبر می شم» و اگه 
اینطوری بشه»ء تو شرطرو باختی و بايد منو به صرف 
یه پرس «جوجه کباب مشت» مهمون کنی. پولی که 
تو از کار کردن تو مطب درمی‌یاری (حلاله» پس 
جوجه‌کبابی که می‌خوای به من بدی» می چسبه به 
جون آدم... و من هم بهش می‌گفتم. اگه من بردم چی؟ 
اون وقت تو باید ده بار پشت سر هم بگی «قوری کل 
قرمزی» و خودت هم می‌دونی که بیشتر از سه بار 
نمی‌تونی بکی. 

از دو ماه قبل اینکه بیام ساوه, دیگه صد فو ندید م. 
شماره‌شو گرفتم. 

LE 

- سلام. شما صدف خانومید؟ 

- بله, امرتون؟ 

- امرتونو مرگ امرتونو درد. خنگول, حالا دیگه 
منو نمی‌شناسی!؟ این چه طرز صحبت کردنه. 

- پرسیدم شما؟ 

- ای بيو گلابی. مینا مسنم دیگه شناختیم... 

- تویی مینا!.. 

و گریه امانش نداد. نزدیک به پنج دقیقه هق هق 
بلند گریه اش تنها صدایی بود که از پشت تلفن به 
گوشم می‌رسید. 

- صدف جون به شیما گفته بودی بهت تلفن کنم 


مینا یک راز دیگر را فاش می‌کند 


تافقط گریه کنی. من صبر می‌کنم. یه لیوان آب بخور 
تا حالت بیاد سر جاش. 

- فکر نمی کردم بهم تلفن بزنی اونم به این زودی» 
نامه‌هاتو که تو مجله چاپ شده بود. «مهرداد» برام 
خوند. دیدی بالاخره من زودتر از تو از سرگذشت 
زندگیت باخبر شدم؟ حالا کی جوجه کباب 
مهمونمون می‌کنی؟ کی می‌تونم ببینمت؟ حالا نوبت 
منه, یه عالمه حرف واسه گفتن دارم. 

- جمعه خوبه؟ جمعه عصر؟ 

ره خوقه اد رمق کنر 

گوشی را گذاشتم و یه بار دیگه صداش پیچید 
e‏ 

... مینا دوستت دارم» تو چشات یه چیزی هست 
که نه‌فقط من. هر کس دیگه‌یی‌رو مجبور می کنه تا 
بهت احترام بذاره. مینا تورو جون هر کی که 
دوستش داری وایستاء تا حالا مقاومت کردی, کم 
نیاریا! وایستا و ثابت کن که یه دختر فراری هم 
می‌تونه مثل آدم زندگی کنه... 

بالاخره جمعه رسید. 

از صدف چیزی جز پوست و استخوان باقی 
نمونده بود. از اون همه قشنگی فقط یه جفت چشم 
عسلی مونده بود و يه دنیا درد و حسرت. موقع حرف 
زدن بی‌دلیل می خندید. یه دفعه می زد زیر گریه. 
نمی‌دونم شایدم مالیخولیا گرفته بودا؟ 

خونه‌رو حال می‌کنی میناء قشنگه, نه؟ حاصل ۸ 
سال رنج و عذاب و مشقته. ۸ سال کار بی‌وقفه. ۸ 
سال شنا کردن تو لجن. 

... و یه دفعه زد زیر خنده. وحشتناک قهقهه می زد. 
بلند شد و سرپا ایستاد و یه چرخ زد. 

- لیاسم قشنگه نه؟ 

بلوز زرد تنگ به همراه دامن کوتاه کلوش به تن 
کرده بود. 

- لا قشنک ‏ برده‌ها کور طویر تون تایلو ها 
فرشها همه چیز قشنگن, آره؟ 

- اره صدف جون. همه چیز قشنگه. 

نشست زمین,. زانوهاشو بغل کرد و زل زد به 
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- مینا چشات چه قشنگه» کدوم آرایشگاه موهاتو 
زدی؟ 

- صدف جون مگه نگفتی يه عالمه حرف واسه 
گفتن داری, پس چرا هیچی نمی‌گی؟ 

نگاشو ارم گرفت و خیره شد به گلای قالی. چه 
فضای سنگینی بود: 

کر 
آغوششو یادم می‌یاد. ۶ ساله بودم که مامان رفت 
تو اسمون؛ من موندم و داداش صادق که فقط دو 
سال از من کوچیکتر بود. هر روز دوتایی همدیگه‌رو 
بغل می‌کردیم و تو گوشه‌ی حیاط منتظر 








خر نسم فا وان مان 

مامان هیچ وقت نیومد. اما در عوض بابا در حق 
من و صادق هم پدری کرد هم مادری! 

وای مینا یادم رفت یه چیزی برات بیارم 

بخوری؟ چای, قهوه و پا...؟ 

اخ یادم نبود تو اهلش نیستی پس از چای يا قهوه 
یکی شونو انتخاب کن. 

من هیچی نمی‌خورم. صدف من فقط اومدم... 

یک دفعه هجوم آورد طرفم و با دوتا دستاش 
گلومو گرفت. داشتم خفه می‌شدم. 

چراهیچی نمی‌خوری؟ می‌ترسی می‌ترسی مسمومت 
کنم. یا توش داروی خواب‌اور بریزم؟ها کدومش؟ 











بنویس بابا هر روز از ساعت ۲ 


صسح تا ۸ شب من و داداش 
صادن رو احاره ھی داد ده 
«ناصر خلاف» 


دستاشو از گلوم برداشت. بغلم کرد سرشو 
گذاشت روی شونه‌م و شروع کرد به گریه کردن. 
بلند و جگرسوز. بلند شد سرپا ایستاد و شروع کرد به 
فریاد زدن. 

جای قشنگ قصه این جاست میناء زندگی صدف 
و صادق از این جا به بعد شیرین می‌شه, بنویس میناء 
تند و تند بنویس تو که مثل من بی سواد نیستی. 
بنویس بابا هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب من و 
داداش صادق رو اجاره می داد به «ناصر خلاف». من 
فقط هفت سالم بود و داداش صادق ۵ سالش. 

من تو پارکا و خیابونا می‌دویدم دنبال مردم» اقا 
تورو خدا یه ادامس بخرین. خانوم شکلات داریم ۶ 
بسته صد تومن. داداش صادق هم با یه دست لباس 
پاره پاره و با چهره‌یی کثیف می‌نشست کنار «زری» 
و زل می‌زد به آدماء تا یکی دلش بسوزه و یه سکه 
< 

آره میناء ما این طوری کار کردیم تا بابا هر شب 
یلاها اسر سای 








مس 


بگیره و بشکن زنان بره سراغ منقل و وافور... این یعنی 
زندگی, مگه نه مینا؟ این یعنی اوج خوشبختی. 
اما نه» اوج خوشبختی یعنی وقتی که داداش 
صادق رفت زیر ماشین وله شد. اوج خوشبختی یعنی 
وافتی که ابا دختو سیزده ساله‌شو بنناعت یک بعه از 
نصف شب فرستاد دم خونه ناصر خلاف واسه 
گرفتن مواد. 
... اوج خوشبختی یعنی وقتی که ناصر خلاف به 
صدف سیزده ساله حمله برد و پرپرش کرد. 
... آخه حیوون چه جوری تونستی از یه دختر 
سیزده ساله ضعیف و بی‌مادر که دلش پر از درده 
لذت ببری؟ 
ستوگیی کف ال و بحالا کات به خوامی کند: 
مگه من چی‌کارت کرده بودم» چرا به 
این طور زندگی کردنم راضی شدی؟ 
چرامن نباید روی ارامش‌رو ببینم؟ 
تاوان چی‌رو داری ازم می‌گیری؟... 
تمام بدنم يخ کرده بود. 
دیدن صدف تو اون 
دیگه نتونستم خودمو 
کنترل PS‏ و حالا پابه‌پای 
صدف من هم اشک 
می ریختم. 
- تو دیگه چرا گریه 
می‌کنی مینا؟ 
اینو گفت و رفت آشپزخونه 
و با دوتا لیوان شیرقهوه 
برگشت. لیوانارو گذاشت روی 
میز و نشست کنارم. 
- یادمه شیرفهوه خیلی دوست 
داشتی, اگه دلت می‌خواد شیر قهوت 
رو بحور. 
طفلک!» وقتی شیرقهوه‌رو مثل قحطی زده‌ها 
یه‌نفس سر کشیدم همین‌طوری زل زده بود به من 
شایدم فکر می‌کرد دیوونه شدم. 
- وقتی به بابا گفتم ناصر خلاف چه بلایی سرم 
آورده عصبانی شد. ذوق کردم و با خودم گفتم از 
فردا دیگه نمی‌ذاره برم خونه ناصر خلاف. صبح 
وقتی ناصر اومد دم در. با عصبانیت بهش گفت. پول 
ws‏ ساعتی‌رو که با صدف بودی رد کن یاد... 
دو روز بعد وقتی از خونه بیرون زدم. دیگه 
ug Ey,‏ 
سیزده ساله هم رحم نکردن. 
اه سا کال ی یا 
سال تن‌فروشی, ۸ سال چشاتو ببندی و... به نظرت 
تقدیر من این بود؟ 
شده داد دستم. 
شیما برام گفته که یه دختر کوچولو پيشته که 
te‏ 
واسه اون خریدم چیزی که وقتی خودم بچه بودم 
همیشه حسرتشو حوردم... 
وقتی داشتم برمی‌گشتم خونه بسته‌ی کادوپیچ 
شده‌شو باز کردم» یه عروسک خوشگل بود... قلبشو 
که فشار دادم. شروع کرد به خوندن: عروسک قشنگ 
من قرمر پوشیده... 
موفق و سربلند و پیروز باشید. 
بت سا تا 





区 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 


۳ تاکتیک چای 
کر ما ی 
به شما چای تعارف کرد 
آن را بپذیرید. این خود 
یک تاکتیک است چرا که 
ای او 
نشان می‌ دهد و بعد هم 


صرف چای به شما زمان بیشتری می‌دهد تا به 
پاسخ‌های خود فکر کنید. 
۴. پاسخ‌های موّثر 
از دادن پاسخهای بله ‏ 
و خير به مصاحبه 
کننده دوری کنید. چرا 
که زمان برای سوّالهای 
فراوای اناد می کل 
که به نفع شما نیست. 
جوابهای طولانی بدهید و شرح و بسط را زیاد 
کنید. همچنین در چشمان مصاحیه کننده نگاه 
کنید. اما بیش از حد به او زل نزنید. برخی اوقات 
هم ایا اه کت زو نج 
کید . 
۵ زبان بدن 
از زبان بدنی استفاده 
کنید که شما را ایمن و 
مطمئن نشان دهد. به 
جلو خم شوید. دستها را 
باز کنید و دست به سینه 
" نشوید چرا که شما را 
دفاعی نشان می‌دهد. صورت خود رالمس نکنید. 
en‏ 
ات اد شا 
خود کارهایی انجام می‌دهید. دیده نشوند. 
۶ خداحافظی موّدبانه 
در پایان مصاحبه یکی؛ ه 
دو سوال از مصاحبه 
کت هب ات ای ا 
علاقه خود را به کار 
نشان دهید و بعد هم. 
مر ی ی 
کرده و با او دست دهید و فشاری دوستانه در 
هنگام دست دادن وارد آورید تا هیچ‌گونه شکی 
در او باقی نگذارید. 
بلوف‌های لازم 
اما مساله این است که در همه موارد ما نباید 
فقط یک بلوف‌زن را شناسایی کنیم و در برابر او 
از ابزار دفاعی استفاده کنیم و در پاره‌ای از اوقات 
این ما هستیم که برطبق پیروی از منافع خود 
باید با بلوف زدن وضعیت بهتری برای خود ایجاد 
کنیم. برای مثال مهمترین موقعیتی که برای انسان 
پیش می اید و نیاز به این دارد تا طرف مقابل را 
ار فا تفت را که ۱ 
درخواست شغل به مصاحبه می‌رود. در هنگام 
این مصاحبه شخص می‌داند که باید روی طرف 
مقابل تأثیر بگذارد تا شغل رابه دست آورد و این 
اجیا 





ر خود تا حدودی بلوف زدن را پیش 
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نویسنده بنا ندارد «عجوزه» را بزک کند و جای 
ات شووی )ها نزن 

او باید قابله «تولدی دیگر» گردد. 

او بايد به درستی بداند آن‌چه که هست رو به کدام 
سو دارد -و در لوزی جامعه متحول ان قطب راکه رو 
به سوی آینده دارد حمایت کند. 

حمایت او. حمایت احساسی و گردنباری نیست. 

| 

با برداشت درس ار آنا که هت 

به مدد دانش و خرد و آینده‌نگری خود. آن را که 
باید باشد به تصویر می‌کشد. 

او ویژگی انسان‌هایی را باز می‌کند. مشهود می‌کند. 
مفهورم می‌کند. که دارند قله‌های پای نحورده رافتح 
ی کا 

تخت هارا ماس ادها رای 


او به خوبی می داند که انسان محصول «تاریخ» 
است -هرچه داریم از گذشتگان و درگذشتگان داریم. 

او ریشه‌ها را-میراث کرانبهای تمدن بشری را.قطع 
ت کن 

اما میوه‌ای را که بايد بر این ريشه و ساقه و شاخه 
بروید می‌شناساند و ستایش می کند. 

برای او ريشه هدف نیست. که بی‌ريشه نیز میوه‌ای 
نخواهیم داشت. 

او «جایگاه» انسان راء انسان اینده راء می‌بیند و 
ا اا قرک مردھے را کار آے غا مادا 
ملامت نمی‌کند. خوار نمی شمارد. 

از حرف دل مردم خبر دارد. شیوه‌های 
برخوردی‌شان را و دستاوردهای روزشان را 
می‌شناسد. با انها همدل و همدم است. 

اما دنبال انها نمی رود - دنباله‌رو «خلق» نیست. 

دیوارهای ترک خورده باورداشت‌های رنگ 
باخته‌شان راء حصارهای تیره ترس و ناامیدی‌شان را 
لباسهای پاره شده اخلاق و آداب‌شان راء تعمیر نمی کند. 

دا وا او ام ااا 
را عوض می کند. ۱ 

ای El ll Ca‏ 
افق‌های دور نادیده ناشناخته را بیینند و بشناسند. 

و به بزرگی خودشان و بزرگی دنیای‌شان پی ببرند. 

"+ ۱۹۵ 





علم خباطی ده ر وش اسان 


آموزش گام به گام 
نا Eon ۳ 人‏ ۳ 
ر اسم الحوی شلوار rem‏ 5 ۲ الف 
| 
در دو شماره پیش طرز تبدیل الگوی جلوی دامن به جلوی شلوار | 1 ۱ 
ی ۱ ۱ 


> ® اه 5 二‏ | 
حال می پردازیم به طراحی الگوی پشت شلوار از روی الگوی | 


جلوی شلوار. 


۱.الگوی کامل و آماده شده جلوی شلوار را کاملاً کپی می کنیم 


به‌طوری که خطوط فاق و اتوی الگو رسم شود. 


۲ ميزان فاق جلو رابه فاق جلوی شلوار و خط باسن روی 


خط پهلو اضافه می‌کنیم و نقطه الف می‌نامیم. 
۲.همین میزان رابه خط کمر نیز اضافه می کنیم. 


۴ چون به خط پهلو این ميزان اضافه شده است. فلذا همین 





۱ 
میزان راروی خط وسط شلوار روی خط باسن وکمرکنار می‌آییم. | | 1 
هنقطه الف راروی خط کمر +۳۵۲۱ ثابت به داخل کادرمی‌آیيم و . | | ۱ ۱ 


از همان جا ۳۵۱ ثابت بالا می‌رویم و نقطه ب می‌نامیم. 


خارففط ‏ طا لب روی حط پوت جا بت تسوا 5 
3 


e 


و شورس خی حور اسر دک یز دی 一‏ 
و به نقطه فاق جدید مثل نمونه فاق پشت رارسم می‌کنیم. 
۸برای طراحی دم‌پا هر میزان دم‌پای جلو بوده یعنی (۲-۱۰۲۱/ 


شلوار, به نقاط فاق و پهلو رسم می‌کنیم. 


|| 用 


خط الکوی جلو 


N O 
| را انجام می‌دهیم. خط پهلوی جدید را روی نقطه باسن آرایش‎ 


آمده و ساسونی به طول ۱۰6۲0 رسم می‌کنیم. 


همه مطالب این صفحه براساس تحقیق و تلاش ۵ ساله بر روی 
اندامهای خانمهای ایرانی در سایزبندی صورت گرفته است. هرگونه 
استفاده غیرمجاز خلاف قانون بوده و تحت پیگرد قرار می گیرد. 


EE 


۳ ۷ 
اسناد راهنما: خانم فرحناز نقابت 
گردآورنده: خانم مهنازسادات عرب عامری 


شماره ۳۱۴۵ 





تقویت کننده ناخن 


لانولین راروی حرارت بخار قرار داده 
ان راهم زده و پس از چند دقیقه از روی حرارت 
برداشته و روزی یکبار به ناخن‌ها بمالید و 
بعد از ۱۰ دقیقه دستها را بشویید. با این عمل 
ناخن‌ها تقویت و زیبا می‌شود. 

ناخن‌ها را می‌توانید روزانه یک یا چند 
بار در یکی از روغن‌های: بادام. زیتون. کنجد. 
کرچک و لانولین قرار داده و مدت ۱۰ دقبیقه 
صبر کرده. سپس ناخن‌ها را بشویید. 

# شوید را دم کرده همراه سرکه مخلوط 
کنید و ناخن‌ها را مدت ۵ دقیقه در آن قرار 

کل پنیرک رادم کرده و ناخن‌هارا مدت 
۵ دقیقه در آن قرار دهید. (هفته‌ای ۳ بار) 

برای تقویت ناخن‌ها می‌توانید از 
میوه‌ها و سبزیجاتی که دارای ویتامین های 
«ا»» «ب» و «د» است استفاده کنید. 


بائخره زمان پاسخ رسید! 
سلامی گرم و پرمحبت خدمت همه شما 
خوانندگان عزیز و محترم و دوستان هميشه 
همراه. در ابتدا پوزش مرا به خاطر تاخیر در 
پاسخ به نامه‌ها پذیرا باشید. چون ستون مشاور 
زیبایی پوست بعد از رسیدن چند نامه از طرف 
شما عزیزان راه‌اندازی شد و باعث مسرت من 
بود که توانستم اعتماه:شما زا خلب کنم.د 
دوستانی چون شما داشته باشم. در هر صورت 
آماده جوابگویی به مشکلات شما سروران 
عزیز هستم و امیدوارم بتوانم تا حد امکان با 
ارائه راههای درمان با گیاهان در رفع 
مشکلتان مثمرثمر واقع شوم. 
موفق باشید .ل -ز 


خانم سمیرا کلانتری از تهران -خانم الف. 
الف از تایباد .خانم یا اقای س. احمدی از تربت 
جام استان خراسان ‏ خانم فاطمه نعمتی از 
تهران. نامه‌های پرمهر شمارسید. انشاءالله در 
اینده‌ای نزدیک جواب نامه‌های شما عزیزان 
را خواهم داد. سربلند باشید. 

خانم ع ج. از اهواز 

نامه‌های پرمهر شما و همچنین کارت 
پستال و تابلوی زیبایتان به دستم رسید و از 
این همه لطفی که شما و خوانندگان عزیز به 
من دارید. سپاسگزارم و خوشحالم ماسکی 
که برای شاداپ نگه داشتن پوست توصیه 
کرده بودم برای شما و دوستانتان مو‌ثر بوده. 

موفق باشید. 











ار نو دنسی نابت 
(ردیف کردن دندانها توسط استاد دانشگاه) 
اقساطی o0٠‏ |< تومان 
در مانگاه المهدی ( یاسداران ) 


عصرها از ساعت ۱۶ الى ۱۸/۳۰ 
تلفن : ۳۲۸۳۳۲۱۱۱- ۲۸۳۳۳۳۳ 








۸٩۹۰۸۴۲۳۰۸۸۰۰۲۸۰ : تلفن‎ 
۸۸۹۸۲۸ ۳ 


7 اولین موسسه ترمیم مودرایران 
مب روش تین اسکن از آمریکا 

Y‏ زیر نظر متخصص ترميم موا زکانادا 
از یکصد تارمو تایکصد هزار تارمو 
7 بدون عمل جراحی 


کم هزینه ترین سم زدایی فوق سریع 
0 در بیمارستان ظرف چهار ساعت و یک شب 
بستری بدون درد و عوارض همراه با ایجاد تنفر از 
مواد مخدر و سیگار توسط پزشکان دارای بورد تخصص 
و گواهینامه ترک اعتیاد از وزارت بهداشت. 
۳۸۱۳۲۰۹۳-۸ - ۸۵۷۲۲۲۴ 


پاکسازی پوست. ماساژ صورت. هیدرودرمی (برای پوستهای خشک): 
رفع چین و چروک بدون جراحی, تقویت پوست و مو لایه برداری 
کلیه اعمال فوق قوسط پزشک خافم در محیطی بهداشتی با 
وسایل یکبار مصرف و مواد خارجی صورت می‌گیرد. 
مرکز جراحی شمس تبریزی 
۰ .۳۸۵۷۸۴۷ ۰ ۲۸۵۷۷۸۹ 


خرید.فروش -رهن.اجاره 
YY‏ 


۹۸۸ ۳۳۳۳۵۷ 













فی سیستم تدریجی 

STEP BY STEP 
NET WORK شبکه‌ای‎ 了 
بحسو رت مستقیم‎ 


نشانی : پل سید خندان ‏ ابتدای سهروردی شمالی کوچه حاج حسنی . شماره"۳ 
تلفن : ۸۸۷۶۶۵۳۹ ۸۷۶۷۰۶۴ همر اه : 0۹۱۳۱۴۴۲۵۵۸ - ۵٩۱۳۳۵۶۶۹۵۷‏ 











بابیش از ۴۵ سال سابقه کار Te‏ 
شبهای شادی با کیک وشیرینی‌های تیفانی ‏ درتهران وابران 
WWW.TIFFANY BAKERYCom‏ هیچ شعبه‌ای 

آدرس :خدابان بیبودی نیش نصرت ۶۰۴۲۹۷۹ ۔ ۶۰۳۳۸۱۶ فاکس :۶۰۳۸۹۳۳ ندارد 


ترمیم بامواد همرنگ دندان. روت کانال, روکش تمام چینی, سفید کردن 
دنداتها, نصب نگین روی دندان و کلیه خدمات دندانپزشکی در یک 
مرکز مجهز و با رعایت کامل استرالیزاسیون و وسایل یکبار مصرف 
فرهنگیان محترم از تخفیف ویژه بر خوردار خواهند شد 
مرکز جراحی شمس تبریزی 
۴۵ ۵ ۷۸۸۴۷ ۳۸۵ ۳۸۵۷۷۸۹ 


لب . گوش گونه) جراحی 


ناهنجاریها و زیبائی فک 
درمان شکستگیهای فک ,7۳۲ 
وصورت»پروتزهای | 
صورت, تزریق ژل 
تهران. خیابان ولی عصر : خیابان 
استاد مطهری . روبروی خیابان 
لارستان . ساختمان دز شکان ۳۳۵ 
تلفن ۸۷۱۳۱۹۸ و ۸۵۵۲۰۴۱ 
بعد ازظهر 


http://ghassemzadeh.com 








زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 


افقی: 

از آثار راییندرانات تاگور ادیب برجسته 
هندی جاده سخت و پرپیچ و خم کوهستانی 
۲-وسیله حمل بیمار ‏ خجل و شرمنده ٣‏ تیر 
انداختن ۔ همسر عروس خانم ‏ گرما و شعله 
ان یا رها ان 
۷ م مخصوص ۔ گیرا و قابل 
تیه . پیش پیلی ۶ گیاهی است دارآ 
برگهای باریک شبیه به برگ حنا و بهترین 
نوع ان «مکی» است. برگ ان ملین و مسهل 
است و به صورت دم کرده و یا حب و پودر 
مصرف می‌شود -مثلثی مرموز در اقیانوس 
اطلس - خرمن ماه ۷ مثل و مانند - عرب 
می‌گوید «هرگز» -گریز آهوانه -نخ تأبیده شده 
۸ مرکز لبنان ۔ تنهایی و کوشه گیری -٩‏ 
حیوانی با چشمان زیبای مثال زدنی که در 
«دو سرعت» هم قهرمان است -نگاه خیره ‏ 
واحد سطح - اهسته خودمانی ۰ رفص 
خارجی ‏ اثری گرانبها از شیخ اشراق ‏ ظاهر 
ساختمان ۱۱-نوعی بیچس| - ورم و برآمدگی 
.نام دیگر تازیانه ۱۲-غوزه پنبه قضاوت در 
میادین ورزشی - صورت غذای رستوران - 
وسط و میان ۱۳ کامیون ارتشی - 
قطاع الطریق -در مثل یک مو کندن از او غنیمت 
ہے کے ا لے ا ا را 
تزیین کنند - هنر بندبازی و عملیات 
خارق‌العاده ٩‏ شذر 
تزار روسیه. 


عمودی: 


۱ گیاه خاردار بیابانی .هر چیزی که بدون رنج و 
زحمت به دست اید ۲.حس بویایی -دشمنی و عداوت 
علامت جمع اشیاء ۔ حقه‌باز و کلاهبردار ۳ دشمن 
سرسخت درحت .نوعی گوشت ت مناسب ساندویچ 
با حرف «ک» اضافه در آخر.پشت سر ۴-بطور روزانه 
- خط کش مهندسی -بارد و ضد گرم ۔علامت فقدان ۵۔ 
از میوه‌های درختی .آشکار و هویدا-زاهد و پرهیزکار 
۶ ویتامین جدولی -فراق و دوری .حرص و آز -واحد 
توان الکتریکی ۷ مدرک و دلیل کتبی - خوراکی تهیه 
شده از تخم مرغ و گوجه فرنگی - خشکی‌های بزرگ 
کره زمین ۸ نام مخترع چینی «کاغذ» -از اثار گرانقدر 
شادروان علامه طباطبایی ٩‏ پرستشگاه - پیرو دين 
مسیح - شهر نیروگاهی شمال ۱۰ سخت و دشوار - 
قدر و منزلت ۔ درس کشیدنی -نوعی خاک ۱۱-هرچه 
دور خود یا محوری بچرخد. به آسمان هم گفته 
می شود سیاره بهرام - غرور و خودبینی ۱۲ از 
پایتخت‌های اروپایی ۔ جرم و گناہ ۔ ضمیر انگلیسی - 
人‏ 


۳۱۴۵ شماره‎ 她 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۱۴۳۰ 
مهدی یزدان‌پناه ‏ ساری 
۲ طوبا مرتضی زاده ‏ همدان 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 BS 


٩ ۸ ۷ F O FT ۲ 3F 


اسامی برن دگان جدول شماره ۳۱۴۱ 
۱ فرشته احمدی - ايلام 
۲ منوچهر مقدم - کرمانشاه 





داده می‌شود - وسیله‌ای که با آن می‌نوازند ۱۴ حقه 
و نبرنگ - قدم ي بکیا - از جهات اریعه ‏ عدد ماه ۱۵- 
نویسند ه ۳ ss‏ بیابان» ۔ درختی با گلهای 
زیبای خوشه‌ای که در فصل بهار شکوفا می‌شود. 


۱0 

aR KK 
احایا2 ارا قتاع ای ابو‎ ۴ 
أ وب ارا رای آت ۱8 1و ان‎ P 
ی وإ راتا 0 ۸۱ اراد‎ ۱ 
اس‌ای ۱ 008 ای | سای ال +۱۱ ادال‎ ۵ ۷ 
۸ 948 ا ۶۱8 ۱۱ ال امس ر | ا | | اخ‎ 
< 1 ۱۱ ۰/8 ان ات 2 08 ۱ اب را از‎ 2 ۰ 
ر | ماد اد 088 را اب ی ۱۱ آب‌ال ب‎ 0 ۰ 
_ ۱۱۱ تاک اد ۱88 را»‎ cc ۱ 
LOS 0ب ات‎ 8 MES. B ۲ 
3S ر ۱۱۱ | د 98 دار‎ ۱۸] ۱۱ | 1 
که ۱ ]2۱۰ 6 را‎ _ BSH _ BEDE _ BH 
BE. BEHSE. <۱ > ۱۱۵ ۵ 
NES 2 ال" ۱۵۳۱ اک 8 ۱۱ اجا‎ | 
ll lol 6*09 ا( اک‎ ۷ 





ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل کرده و 
به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه انتخاب و به 


هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می‌گردد 


۱۵ ۲۳ ۱۳ ۱۳ ۱۱ 


TTT ۱‏ 333 5 
۲ را ۱ ال ۱ ۳۱ ا لا 1 
۱ ای 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱ حل جدول ۲۱۳۱ 1 


WV [۶ ه:‎ ۱۴۰۱۳ ۱۲ ۱ ۷۰ A AY 


مت وت و میتامی موست و وت و سوم 
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تصویر پنهان شده! 
درمیان اين خطوط و 
نقطه‌های سیاه, در نگاه اول چیزی 
نمی بینید. اما اگر داخل خانه‌هایی را 
۹ خص شده‌اند. 
با خودکار یا مداد رنگی و کنید. 
تصویر زیبایی در برابر چشمانتان 
ظاهر خواهد شد! 















































این پسر حداه 
بستنی را دوست 
دارد؟ 


با گرم شدن هواء این 
پسر کیب ۳۳ 
خوردن یک بستنی خوشمزه 
لک زده است و در خیالش سه 
نوع بستنی را مجسم می‌کند 
که امیدوار است پدرش یکی 
از ان سه را برایش خریداری 
کند. آیا شا ۳۳ 
کنید که او ارزوی خوردن 
کدام یک از ۱7 
در سر می‌پروراند؟ 


HHH 6 5 E E 5 6 E 5 E 5 5 6 5 5 E 5 5 6 5 E E 5 E E 5 HH ۵‏ ۲ 5 ۱/5155 8 5 ۱5 
من کدام پرنده هستم؟ کدام پد کدام پسر؟ 
پرنده کوچکی هستم. با اسم من ضرب‌المثل‌های زیادی ساخته شده. دو در تصور بالاء چهار پدر و در تصویر پایین, 
حرف اولم. کمربند طبی است و سه حرف اولم معمولا در زیرزمین مدفون است 
و خیلی‌ها آرزوی یافتن آن را دارند. اگر سه حرف اولم را برعکس بخوانید. خبر 
از خونریزی و کشت و کشتار می‌دهد و اگر دو حرف آخرم را برعکس بخوانید 
همان مرتجع معروف می‌شوم! ایا شما می‌توانید بگویید من چه نام دارم؟ 

E 5 5 E 5 6 5 ۲ 6 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲‏ 5 6 5 5 6 5 5 6 5 6 6 5 5 5 ۲ 1۱15555 5 5 5 5 
شترسواری در صهرای 
سوزان ! 

همین که کاروان. دقایقی متوقف 
شد. این دو کودک شیطان از فرصت 
استفاده کرده در صحرای بی‌اب و 
علف و زیر افتاب سوزان. به 
شترسواری پرداختند. یکی از افراد 
کاروان که ذوق نقاشی داشت. این 
کشند. اما در تهیه 
ین اشتباه شد. 
وقتی خوب دقت کرد متوجه شد که 
بین این دو تصویر ۱۲ اختلاف وجود 
۲ ۳ انید این اختلاقها EEE‏ ۱ 
Ce ۳ ٠ے N‏ 

j 
من چیستم؟‎ 

برای استفاده از من. از دست 
کمک می گیرند. با دو حرف اولم 
پیام آور پدیده‌های مطابق روز 
هستم و با سه حرف اخرم به زبان 
عامبا الاک حرف 
سوم مرا بردارید. به پاریتان خواهم 
شتافت. من چه وسیله ای هستم؟ 









زیر نظر: جعفر گودرزی 


Email:MY_ erfan ) yahoo.com 


۱ 
رضا کیانیان. مریم سعادت و احمد ساعتچیان تا 
دوم مرداد ماه سال جاری دز نمایشی با عنوان 

«حرفه ای‌ها» حضور دارند. 

این نمایش تا دوم مرداد ماه در فرهنگسرای 
نیاوران روی صحنه است. 

بابک محمدی کارگردانی اين نمایش را به عهده 
تا 


و پیشکسو ت هنر نقاشی و مجسمه سازی چندی 
پیش اعلام کرد: اثارش را به علت نبود جاو عدم 
خرید توسط دولت می‌سوزاند. وی همچنین تعدادی 
از اثارش راپاره کرده و بان شکسته و متذکر شده: ادم 
وقتی در دریا می افتد حتی اگر بار طلا هم داشته باشد 
آنرا رها می‌کند و خود را نجات می‌دهد. 


و 
تلسویزیونی 
«خانه به 
دوش» از ۲۵ 
مهرماه یعنی از 

| اولین روز 
6 ماه ارک 
رمضان از 





عطاران کارگردان این مجموعه است که در ۲۶ قسمت 
۵ دقبقه ای تهیه شده است. 
۱ ۰ وان مریم امیرجلالی, علی 
۱ صادقی, اناهیتا همتی. مهران رجبی. فلور نظری و... 
بازیگران خانه به دوش هستند. 
قصه این مجموعه دقیقاً یک روز قبل از ماه 
مبارک رمضان شروع می‌شود. دو خواهر تصمیم 
می‌گیرند به قهر دو ساله شوهرانشان پایان دهند. 
میهماتی ترتیب می‌دهند و.. 


پارک ژوراسیک چهار در مرحله پیش تولید قرار 
گرفت. این فیلم در بهار سال ۲۰۰۵ به اکران عمومی 
درخو‌اهد امد. 
پارک ژوراسیک چهار درباره حیوانات 
عظیم الجثه ای است که در دریا زندگی می‌کنند و با 
برخاستن از دل دریا موجبات هراس مردم را 
۵ به وجود می‌آورند. 


اواس ط 
مر 6 اہ 
فیلمبرداری کار 
با عنوان «ته دنیا» 
در کشور فر انسه 
به پایان می‌رسد. 

بهرام رادان 


بازیگر اصلی این 





قله بر داری آخ ری کار سینمایی ابوالقاسام طالبی با 
عنوان جنگ کودکانه» در شهرک سینمایی به پایان رسید. 
این فیلم قرار است در جشنوارة کودک و نوجوان 
اصفهان به نمایش دراید. قصه فیلم در باره پسر ۱۲ 
 ，‏ ونر مباران آمریکایی‌ها خانوآده 


خود راار دست می دهد و... 


کمال تبریزی به زودی ساخت مجموعه 
تلویزیونی «شهریار» را اغاز می‌کند. 

در این پروژه به زندگی اجتماعی و خصوصی 
شهریار و همچنین ارتباط وی با شخصیت‌هایی ادبی 
چون ملک الشعرای بهار. ایرج میرزء عارف قزوینی 
عشقی و ا ا اش شود. 

نویسنده فیلمنامه این مجموعه مهدی سجاده‌چی 


احمد رمضان زاده پس از ساخت مجموعه موفق 
«اوات 9 دوستی» از پانزدهم تیرماه مجموعه طنز 
متفاوتی در سیزده قسمت با عنوان «قهرو اشتی» را 
جلوی دوربین می‌برد. این سریال به تهیه کنندگی 
فتح‌الله جعفری جوزانی در جوزان‌فیلم برای شبکه 
تهران تهیه می‌شود و مدیر تصویربرداری آن رضا 
رخشان است. 

مهرانه مهین ترابی» رسول نجفیان. معصومه 
تقی پور. سحر جعفری جوزانی. رضا شفیعی جم. 
محمدرضا هدایتی و فرناز جهانسوز بازیگران این 
مجموعه هسنند. 

قابل توجه اينکه محمود استاد محمد نویسنده و 
کارگردان نامی عرصه نمایش. پس از سالها دوری» 
یکی از نقشهای اصلی این مجموعه را ایفا می‌کند. او 
همچنین یکی از نویسندگان «قهر و اشتی» است. 

دیگر عوامل این مچموعه عبارتند از: محمود 
مهدوی و سوسن راستکار (طراحان چهره‌پردازی). 
علی عباسی (طراح لباس). اصغر رحمانی (طراح 
صحنه)» رضا جعفری جوزرانی (برنامه‌ریز و دستیار 
اول کارگردان)» فرشید الفقده (منشی صحنه). سعید 
دلیری (جانشین تولید) و فرامرز روشنایی (مدیر 
روابط عمومی). 





زهر عسل ۵روز ۲۷۶ میلیون تومان 
هم نفس ۰ روز ۱۱۵ میلیون تومان 
باج خور ۰روز ۸۷ میلیون تومان 
شهر زیبا ۵ روز ۲۳۳ میلیون تومان 
جوجه اردک من ۰ روز ۲۳ میلیون تومان 
معادله ۵روز ۵۴میلیون تومان 
مصائب مسیح ۶۰روز ‏ ۵۳ میلیون تومان 

تا به حال یک قسمت از مجموعه تلویزیونی 
«حضرت یوسف»(ع) ساخته شده است. 


تصویربرداری این مجموعه اول تیرماه آغاز شده و 
تا دو سال دیگر ادامه دارد. 

فرج الله سلحشور کارگردان مجموعه تلویزیونی 
«مردان انجلس» کارگردانی این مجموعه رابه عهده دارد. 
زمان رحلت ایشان را روایت می‌کند. 


شاپور قریب به زودی ساخت فیلم جدیدش را با 
عنوان «اسی» آغاز خواهد کرد. 

فیلمنامه این فیلم را خشایار الوند نوشته است. 
هنوز بازیگران این فیلم انتخاب نشده‌اند. 


اول مردادماه سال جاری تصویربرداری 
مجموعه «شهر پرتغال» به کارگردانی سیامک 
انصاری (بازیگر نقش کوروش در مجموعه نقطه 
چین) اغاز می‌شود. در این مجموعه جواد رضویان. 
محمدرضا هدایتی. سحر ولدییگی» سعید پیردوست. 
شقایق دهقان و سیامک انصاری به ایفای نقش 
می‌پردازند این مجموعه قرار است به صورت سی 
وی آبان ماه وارد بازار شود. 


فیلم داستانی «پرواز 
روح ‌الله» به کارگردانی 
حسین بحشی در شهر 
اصفهان ساخته شد. 

ان رت 
پس از پخش از شبکه 
استانی اصنما, ۳ 
شود. 

پرواز روح الله داستان دختری است که در خواب 
پدر شهیدش را می‌بیند. پدر به او حرفهایی می‌زند و 
دختر هم تصمیم می‌گیرد و می‌خواهد آن راعملی کند. 

عوامل این فیلم به شرح زیر است: 

تو ا ا ی ا 
تصویربردار: استاد رسول زمانی» مدير تولید: کیوان 
شیرزادی» منشی صحنه: امنه اشرف زاده» طراح 
صحنه: محمد مصیبی تهیه کنندگان: حسین بخشی؛ 
رسول زمانی. 

بازیگران: عاطفه بیگی. حکیمه رجبی. مجتبی 
حلاجی؛ معصومه بخشی, مصطفی شیرانی, مرضیه 
مصیبی و... 





































5 مهندس حسن بنیانیان دکتر سعید 
حوزه هنری منصوب شد. 

,全‏ «کنار رودخانه». ساخته علیرضا امینی 
ترا از نگاه فدراسیون جهانی 
انجمن‌های فیلم در دنیا را در سی و نهمین جشنواره 
ی کر 

e‏ هاشمی به زودی ساخت فیلم جدیدی به 
عنوان «مجردها» را آغاز می‌کند. 
داریوش مهرجویی به اکران سینماهای تهران در 

که همزمان‌ربا اکران فیلم کا 
به لندن و لس آنجلس رفت. به گفته خودش با پیشنهاد 
۰ هزار دلاری برای بازی دریک فیلم مواجه شده 





اتحادیه تهیه کنندگان و توزیع فیلم ایران باسوء 
استفاده‌کنندگان از عکسها و پوسترهای هنرمندان 
سینما و فیلم‌های ایرانی برخورد کانونی می‌کند. 

4 فیلم «خواب تلخ» به کارگردانی محسن 
امیریوسفی «کنار رودخانه» ساخته علیرضا امینی 
و «آلبوم» به کارگردانی رضا حیدرنژاد. پروانه 
نمایش عمومی دریافت کردند. 


人 
دیجیتال از ۲۳ تا ۲۷ مرداد ماه در مجموعه فرهنگ‎ 
وزارت کار برگزار می‌شود.‎ 

wy‏ نهایی میکس و صداگذاری فیلم 
سینمایی bb)‏ عزیز» ساخته محمد ناصر خمیر در 

ی حکمی از سوی رییس اداره تئاتر. مریم 
معترف به عنوان رییس خانه نمایش انتخاب شد. 

4 جشنواره تئاتر بانوان -کوتر از ۱۷ تا 
۳ مردادماه در فرهنگسراهای تهران برگزار می شود. 

ا فیلم سینمایی «کلاغ» به نویسندگی و 
کارگردانی رضا قهرمانی در مرحله پیش تولید قرار 


۰ 一 


فت. 


نفیس از استن لورل بازیگر معروف و کمدی با قیمت 
بیش از بیست هزار پوند به فروش رفت. 


از: محمدرضا لطفی 


۲ «مهران غفوریان خودکشی کرت این خبر را 
به‌راحتی خواند و از ان گذشت و يا به عنوان یک 
خبر داغ و جنجالی پیگیر ان شد. 
۲ اما وقتی وارد لایه‌های درونی خبر می‌شوید. 
انوقت است که شکل فاجعه به خود می‌گیرد. 

آ ا م داد دزمان اا ار جا رمان 
لحاظ مشکلات روحی و روانی درصدر قرار دارند؟ 
دچار مشکلات روحی شدیدی هستند. آیا می دانید 


دلیل این امر ريشه در مسائل زیادی دارد. 
بزرگترین عیب جامعه هنری ما عدم تأمین 
ار مگ اه 
ميان هنرمندان بشدت زياد است. مثلاً در همین 
سینماء توجه کنید بازیگری برای بازی در یک فیلم 
سینمایی بیست میلیون دستمزد می‌گیرد و در 
مقابل بازیگران پیشکسوت و کهنسال ما چندین 
سال است که بتار هستند. 

بنده به شخصه از نزدیک با مهران غفوریان 
آشنا هستم. او جوانی پرشور و بانشاط و بذله‌گو و 
تاحدی از خودراضی است. به همین دلیل وقتی خبر 
خودکشی او را خواندم. حيرت کردم. البته در این 
مطلب اصلا قصد تحلیل خودکشی غفوریان را 
ندارم» بلکه می‌خواهم شما را با واقعیتی از دنیای 
ران اغ کے 

چندی پیش یکی از بازیگران نامدار و باسابقه 
کشور در مطبوعات عنوان کرد که از آینده خود به 
شدت هراس دارد. او نمی داند که آیا فردا کار خواهد 
داشت يا نه و از اینکه روزی مردم او را در خیابان 
نشناسند» بشدت بیمناک است. بله این هم یکی دیگر 
از واقعیت‌های عالم هنر و سینما است. 

وقتی هنرمند از لحاظ اقتصادی تاءمین نبوده 
و توغ کار ای دی نے اا حلم اه که ان 
نگرانیها به سراغ او می‌آید. وقتی بازیگری امروز 
مشغول کار است. اما نمی داند که فردا دوباره سر 
کار خواهد رفت یا یک سال و یا حتی چند سال دیگرء 
طبیعی است که دچار اختلالات روحی می شود. 

از طرف دیگر. متاء‌سفانه سیستم رایج در 
جامعه نیز بشدت راه خطا را درپیش گرفته. چرا که 
وقتی مسوولان صدا و سیم و سینما یک شبه به 
یک هنرمند پروبال می‌دهند و او را به اوج 
می‌رسانند. دچار لذت شگفتی می‌شود. بله این یک 
واقعیت است که پول و شهرت دو چیز بسیار لذت 
بخش می‌باشد و هر کس که برای یک بار طعم این 
دو را بچشد محال است که پایبند ان نشود. حال 
این هنرمند که توسط مسوولان به عرش رسیده و 
هر روز سیل امضا و عکس و علاقه‌مندی به سوی 
او روانه می‌شود. ناگهان بعد از گذشت چند سال و 
ا کی اف ک نت سوه 
دستور سقوط او را صادر می‌کنند و او با سرعت 
تمام از عرش به فرش سقوط می‌کند. ۱ 

اکنون می توانید تصویر کنید روحیه ان 





هنرمند چگونه می‌شود؟ وقتی به یکباره شهرت 
و اعتبارش از بین می‌رود. او خود را سرخورده 
می دیند و حنی درصد د انتقام برمی‌اید. 

مثلا در سینما بازیگری که تا دیروز چهره 
بسیار خوبی داشت و سالی چند فیلم بازی می کرد 
و در اوج شهرت و محبوبیت به‌سر می‌برد. آمروز 
به محض اینکه چروکی بر صورتش نمایان شود. 
به ناگاه کنار گذاشته شده و هیچ نقشی به او 
نمی دهند. 

وقنی صدا و سیمابه خاطر دلایل کوچک و 
بزرگ. خروار خروار بازیگران را ممنوع الکار 
می کند. دیگر چه انتظاری از هنرمند خواهید 
داشت؟ 

اگر هنرپيشه ای را در یک میهمانی شبانه 
بگیرند. بلافاصله از ادامه فعالیتش جلوگیری 
می‌کنند. من به درست با غلط بودن این مساءله 
کاری ندارم وحم معنقد م ممنوع الکار كردن او کار 
درستی به حساب نیامده و درواقع معادل حکم 
اعدام برای او محسوب می‌شود. ۱ 

با کمال تاءسف شیوه بسیار غلط و متاسفانه 
رایج در کشور ما خسارات روحی و روانی زیادی 
رابه هنرمندان وارد کرده است. 

مثلا آیا می دانید اردشیر افشین راد که از 
si‏ جوان محسوب نشد ۵ 9、 درحال 
ساخت اولین فیلم بلند خود بود. زمانی که در 
یکی از همان میهمانی‌های شبانه ماموران 
فعالیت و توقیف فیلمش. خود را از پنجره 
ساختمان به پایین پرت کرده و فوت نمود؟ 

ایا می دانید نصرالله رادش که روزی از 
محبوبیت زیادی بین مردم برخوردار بود. در 
سال گذ‌شته به دلیل مشکلات روحی و روانی 
حاصل از موارد بادشده در بیمارستان روانی 
بستری دود ۵ است؟ 

آیا می دانید شادمهر عقیلی که آینده پرفروغی 
در موسیقی انتظارش را می کشید. به دلیل 
برخورد نامناسب و عدم دریافت مجوز کاست. 





۱ NA NS دوست‎ 
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和 دیداد‎ 


۰۰ 


SN وحود‎ Se 


به کانادا رفت و در آنجا در وضعیتی اسف بار 
شاگرد کتابفروشی شده است؟ ایا می دانید مهدی 
فتحی به دلیل تنگدستی خانواده‌اش. نتوانست در 
یک بیمارستان مجهز بستری شود و به همین 
دلیل دارفانی را وداع گفت؟ 

آیا می دانید بسیاری از هنرمندان پیشکسوت 
ماء حتی قادر به پرداخت کرایه‌خانه نیستند؟ 

و دست آخر, آیا می‌دانید مهران غفوریان به 
دلیل مشکلاتی که در سر راه فعالیت هنری اش 
به‌ وجود آمد.راه خودکشی را برگزید؟ که البته به 
خواست خدا از مرگ نجات پیدا کرد. 

حسین زمان. علی قربانزاده. علی فرهبد و... 
کجایند؟ اگر نشانه‌ای از انها دارید به ما هم 
















زا 








۵ آخرین باری که شما را دیدم. احساس کردم 
میانه‌تان با خبرنگارها خوب نیست. یا اینکه برخلاف 
نقشهایتان در زندگی عادی و ارتباط با دیگران 
برعکس عمل می‌کنید؟ 


0 0 نه این طور نیست. من خودم خبرنگار فارابی 


بود م. 
0 برای همین است که از مصاحبه کناره گیری 
م 


CO OS 
ناراحت می شوم در گفتگو دست ببرند» و یکسری‎ 
چیزها اضافه کنند. به همین خاطر کمی دل چرکین‎ 
می شوم.‎ 

0 درددلها جای خود. اما در عالم بازیگری احساس 
می‌کنم «رابعه اسکویی» شناخته شده نیست؟ 

0 0 در ميان چه قشری؟ 

0 شما بگویید؟ 


00 منظورم عوام یا خواص سینما است. مثلاً 


امروز اگر من با یکی از بازیگرها (مثلاهدیه تهرانی که 
دوست من است) به خیابان برویم. مرا بیشتر 
ETE‏ 

0 پس فکر می کنید در میان عوام شناخته شده 
هستید. ولی در عالم بازیگری نه؟ 

۵ دنه من به شما آره يا نه نگفتم. 

0ولی این طور از گفته‌های ما وم این 

00 من باز هم می‌گویم نه. 

0و در خواص چطور؟ 

0 0 هرچند که به این دسته‌بندی خاص و عام 
اعتقاد ندارم. اما هم در ب ۱۳ ۰۱۳ ۳ 
هستم و هم بین مردم. ولی آدم بايد ببیند که چه 
می خواهد. 

0 خوب رابعه اسکویی چه می‌خواهد؟ 

۵ د)من نوع بازی و تیپم خیلی خاص است و برای 
هر نقشی هم ساخته نشدم. دختر چشم رنگی یا 
خوشکل نیستم که بخواهم نقش اصلی را داشته 
باشم. متأسفانه در حال حاضر سینمای ما این طوری 
می طلبد. انهایی می‌مانند که باید باشند. و انهایی 
می روند که نباید باشتی ۲۳ ۱۲۰۱۳ 
نیستم و هیچ وقت هم نخواستم نقش اول داشته 
باشم. چون دوست دارم نقش‌های خاص را بازی کنم. 
داز این نقشهای خاص بگویید. 


دامن هميشه نقشهای سختی بازی کرده‌ام. مثلاً 


در کار آقای بیضایی دیدید که کارگردان توانست 
بازی خوبی از من بگیرد که خیلی متفاوت بود. اما 
متاء‌سفانه بعد از ان کسی جراءت تکرار ان را پیدا 
نکرد. با اینکه رابعه اسکویی (حالا اگر نگویم با همه 
in‏ در هرحال یک نواذايی کو وک ات 
که بیضایی دید و خواست. 

۵ولی اسکویی را می‌توان بازیگر تلویزیون دانست. 
چون در تلویزیون با نقش «عالم» شناخته شده است. 
قبول دارید؟ 

0 نه من قبل از این سریال در نقش شبتم (پلاک 
۴ بازی کرده بودم. 






۹ 





مقدمه: 


گفتگو از: مریم درستانی 


«رابعه اسکویی» می‌گوید از گفتگو کردن بدش می‌آید. شاید به همین خاطر یکی. دو بار وقتی ما برای 
مصاحبه حاضر شدیم. خبری از او نبود تا اينکه با قرار خودش در «خانه پیشکسوتان هنر» گفتگو کردیم. 


او خود را بازیگر طنز می‌داند که به خاطر ویژگیها و فیزیک ظاهری که دارد هنرپيشه خاصی است. 
تا جایی که حتی او را بیشتر از «هدیه تهرانی» می‌شناسند. ۵ کار سینمایی انجام داده. به همین دلیل با 


بازیگری در تلویزیون هم بیگانه نیست و البته تئاتر! 


خودتان مصاحبه را بخوانید: 


داز نقش (عالم) بگویید. 

0 0 زمانی که (عبدالله باکیده) پیشنهاد این کار را 
داد. ترس داشتم. چون اصلاً نه لهجه افغانی‌ها را 
می‌دانستم و نه نگاه زنان افغانی را به ایرانی‌ها. به 
همین دلیل برای این نقش سه روز رفتم «تریت جام» 
و دو روز در اردوگاه افغانی‌ها زندگی کردم و با 
خانواده دکتری که زبان پشتو هم داشتند نشست و 
برخاست کردم. 

0 معمولاً رفتن در قالب یک نقش, با توجه به اينکه 
می گویید بازیگر خاصی هستید. برای شما سخت 
است یا آسان؟ 

6 صرلا قالب شکنی سخت است. چون تو از 
خودت خارج می‌شوی و در قالب دیگری می‌روی» 
ولی آنقدر شخصیت شیرین و جذابی بود که خودم 
خیلی خوشم امد. 


دبرای بازی در نقهش 
زنی افغانی دو روز در 
اردوگاه افغانی ها 到 下)‏ کردم 


داعزیزم چون مت 
خودم الکو می گیرم 


0 بعد از این نقش. در سریال تاربخی (آبدارشاه) ظاهر 
شدید. چقدر این جابجایی برای شما آسان بود؟ 

0 0 اوایل بازی در این سریال هنوز همان لهجه 
«عالم» را داشتم و چون ابدارشاه یک کار تاریخی 
بود و نیاز به ادبی صحبت کردن داشت. باعث می شد 
کت مار کات داده شود ت ا 
شوم. 

0 به نظر خودتان که بازیگری در نقشهای متفاوت را 
تجربه کرده‌اید. در کدامیک بیشتر موفق بوده‌اید؟ 
0 د)من کار طنز را به خاطر ارتباط نزدیکی که با 


qe 
2 


مردم برقرار می‌کند. بیشتر دوست دارم. الان هنوز 
که بیرون می‌روم. مردم می گویند چرا شما در 
سریال مهران مدیری نبوده‌اید؟ و یا این سوال هم از 
مدیری پرسیده می‌شود. که چرا با... کار نمی‌کنی؟! 
0 پس رابعه اسکویی را می‌توان بازیگر طنز دانست؟ 
یله حتما: 

0 شما چه تعریفی از طنز ارائه می‌دهبد؟ 

0 0 طنز برای من عشق و روح است و من را 
سرشار از انرژی می‌کند. اینکه بتوانم با یک کار طنز 
در خدمت مردم باشم و انها مشکلات خودشان را 
فراموش کنند. برای من زیباترین لحظه‌هاست. و به 
مردم پیشنهاد می‌کنم که تلخی را با طذز ببینند. مثل 
خوردن شکلاتی که اخرش تلخ است ولی شیرینی 
ان را به تلخی اش ترجیح می‌دهیم. 

0 این طنز آیا توانسته در زندگی شما ردپایی برجای 
بگذارد؟ 

امن خیلی جدی‌ام. برخلاف نقشهایی که داشته 
و دارم» وقتی کار شروع می‌شود. من رابعه اسکویی ام 
اما وقتی می‌گویند ۳۰۲۰۱ همان نقشی هستم که باید 
باشم. چون کار طنز از کار جدی هم جدی‌تر است. 
0بیشتر شما و زنآن محلی, پرحرف و تا 
حدودی هم بدجنس ديده‌ايم. ایا خودتان عمدی در 
| 

0 0 اصلاً بدجنسی در نقش زنانی که من بازی 
کردم نبوده. مثلا در سریال هنگامه (مجید جوانمرد) 
نقش بسیار تلخ و جدی دارم. که خود کارگردان باور 
تاد تویی آنقدر توانایی طلاظته باشد که 
نقش تلخ بازی کند. 

0 رفتن در قالب نقشهای دختران کم‌سن و سال و 
یا کوچکتر از سن خودتان چگونه تجربه‌ای است؟ 
چقدر به آن دنیا تعلق خاطر دارید و لذت می‌برید؟ 
( 0 یاد کودکی‌های خودم می‌افتم. خیلی شیطنت 
می‌کردم و هميشه به خدا می‌گویم که اگر قرار است 
به من دختر بدهد. مثل خودم ندهد!! 

د یعنی آنقدر که از دیوار صاف بالا بروید و شيشه 
پنجره همسایه را بشکنید؟ 

۵ دنه به این شکل. بی ادب نبودم. ولی شیطون 


بامزه بودم. مادرم همیشه ۶ روز هفته به خاطر 
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0 از «شاخه گلی برای عروس» بگویید. این هم طنز 
است؟ 

0 0 بله» امامن نقش طنز ندارم و خیلی جدی هستم. 
ولی چون کارگردان اصرار داشت که دستمایه طنز 
به آن داده شود در لایه‌های زیرین از طنز استفاده 
کردم. 

دتئاتر هم کار می‌کنید؟ 

۵ دبله, من بازیگر حرفه‌ای تئاتر هستم. 

د)مگر چند وقت تئاتر کار کرده‌اید؟ 

بعد شاکرد اقای سمندریان و خانم علو شدم. اولین 
من است. با آخرین سمفونی فلگ افلاک که با ارکستر 
0 راستی اولین تجربه‌های بازیگری برای شما 
چگونه بود؟ 

۵ 0 اولین باری که می‌خواستم روی سن بروم. 
می‌ترسیدم و گریه می‌کردم. کارگردان من را هل داد 
روی سسن. 

0 دقیقاً چند ساله بودید؟ 

داچرا؟ 

00 چون دو سال پشت سر هم سرکرم تئاتر بودم. 
۵ بله. من در دوران جوانی همه کار می کردم 
اواز می‌خواندم. تئأتر می‌رفتم» ورزش می کردم» انقدر 
ورزش را دوست داشتم که به غیر از ان عاشق هیچ 
چیز دیگر نبودم. _ 

دکمی بیشتر از آن روزها بگویید. 

OO‏ مادرم که فوت کرد. با اینکه دچار مشکل 
روحی شدم. اما دوره گریم را گذراندم. 

0 چه مدت؟ 


< Oټ‎ 








0اگر بخواهید خودتان را گریم کنید. دوست دارید 
در چه نقشی ظاهر شوید؟ 

0 ) همین طور که هستم. البته بايد سپرد به 
طراحان گریم. که چه چهره‌ای را برای چه نقشی 
انتخاب کنند. 

0 با کدامیک از نقشهایتان ارتباط نزدیک تری دارید؟ 
0 0 نمی دانم هرکدام یک جور بود. ولی سگ کشی 
خاص بود. چون برای تک تک دیالوگهایش زحمت 
E‏ 

0 راستی نگفتید که به چه شکل برای «سگ کشی» 
انتخاب شدید؟ 

00 خود آقای بیضایی گفتند که من رادر یک اپیزود 
WE‏ 
موقع هنوز هیچ کس مرا نمی‌شناخت. 


0از خدا خواسته ام 
اگر قرار است به من دختر 
پدهد. مثل خودم نباشد! 


من یک کودک 
بزرگ شده ام 


0 یادتان هست چه طنزی بود؟ 

00 سال پیش بود. اصلا یادم نمی‌آید. 
0 چقدر میمیک صورت و ظاهر بازیگر در طنز مؤثر است؟ 
0۵ 0 خیلی, اما در کشور ما مجبوریم از میمیک 
صورت استفاده نکنیم. چون خانمها متاء‌سفانه 
حرکت دست ندارند. عموما طنز را باید در صورت. 
صدا و لهجه نمایان کرد. اگر دقت کرده باشید من در 
لاو فقط جیغ می‌زدم. 


و اگر در یک کار طنز مجبور باشید از وزن خودتان 
کم کنید؟ 

0 0 حتماً این کار را خواهم کرد. به شرطی که آن 
نقش را دوست داشته باشم. 

0و باز هم بازی در برنامه‌های روتین شبانه را قبول 
خواهید کرد؟ 

تال الان پیشنهاد بازی در «باجناق‌ها» رادارم. 
و تا نه حال که طی آن سه کار روتین کرده اح. 
نمی‌دانم شاید یک تیپ خاصی هستم که نقشهای 
دیگر هم به من می‌دهند! (با خنده) 

0 چه صحنه‌ای از «شاخه گلی برای عروس» برای 
شما حذاب است؟ 

می رود و با صحنه ای که آقای رضویان حالت 
مجسمه را می گرفت. چند بار کات داده شد و 
۵ «شاخه گلی برای عروس» چه فرقی با شاخه گلی 
برای داماد دارد؟ 

0 0 تو فیلم. شاخه گل به عروس می‌دهند. اگر قرار 





داماد. 

0 خانم اسکویی دوست داری چه نقشی بازی کنی 
که تا حالا انا کدی آن د تایه 

0 0 نقش یک دیوانه را می‌خواهم بازی کنم. 
0و برای این نقش هم به امین آباد یا مراکز درمانی 
دیگر خواهید رفت؟ 

0 0 حتماً این کار را خواهم کرد. 

0 چقدر به یاد دوران کودکی خود هستید؟ 

00 خیلی: من یک ودک تر رک شدهام. (خنده)!! 
د)در این دوران چه دیدید که آن رافراموش نکردید؟ 
0 هیچی. مثل هواء شما هوا را نمی بینید. نه 
دروغی, نه ریایی و این هیچی لذت‌بخش است. | 
۵اگر بکویند بازی نکنید؟ 

۵ د)ورزش می‌کنم. هر ورزشی. 

داگر بگویند ورزش نکنید؟ 
oo‏ 
نگن.. 

دخوب چه کار می‌کنید؟ ۱ 
00 کتاب می خوانم. و اگر بگویند کتاب نخوان 
می‌نویسم!! 

دافکر کنم تا همین جا کافی باشد. شما مس 
بازیگری از کسی هم الکوبرداری می‌کنید؟ 
دنه عزیزم. چون تک هستم. از خودم 
الگوبرداری می‌کنم. شما اگر در سینما و تلویزیون ‏ 
ایران یکی مثل من پیدا کردید... 

0که جی؟ 

0یعنی یکی با خود من, تیپ. نوع و بازی من... 
0و اگر بگویند بهترین بازیگر طنز تلویزیون 


۳ ۰ 


دا)می‌گویم «مرسی». 

د)ایعنی هستید؟ 

( ()شما می‌پرسید. من چی بگم. می‌گویم مرسی.. 
0و تعریف شما از بازیگری؟ 

۵ د)بازیگری یعنی عشق ورزیدن به عشق, دیدن 
روح دیگری, بازیگری یعنی تمرکز و تعمق... 

0و صحبت آخر؟ 

۵ از شما متشکرم و همچنین از مردم که خیلی ‏ 
دوستشان دارم. 














دستبایی که SN‏ هی رسالید 


می کرد اند 


@ «حی.بی. و اس انی؛ 









地 
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یک اتومبیل سیاه رنگ بزرگ مقابل در بزرگ و 
اهنی ویلا توقف کرد. ویلا یک طبقه و بسیار مجلل و 
متعلق به یکی از ثروتمندان و متمولان ان منطقه است. 

I 
پلیس نشسته بود. درهای اتومبیل باز شد و دو نفر از‎ 
ان پیاده شدند. یکی از انهامردی موقر با موهای فلفل‎ 
نمکی و دیگری مردی بلند قد و جوان با موهای بور‎ 
دو‌د.‎ 

آنها با دست در آهنی را فشار دادند و وارد باغچه 
ویلا شدند. سپس از راه باریک سنگفرش به طرف 
ساختمان ويلا رفتند. جلوی در. مرد جوان انگشت 
خود را روی دکمه زنگ قرار داد و چند بار زنگ خانه 
رابه صدا دراورد. انها چند دقیقه ای منتظر ماندند تا 
بالاخره در باز شد و یک زن جوان سراپا مشکی‌پوش 
در استانه در ظاهر شد. 

شما خانم «گریموند» هستید؟ 

ریسا تاره تس رخا که انان تاواکت در 
چهره اش مشخص بود جواب مثبت داد: 

.شما که هستید و با من چه کار دارید؟ 

مرد مسن تر جواب داد: 

من «برادفورد» کمیسر اسکاتلندیارد هستم و 
ایشان آقای «همپتون» همکار من هستند. اجازه 
می دهید داخل شویم؟ 

رن کار رفت و ماموران وارد اکانه شد ریگ 
وروی او پریده و مثل کچ سفید بود. کمیسر بلافاصله 
پس از ورود شروع به صحبت کرد: 
شوهر شما اقای «گریموند» حدود یک ماه قبل قریانی 
یک حادثه اتومبیل شد. 

زن با سر پاسخ مثبت داد و گفت: 

اما مأموران اسکاتلندیارد. قبلا برای تحقیقات 
به اینجا آمده بودند. 

بله, اما تعقیب این پرونده مجددا به من واگذار 
نشد هھ است. 

زن با تعجب و اعتراض گفت: 

- اما تحقیقات در این مورد به پایان رسیده و 
اسکاتلندیارد پرونده را مختومه اعلام کرده است. 
رانندگی بوده که سگ دست چرخ جلو می‌شکند و در 
یک پیچ خطرناک. چون نتوانسته ماشین را کنترل 
کند به داخل دره سقوط می‌کند. 


شماره ۳۱۴۵ 
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متأسفم خانم. آا کو اچارے که بازپرسی‌هایم 
را دوباره شروع PS‏ 

E 

ا ل ورا اک ان ی دهد 
این یک حادثه نبوده بلکه به عمد و با طرح و نقشه 
قبلی شوهر شما به قتل رسیده است. 

برای لحظاتی سکوتی مطلق حکمفرما شد و تنها 
صدای تیک تاک ساعت در سالن به گوش می‌رسید. 
بعد از چند ثانیه. زن پرسید: 

نی و هو پر کشت 

بله خانم «گریموند»» تحقیقات اینطور نشان 
می دهد که محور چرخ جلو اتومبیل همسر شما را 
یک نفر اره کرده و همین موضوع باعث بروز حادثه 
شده است. 

خانم «گریموند» درحالی که گریه می‌کرد. گفت: 

«نه... نه... چه کسی ممکن است این کار را کرده 
باشد؟ 

ماهم برای یافتن پاسخ همین سو ال اینجا 
هستیم تا قضیه روشن شود! 

کم کت 

-ولی من هرچه را که می‌دانستم به مأموران 3 
کاراگاهان اسکاتلندیارد گفته‌ام. انها دو هفته قبل هم 
تأیید کردند که مرگ همسرم یک حادثه اتفاقی بوده 
است و... 

همکار جوان کمیسر. آقای «همپتون» صحبت 
خانم «گریموند» را قطع کرد و گفت: 

ولی این مال دو هفته قبل بود و حالا ما دوباره 
باید تحقیقات را شروع کنیم و صحت تحقیقات قبل 
را تأیید کنیم. حتی اگر پرونده مختومه شده باشد. 

خانم «گریموند» با شک و تردید نگاهی به مرد 
جوان کرد و گفت: 

-یعنی اخیرافردی ادعا کرده اتفاقی که برای شوهر 
من افتاده» طبیعی نبوده است!؟ 

بله» درست تشخیص دادید. همین طور است که 
گفتید. به هرحال شما بعد از مرگ همسرتان صاحب 
EE‏ بررک و اماری از دون خومه ند 
این ویلای مجلل و سه خانه دیگر در همین منطقه 
زیبا شده‌اید و این می‌تواند دلیل > 

خانم «گریموند» حرف او را قطع کرد و گفت: 

-یعنی می‌خواهید بگویید که من محور چرخ جلو 


او را اره کرده و شوهرم رابه قتل رسانده‌ام که 

کمیسر «برادفورد» سری تکان داد و گفت: 

. البته من به این صراحت چیزی نگفتم. اما به 
تنها وارث شوهرتان هستید؟ 

.بله, کاملا صحیح است. من تنها وارث او هستم. 
بزرگتر بود و اختلاف سن داشتید؟ 

人 

۔ بسیار خب. اتومبیلی که شوهرتان با انها 
تصادف کرد. حالا کجاست؟ 

.یکی از دوستان شوهرم ان را تعمیر کرد و الان 
در پارکینگ خانه ان 

- اسم ان دوستی که اتومبیل را تعمیر کرده 

آقای «تام لینسون» از دوستان قدیمی شوهرم 
که علاقه زیادی به تعمیر ماشین دارد و این کار برای 

کمیسر «یرادفورد» نگاهی به خانم «گریموند» 
کمیسر کاراگاه جوان نگاهی از روی همدردی و ترحم 
به زن کرد و گفت: 

| 
با وی صحبت کنید. نرم شود. او همه کاره است. حتی 
می‌تواند وقتی به اداره برگشتیم. گزارش ای قرف 
ناشناس را که برایمان نوشته شده پاره کند و به 
سطل زباله بریزد. يا نه تحقیقات را از سر بگیرد و 
پرونده رأ تعقیب کند. البته شما نباید در تعمیر ماشین 
نبرده‌اید. حتی یک مکانیک آن را تعمیر نکرده ویکی از 
دوستان خانوادگی این کار را انجام داده و به هرحال 
همه اینها شبهه‌برانگیز است. 

- خب» حالا من باید چه کنم؟ کمیسر را چطور از 
صحبت می‌کنم. و یک جوری این قضیه را تمام 
زیادی نمی‌گیریم و احتیاج به... 

خانم «گریموند» حرف او را قطع کرد و گفت: 

یعنی می‌خواهید بگویید که... 

«همپتون» لیخندی زد و گفت: 

کم فا ی کار ام کم بدا 
شماسعی کنید تا ساعت هشت فرداشب پانصد هزار 
پوند نقد و اسکناس خرد در یک بسته آماده بگذارید. 
بقیه کارها به عهده من! 
به فکر فرو رفت و بعد از جا بلند شد و تشکر کرد! 

O 
«برادفورد» و همکار جوان او «همپتون» وارد ویلای‎ 
خانم «گریموند» شدند. چهره کمیسر مثل روز قبل‎ 
جدی و خشک بود و هیچ تغییری در آن دیده نمی شد.‎ 

«برادفورد» روی صندلی نشست و بدون مقدمه 


ص 
站‏ 
۰ 
























- خانم «گریموند» همکارم همه چیز را راجع به 
کردید که پانصد هزار پوند بپردازید. به منزله اعتراف 
به شرکت در قتل همسرتان 
می شوید؟ 
گفت: 

کمیسر «برادفورد» از چای خود برخاست و گفت: 

-)) همپنو ن( فقط همکار من د تست بلکه از دوستان 
نزدیک من است و او از من تقاضا کرد فقط به خاطر 
او این پرونده را ختم PS‏ 

و بعد برگشت و به کیف مشکی در دست خانم 
«گریموند» نگاهی کرد و گفت: 

- گویا این همان چیزی است که می خواستید به 


رف بقیه از صفحه ۲۳ 
人‏ 


ناشناس 8 1 و گفت: استاد تشریف ندارند. 
دفعات دیگر به محض اینکه طرف صدای مرا 
هک 
ماه دیگر طاقت نیاوردم. بار دیگر سرتیپ راشب به 
خانه‌ام دعوت کردم. ان شب همین که فرصت به 
دست آوردم» پرسیدم: خوب. هنوزهم مشغول 
خدمتگزاری هستید؟ 

پرسید: چطور؟ گفتم: هنوز هم مردم را می‌گیرید؟ 
گفت: نه. دیگر نمی‌گیریم. لانه فساد را پیدا کردیم. 
آرام پرسیدم: کدام استاد نقاش؟ گفت: خودتان را به 
بر سین از ا سای 
را خوب می‌شناسید. از شما هم گزارش رسیده است. 
شماهم کی خی ای ام رن رت داشته اید! گفتم: من الان 
یک ماه است که انجا نرفته ام. سابقا می رفتم که پرتره 
راک و lG‏ 
صورت شمارا پیدا نکرديم. گفتم: برای اینکه من دو 
سه بار رفتم و چون از کارهایش خوشم نیامد. 
حوصله‌ام سر رفت و دیگر نرفتم. ناتمام ماند. مگر 
خانه اش را تفتیش کردید؟ گفت: خانه اش را تفتیش 
کردیم و هرچه می‌خواستیم پیدا کردیم؟ مختصر 
اینکه سر کلاف به دستمان آمد. خودش راهم گرفتیم. 
مردکه مزور عجیبی است هنوز یک کلمه حرف ازش 
نتوانسته ایم درآوریم... 

نمی‌خواهم به شما بگویم چه حالی به من دست 
داد. دندان روی جگر گذ اشتم و ارام نشستم و به آنچه 
رئیس شهربانی می‌گفت کوش دادم: 

ما ازش درمی‌آوریم. به علاوه دیگر چیزی از او 
نمی‌خواهیم فقط باید به ما بگوید که این نامه‌هایی 
که از پاریس و برلن برای او می‌رسد. از کیست. آن 
وقت دیگر کاری به او نداریم. 

پرسیدم: زجرش می‌دهید؟ گفت: مجبوریم. والا از 
او چیزی درنمی‌اید. 

...من همان شب تصمیم خود را در زندگی گرفتم. 
کت 
اداره اش برود. به سرتیپ تلفن کردم و از او خواستم 





من بدهید؟ 

زن جوان سرش را تکان داد و کیف را به او داد. 
«برادفورد» کف را گرفت و در آن راباز کرد و نگاهی 
به بسته‌های داخل آن انداخت و گفت: 

-بله» باید پانصد هزار پوند باشد. من چون به شما 
اعتماد دارم | را نمی‌شمرم. از حالا به بعد خیالتان 
راحت باشد. من پرونده را مختومه خواهم کرد. 

در این موقع ناگهان صدای مردی از پشت سر 
بلند شد که می گفت: 

- اشتباه می‌کنید. حالا پرونده دیگری باز خواهد 
شد. 

ناگهان همه به عقب برگشتند. مردی بلندقد 
ET ES‏ 
داشت در مقابل بهت و حيرت آن دو نفر جلو آمد و در 
یک لحظه برق دستبند در دست او دیده شد. 


که پیش از رفتن به شهربانی سری به من بزند. 

وقتی سرتیپ وارد اتاق خصوصی من شد و 
نگاهش به e‏ اشکبار من افتاد. یکه خورد و 

-چه خبر شده؟ 

گفتم: من از شما خواهش کردم بیایید چون کار 
فوری با شما داشتم. اجازه بفرمایید من عرضم را 
بکنم» انوقت شما جواب بدهید. من از شما خواهش 
دارم و خوب می‌دانم برآوردن این تقاضا برای شما 
دشوار است. اما محال نیست. در مقابل من هم 
حاضرم هر تقاضایی که از من داشته باشید. انجام 
本‏ 
من با ميل و رغبت می‌پذیرم که همسر شما شوم و 
این را جواب قطعی و بلاشرط من بدانید. من حاضرم 
و می‌توانم زن خوبی برای شما شوم و آن‌طوری که 
ی cl‏ 
شما باید استاد ماکان را نجات بدهید. می‌دانم که 
رقبای شما از این کستاخی شما سوءاستفاده خواهند 
کر ی که دا رت این ی ار 
ای ی فا 
مهمی از مردی که می‌خواهم در آتیه با او زندگی کنم. 
خر سا کر اس یرای فان ار 
اسر راک رود کت ار کی با 
LCE SLOSS‏ 
است. فردا هر پرده او جزو گرانبهاترین آثار این مملکت 
خواهد بود اگر او به دست دیکتاتور و به پاری شما 
کشته شود. این ننگ همیشه برای شما خواهد ماند 

و بالاخره به من قول داد که یکراست برود به 
دربار و آنجا با شاه صحبت کند و او را متقاعد سازد 
کر ای اک TC‏ 
نیست. به نفع اعلیحضرت است و بهتر است او را به 
نی کي 

CS‏ ی و 
به من اطلاع دهد. نتیجه این شد که او را پایک صاحب 
منصب و دو مامور سیاسی به کلات تبعید کردند. 
دیگر از او خبری ندارم. 

روزی که استاد را تبعید کردند. با گردن کشیده. 
در لباس آراسته و اتو خورده به اتفاق یک 
ر رس لا ی ار با 
شهربانی پایین می‌رفت. پاسبانها به او سلام 


او بلافاصله دستنندها را به دستت ان O‏ 
و قبل از آنکه آنها از خود عکس العملی نشان دهند. 
دستهای هر دو بسته شد. 

ادها از تعجب باز مانده بود. ولی مرد 
ناشناس خیلی زود گفت: 

.نام من «برادفورد» است و کمیسر اسکاتلندیارد 
هستم. البته «برادفورد» حقیقی نه قلابی!... 

بعد خم شد و کیف پر از اسکناس رابرداشت و به 
دست خانم «گریموند» داد و گفت: 

- خانم «گریموند» خیلی متشکرم که با پلیس 
همکاری کردید و جریان این دو نفر رابه موقع به ما 
اطلاع دادید تا ما بتوانیم این دو سابقه‌دار را که 
0 2 


yy 





5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 国 
می د ادند و راه باز کک استاد آرام سر نان‎ 
تا‎ 

وقتی از پله‌ها پایین 是 ES CS‏ 
کب ای ای ی رات کی کر 
دارد نفس عمیق می کشد. این اخرین باری بود که او 
تا بت در ی ی 

من دیگر چیزی ندارم به شما بگویم. تازه هم هیچ 
چیز به شما نگفته ام. انچه درون مرا می‌کاود و 


بای ي ss‏ 


دان را نمی 


می‌خورد. هنوز هم گفته نشده. اگر من می‌توانستم 
انچه را که درون مرا می‌سوزاند بیان کنم. ان وقت 
شاعر. نویسنده و یا نقاش می‌شدم و حالا نیستم. 
کک را ببرید! دیگر من به این TY‏ 


من کدام پرندہ هستم؟ 
گنجشک (گن ‏ گنج ۔ جنگ ۔ کش) 


کدام پدر کدام پسر؟ 


علی -۲ (نام پسرش رضا) .جهان -۲ | 
۴ (پرویزن) محمد -۱ (رسول). 


جمشید). 
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地 ۲۱۳۵ شماره‎ 








زیر نظر: جبار آذین 
تلفن : ۲۹۹۹۳۳۸۳۲ 
Jahan _e_honar @ hotmail.com‏ 


اشاره : 

در پاسخ مطلب آقای «ضا عباسی اقدم 
که درباره کار و فعالیت‌ های شادمهر عقیلی و 
در انتقاد از او و کارهای غیرقابل دفاعش در 
فارج از کشور نوشته شده بود. چندین نامه و 
تلفن داشتیم که با سیاس از تمام این عزیزان 
برای اهترام به نظرهای خوانندگان از ميان همه 
نامه ها. به دلیل مضمونهای مشترک» سه 
نامه ۷ گزینش کرده‌ایم که بخشهایی از آنها 
(| در زیر می خوانید . 


دهاتی ساده Lo‏ صادقم! 


اه کت کر و 
خیلی زود راه قله را پیش گرفت و از خیلی‌ها جلو 
افتاد. خیلی زودتر از اونکه فکرش رو می‌کردیم به اوج 
TT‏ ۷ 
می‌دونیم. تو ایران دوام نیاورد و با کوله‌بار دلخوری 
و آزردگی پا تو جاده‌های غربت گذاشت ت و برای اینکه 
زنده بمونه, اکسیژن غربت را توی ریه‌هاش ریخت. 
شادمهری که در اوج بود با نامردی‌ها و نامهربونی‌ها 
رک وا کر که هی جرک 
SLO OL‏ 
می خواهیم ادامه بدهیم. تا کی می خواهیم فقط 
برنجونیمش» دورتر از غربت به کجا می‌تونه بره؟ 
همه ما می‌دونیم که شادمهر یک عقده‌ای هوسران 
نبود که به عشق بعضی چیزهاء خونه و زندگیش رو 
وطنش رو ول کرده باشه. همه ما خوب می‌دونیم 
که این ما بودیم که فراریش دادیم. 

人 
تنگ نظری‌هاء محدودیت ها و خیلی چیزهای دیگری‎ 
a NCC EC 
کردند تا جلوی درخشش شادمهر را بگیرند. هر کاری‎ 
کر ای ای تا تست اما سا خر‎ 
تلاش کرد که دوام بیارهه خیلی سعی کرد تا جلوی‎ 
3 را اک اد کی‎ 
حدی تحمل داره الحق که تحمل شادمهر هم کم نبود.‎ 
شادمهر تا خی ار مسا ساحت خی همساخت,‎ 
اما دیگر زدن برچسب ممنوع‌الکار شدن برای کسی‎ 
مثل او مساوی بود با گرفتن نای نفس کشیدن.‎ 

این بود که کسی که تو قطره‌های زلال 
دلتنگی اش هم اميد و روشنایی موج می‌زد. به چایی 
رسید که با یک دنیا تردید گفت: 

«می خوام برم پا ندارم, می‌خوام نرم جا ندارم. گریه 
کنم دل ندارم داد بزنم نا ندارم» 

«بودنم با تو حرومه. دیگه همه چیز تمومه. آخ که 
این لحظه چه شومه.» 

پس شمارا به آن کسی که می‌پرستید قسم 
می دهم که راحتش بگذارین. بگذارین هرجور که 


فرمهزتون دهان برمی گر 


می‌تونه با خودش کتار بيا“ گنر زخم همه اين 
نامردی‌هارو حتی شده با عصیان وحشی سازها با 
قشقرق و هوار آهنگهاء با تلخی کلامش التیام بده. باور 
E OS‏ 
بنشینیم و بگذاریم تا درد همه نامهربونی‌ها را فریاد 
بزنه, به آرامش می‌رسه. باور کنید اگر ما اجازه بدهیم 
شادمهر خیلی زود به آرامش می‌رسه. او هنوز هم 
می‌تونه پرواز کنه, پس پر پرواز اونو اتیش نزنین! 
رنجبران از همدان 


جرا «زینا» را می بینند و یاس را نم! 


چرا کمتر کسی است که «یاس» را به‌یاد بیاورد. اما 
همه «ژینا» را می‌شناسند. مگر یاس چه کم از «ژینا» 
داشت؟ امروز کودکان در کوچه و خیایان با صدای 
بلند فریاد می‌زنند آدم فروش! اما دیگر کسی به یاد 
«دهاتی» نیست. 

من نمی‌دانم چرا تنها اوست که زیر ذره‌بین قرار 
دل می‌سوزانند و عده‌ای او رابه تمسخر می‌گیرند. مگر 
آنا ن که امروز تبدیل به خواننده‌های لوس‌آنجلسی و با 
آن سر و وضع و ترانه‌های آنچنانی شده اند از کره 
ماه به آمریکا رفتند؟ مگر آنها از همین ابران خودمان 
نرفتند که ما امروز فقط شادمهر را می‌بینیم و تنها 
اوست که تبدیل به سوژه روزنامه‌ها و مجلات شده 
است. مگر او چه کرده که دیگران نکرده‌اند! 

من نمی‌دانم چرامامدام تنها به قاضی می‌رویم. 
روزی از او و امثال او حمایت می‌کنیم و دیگر روز 
انها را زیر لگدهایمان له می کنیم. اگر او به خاطر 
لوس انجلسی شدن رفت. اگر او درپی هوسرانی رفت. 
اینک که ازاد است. چراما رفتارهایی نایهنجار و نایجا 
از او نمی‌بینیم؟ چرا او را همانند سایرین در کنار 
دخترکان رنگارنگ و از خود بیخود شده و یا در 

فاطمه ابولنیا 
ہہ پاس «یاس» او 

چرا به جای اينکه به خاطر دو. سه کلیپی که 
شادمهر ساخته است. به او خرده بگیرید. به این فکر 
نمی‌کنید که چرا رفت؟ چرا جای گرم و نرم و دوستان 
راک اا غ فا ار کر 








اصفهانی ER‏ شهروز را همراه دوسنان 
غیرحرفه ای اش. مادرش» شهرش, کشورش, دیارش 
و از همه مهمتر هزاران دختر و پسر طرفدارش را تنها 
گذاشت و رفت! او بهتان و تهمت را تحمل کرد. حتی در 
مقابل انتقادهای رکیک و غیرمنطقی نااهلان هیچ نگفت. 
شادمهر را تندرویها و جفاهای این و ان فراری داد. 
حالا که او در ابران ندست. حداقل به پاس «یأاس» زببایش 
حرمت او را حفظ کنیم و با ابرویش بازی نکنیم. 
فاطمه وفایی‌نژاد از ساری 


نازههای مو سینی 


«غر 《Pu‏ منتشر ند 

گروه تولیدکنندگان موسیقی حرفه‌ای پاپ ایران 
پس از رایزنی‌های فراوان و کش و قوسهای بسیار» 
موفق به انتشار جدیدترین البوم خود گردید. 

«غریبه» عنوان این البوم است که با صدای 
فریدون آسارایی خواننده خوش صدای کشورمان 
که سالها در خارج از کشور به فعالیت‌های هنری 
پرداخته است. منتشر شد. 

موسیقی این اثر شنیدنی به عهده بهروز 
صفاریان و اشعار ان از عبد الجبار کاکایی. سیدفرید 
احمدی» رها شایان. مطلب تبریزی و... است. 

آهای خوشگل عاشق, خاطره کبوتر. بیا بریم. 
خونه به خونه. غریبه, فاصله‌ها و با من بمون 





قطعات این آلبوم هستند که ترانه با من بمون با 
اجرای بهروز صفاریان و فریدون شکل گرفته است. 
غریبه از گرانترین و طولانی‌ترین پروژه‌های 
موسیقی ایران به‌شمار می‌رود. که تولید ان بیش 
از چهار سال به طول انجامید. 

در انتشار این آلبوم جمعی از بهترینهای 
CET‏ 
تولیدکنندگان موسیقی حرفه‌ای پاپ ایران از سال 
۹ آغاز به کار کرده و آلبومهای دورنگی (۸۰) 
نون و دلقک AN‏ اسکناس (بهار ۸۲) آثار قبلی این 
گروه هستند که پرفروش ترین آلبومهای دوره خود 
بوده‌اند. 

شایان ذکر است. امتیاز پخش خارجی این 
آلبوم به کمپانی پرستوها در لس آنجلس واگذار 


نشد هد ی 



































اصغر فرهادی را از «رقص در غبار» می‌شناسم 
و انتظار کار قابل قبولی را از او داشتم. اما «شهر زیبا» 
حتی فراتر از انتظار من بود. یک داستان به شدت 
رئال که فضایی در نهایت سادگی را به تصویر 
سره 

فرهادی در «شهر زیبا» همانند «رقص در غبار» 
موضوعی اجتماعی را دستمایه خود قرار داده است. 

فیلم در حقیقت جدال میان عشق و عهد است. 
اعلا (بابک انصاری) در ميان عشق به فیروزه (ترانه 
علیدوستی) و تعهد به نجات اکبر دست و پا می‌زند؛ 
فیروزه بر سر دو راهی عشق اعلا و نجات اکبر مانده 
است. و ابوالقاسم (فرامرز قریبیان) در برزخ عشق به 
8 لش و تعهد نسبت به همسرش و دختر 
معلول او گیر افتاده است. 

فیلم با صدای منقطع سوت در کانون اصلاح و 
تربیت اغاز می‌شود؛ محیطی یکدست که چهره‌های 
مغموم و خاکستری پوش اجزای آن را تشکیل 
هی دهند. نکتة جالب در این جا تفاوتی است که در 
نوع پرداخت محیط وجود دارد و کاملاً با نمونه‌های 
قبلی مانند ایجد (ابوالفضل جلیلی) و مهر مادری 
(کمال تبریزی) متفاوت است. نماهای بسته و دوربین 
روی دست. شاخصة اصلی این قسمت از فیلم است. 

نکتۀ دیگر اجرای سیاست نه سیخ بسوزد نه 
کباب در معرفی مددکاران کانون است. در حالی که 
شاهد برخورد تند و زنندۂ یکی از مددکاران با اعلا 
هستیم. مددکار دیگر (فرهاد قائمیان) پادرمیانی 
می‌کند و هموست که باعث و بانی رهایی اعلا از 
کانون می‌شود. در همین قسمت از فیلم است که 
سرنخ اصلی ماجرادر دست بیننده قرار می‌گیرد. اعلا 
اگ آکبر جشن تولدی برپا می‌کند. 
اما با برخورد تند و زننده اکبر روبرو می‌شود. چون 
۱ الک در ذهن اکبر مفهومی جز 
حرکت به سمت چوية دار ندارد. 

اعلا که نمی خواهد رفیقش را از دست بدهد در 
جستجوی راهی برای فرار از کانون برمی‌آید. اما 
نقشة خودزنی او با حضور به موقع مددکار خنثی 
می‌شود. البته ازاد شدن اعلا از کانون با ضمانت 
مددکار دارای توجیه منطقی نیست؛ زیرا که اعلا بنابر 
گفتة خود مددکار حتی یک نقطة سفید در كارنامة 
خود ندارد و نمی‌توان تصور کرد که تنها با پس دادن 
چاقوها و عکس‌های دوست دخترش لایق رهایی 
زودهنگام از کانون شده باشد. ضمن این که جذبه و 
شخصیت راضی کردن یک پدر داغدار را در وجود 
اعلای خلافکار نمی‌بینیم. 

همانطور که مشخص است یکی از نقاط قوت 
فیلم. فیلم نامه ای قوی و پر از جرئیات است که خود 
اصغر فرهادی آن رانگاشته و نشان داده است که در 
زمینۀ نوشتن فیلم نامه بسیار پر و پیمان است و 
علاوه بر «شهرزیبا» این نکته راقبلا در «ارتفاع پست». 
«رقص در غبار» و کارهای تلویزیونی خود ثابت 
کرده است. 

ابوالقاسم حاضر است که از تمام زندگی خود 
بگذرد. اما بتواند قصاص قاتل دختر خود را ببیند او 


بعد از دو سال هنوز سیاهپوش است و تلاشهای مکرر 
فیروزه و مددکار برای گرفتن رضایت از وی به بن 
بست می‌رسد. در حالی که همسرش (آهو خردمند) 
که نامادری مقتول است خواهان گرفتن ديه و 
معالجه دختر معلول خود است. فعل و انفعالاتی که 
باعث رضایت دادن ابوالقاسم می‌شود. باورپذیر از 
اب درامده است. در ادامه عجز فیروزه و اعلا در 
پرداخت ديه باعث می‌شود تا زن ابوالقاسم خواسته 
عجیبی را مطرح کند. اعلا باید دختر معلول او را به 
زنی بگیرد تا آنها رضایت بدهند. وقتی که فیروزه این 
پيشنهاد را می شنود از درون خرد می شود این 
جاست که فیروزه باید ميان داشتن برادر و يا عشق 
اعلا یکی را انتخاب کند. اعلا بدون علم به این جریان 
به خانه ابوالقاسم می‌رود و در انجا متوجه قضیه 
می‌شود؛ او هم بر سر دوراهی قرار می‌گیرد البته اعلا 
پس از مشورت با مددکار تصمیم خود را می‌گیرد و 
به سراغ فیروزه می‌رود. اما باز نشدن در خانه. در 
حالی که باد در پنجره باز اتاق فیروزه جولان می دهد 
و سپس خود فیروزه که در میان صدای ممتد زنگ 
خانه با تردید سیگاری را روشن می‌کند بیننده را با 
پایان تلخ ماجرا رودررو می‌کند. 

فرهادی پایانی باز را برای فیلم انتخاب کرده. اما 
این پایان‌بندی تماشاگر را دچار سرخوردگی و یاس 

البته در همین فیلم شاهد ضعف‌هایی نیز هستیم؛ 
شخصیت اعلا با این که باورپذیر است. اما دارای 
گذشته ای نامعلوم است و مشخص نمی‌شود که آیا او 
اصلا خانواده‌ای دارد با خیر؟ و چراشب‌ها در ترمینال 
می‌خوابد؟ و یا در جایی ابوالقاسم توسط برادرزنش 
انسانی خشک و بسیار دین‌گرا معرفی می‌شود اماوی 
人‏ 
نیست و یا این که کلۀ قندی را که قرآن بر روی آن 
است به بیرون پرتاب می‌کند. دلیل کشتن دختر 
ابوالقاسم هم توسط اکبر تا پایان ناگفته باقی می‌ماند. 

در امر صحنه‌پردازی و انتخاب لوکیشن تلاشهای 
زیادی صورت گرفته است به شکلی که برای پیدا 
کردن خط آهنی که فاقد دیوار محافظ باشد زمان زیادی 
صرف شده است و یا رنگ آبی در حياط خانة فیروزه 
下‏ 
لباس فیروزه نیز انجام می دهد . چهره پرد ازی‌ ها 
بسیار صمیمی و گرم از کار درامده؛ چهرهُ عبوس 
ابوالقاسم. صورت سبزه و ابروهای کمانی اعلا و 
چهرة افتاده و موهای به هم ريختة فیروزه هرکدام 
برای بیننده دارای مفهومی معین هستند. 

در بخش بازیگری شاهد کاری با کیفیت عالی 
هستیم. فرامرز قریبیان در فیلم‌های فرهادی (شهر 
زیبا و رقص در غبار) استعدادهای فراوان خود را باز 
هم بروز داده است. ترانة علیدوستی هم هر چند 
تفاوت چندانی ميان شخصیت ترانه و فیروزه در 
کارهایش نیست. اما به جز لحن صحبتش که چندان 
طبیعی به نظر نمی آید. بسیار زیبا بازی کرده است. 
آهو خردمند هم قالب همیشگی خود را شکسته و به 
یک پرسوناژ ثابت و قابل قبول دست يافته است به 





خصوص صحهه‌ای را که تا ۱۳۱۱ 
می‌گوید: تا به حال دستت چز واسه زدن به من 
خورده؟ 

بسیار خوب کار کرده است. اما نکتة مهم استفاده 
فرهادی از یک نابازیگر به نام بابک انصاری است. 
هرچند که شخصا پدیده‌ای به نام نابازیکران را به 
رسمیت نمی شناسم» چون هر کسی که بازی کند 
بازیگر است نه نابازیگر, البته این بحث‌ها در مورا 
یوسف خداپرست که در «رقص در غبار» بازی کرد 
نیز وجود داشت. بابک انصاری دست‌پروردة مکتب 
پرویز پرستویی است و با بازی عالی خود در «شهر 
زیبا» زحمات استاد راارج نهاده است ۸ ۱۲ ۰ ۲ 
«شهر زیبا» نکات روشن زیادی وجود دارد. اما طرح 
آن خارج از حوصلة بحث ماست و فعلاً به همين ها 
بسنده می‌کنیم. به هر شکل «شهر زیبا» فیلمی است 
که برای هميشه در ذهن تماشاگر جدی سینما به 
عنوان یک خاطرة خوش باقی می‌ماند و به من این 
نوید را می دهد که در کنار کارهای حاتمی کیا باید 
کارهای شخص دیگری به نام اصغر فرهادی را هم 
دوست داشته باشم! 
۱ مهدی مزارعی لاس0۳ 





خاطر ای خوش در 
ذهن تماشاگر جدی 
سینما باقی می ماند 


که غدا هنور از انسان | 
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مرسده ت وکلی برکی ‏ ن رگس رجب پور ارکی کیمیا پاریاب لادن میرزاخلیلی صبا اعلم ملکی روژین زرین مهر 
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ماهدیس موقتی مقدم نگین طحان زاده هانیه پازوکی زاده آیدا معینی افشار عطیه هوشمند خلیق 





سارا رشیدی مهر آبادی ندا رصوانی مقدم مریم بد بعی دنیا خاد م لشر بعه سامانیی 





الناز شیر محمدزاده‌صحرائی 
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نیلوفر رستمی بجرلوتی 








مهفام دادسرشت , نازنین قندچی‌طهرانی 





نادیا قرائی نیوشا گل افشانی دویم 
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“ شماره ۲۳۹۴۵ 


مانچینی بعد از ورود به ایند 





مانچو. پدیده مربیگری ایتالیا در چند ساله 
اخیر به اینتر رفت تا شاید دوای درد بی‌درمان 
نراتزوری باشد! 

«پیش از هر چیز می‌خواهم از باشگاه لاتزیو 
تشکر کنم» چون در حق من خیلی لطف داشته‌اند. 
چند سال از زندگی ام را با انها گذراندم و فقط 
خاطرات خوبی از ان همکاریها در ذهنم نقش بسته 
است. از لینکه از انجا جدا شنده‌ام ناراحتم, اما خب 
گاهی اوقات شما اند مسیر زندگی‌تان را تغییر 
دهید. البته من از طرفداران لاتزیو عذرخواهی 
می‌کنم. چون تصور می‌کنند به آنها خیانت 
کرده‌ام» اما بهتر است بدانند که این احساس انها به 
واقعیت نزدیک نیست.» 

روبرتو مانچینی پیش از | 人‏ گفت وگوی 
ی ی را کی ای اس کار 
قبلی اش یاد کر اس بان برنامه‌های آتی 
باشگاه و انچه در سر دارد صحبت کرد. 

آقای مانچینی. چرا از میان این همه پيشنهاد. 
اینتر را انتخاب کردید؟ 

تنها هدفم از انتخاب اینتر. ادامه روند دلپذیر 
چند سال پیش در لاتزیو بود. حالا هم خوشحالم 
که در همین راستا گام برداشته‌ام و به باشگاهی 
بزرگ مانند اینتر رفته‌ام. چون می‌توانم 
جاه‌طلبی هایم را در اینجا ارضا کنم! 

اینتری‌ها پس از چند سال مجبور به موفقیت 
هستند. این محکومیت پیروزی شما را به دردسر 
نمی‌اندازد؟ 

小‏ مربیهاء فردی جاه‌طلب هستم و 
چون دیدم اینتر می‌تواند فرصت قهرمانی را به 
من بدهد. پیشنهاد آنها را در هوا قاپیدم دروأقع 
باید اعتراف کنم من عقده جاه‌طلبی دارم! در چنین 
باشگاه بزرگی و در کنار ستاره‌های مشهوری که 
بیش رب ی ار مسر ات ی باه 
عنوان مربی هر کاری از دستم برآید. انجام خواهم 
داد. 

چه تفاوتی میان اینتر شما با اینتر دوره‌های 
قبل وحود دارد؟ 

نمی‌دانم, برای قضاوت درباره مربیان دیگر 
شما احتیاج دارید که مرتب عملکرد انهارا تحت نظر 
داشته باشید. تنها چیزی که از اینتر سالهای گذشته 
می‌توانم به شما بگویم این است که زیبا بازی 
می‌کردند و تماشاگران را سرگرم می‌ساختند(!) 
حالا هم هدف ماهمین است. اینکه زیبا بازی کنیم. 
برای این هدف نیز از ابزار کافی برخوردار هستیم. 

در فصول گذشته. هميشه با مشکلات اقتصادی 
زیادی دست و پنجه نرم می‌کردید. اما حالا کادری 
قدر تمند و بودحه مناسب پشت سر شما است. 

به این مسائل زیاد اهمیت نمی‌دهم. تنها نکته ای 
که برای من مهم است. مسائل جاری در میدان 
بازی است. در این ارتباط هم به اندازه کافی تجربه 


دارم و می دانم چه کار باید بکنم. البته باید 
خاطرنشان کنم که مسائل کلان باشگاه به من 
هم مربوط می‌شود. اما هميشه بازیکن‌ها به دادم 
می‌رسند. بنابراین همه چیز به درون زمین و 
بازیکن‌ها برمی گردد نه بودجه باشگاه. 
بنابراین باید منتظر موفقیت‌های بزرگی از شما 
بله, کل مرابه عنوان مربی برگزیده اند که موفق 
باشم. سمت مربیگری به نوبه خود وظیفه 
دشواری است و البته لذت بخش. بازیکنانی که مرا 
ریا کیک ی کف ی اه 
و اغلب ذهنیت و روحیه مثبتی نسبت به باشگاه 
ار رک یا بر کی کی ار کار 
می گذرد. بی تفاوت باشد. شاید تنها مشکلات 
نتیجه‌کیری گذشته از بابت همین همدل نبودن کل 
مجموعه بوده است. یادمان باشد برای قهرمانی 
باید تمام اعضای یک باشگاه در یک مسیر 
مشخص و واحد سخت کوشانه تلاش کنند. مهم 
ا است خیلی از تیم‌های موفق و بزرگ دیگر هم 
به این اندازه ستاره دارند. اما انها راه هماهنگی و 
TD ED‏ ی 
ستاره‌های فراوان به خودی خود مشکل نیست. 
ویری در تیم می‌ماند؟ اگر بماند او بازی خواهد 
کرد یا آدر یانو؟ 
بوبو هنوز بازیکن اینتر است و یکی از بهترین 
مهاجمان دنیا به شمار می‌ رود. تصور نمی کنم 
مشکلی هم با آدریانو داشته باشد. ضمناً تصمیم 
اینکه کدام‌یک را بازی دهم و یا از هر دو آنها بهره 
ببرم. تنها مربوط به خودم می‌شود که در ماه‌های 
اینده به ان خواهم رسید. اگر قرار است قهرمان 
شویم. لازم است مملو از بازیکنان خوبی در زمین 
و روی نیمکت باشیم. مثل خیلی از تیم‌های دیگر. 
سامیدور با به هنگام حضور شما در زمره 
موقق‌ترین تیم هایی بود که خوب هم بازی می کرد. 
فکر می‌کنم مهمترین نکته فوتبال لذت بخش 
人‏ 
برای تفریح و هیجان بیشتر بازی می‌کرديم. اما 
خب در فوتبال حرفه‌ای متاسفانه تنها پیروزی و 
فتح جام اهمیت خر بت تا بر موارد را ۱ 
خر رم ای ابر این ات تک 
به هنگام تمرین. بازیکن‌ها بخندند. شوخی کنند و 
لذت ببرند و در مسابقه با جدیت برای پیروزی 
بازی کنند. بازیکنی که در تمرینات بداخلاق و اخمو 
باشد در مسابقه به جایی نمی‌رسد. 
پیش از آمدن شم دوستانتان مانند 
استانکوویچ و ورون آمدند. باید منتظر میهالوویچ 
هم باشیم؟ 
باشگاه در تلاش است او رابخرد. روشن نیست 
در آینده چه رخ خواهد داد. همه چیز محتمل است. 
图‏ 


ye‏ با ملی‌بو‌شان: 


یک هوای بهاری در چله تابستان می توانست 
بهترین هدیه طبیعت به ملی‌پوشان کشورمان در 
آخرین تمرین انها قبل از عزیمت به چین باشد. به غير 
از مبعلی. کعبی و کاملی مفرد که با هماهنگی قبلی. از 
اهواز به تهران می آمدند. همه در کمپ تیم ملی حضور 
داشتند. همچنین حضور پررنگ‌تر تماشاگران نسبت 
به روزهای قبل روحیه شادی و نشاط را در تک تک 
ملی‌پوشان دوچندان کرده بود. 

حامد کاویانپور: 


۱ MET 
این هم از بد شانسی من!‎ 
این هم از بدشانسی من است. نمی دانم چرادر‎ 4 
در اردوی المان هم مصدوم شدی؟‎ 
بله. انجا هم زانویم اسیب دید و حالا دوباره از‎ 4 
همان ناحیه دچار سیب دیدگی شدم.‎ 
برانکو اولین نفری بود که بعد از مصدومیت تو‎ 
خودش رابالای سرت رساند و نگرانی کاملا در چهره‌اش‎ 
موج می‌زد. انگار فرار بود تو بازیکن فیکس خط میانی‎ 
باشی؟‎ 
این اواخر خیلی بامن حرف می‌زد و در اردوی‎ #٩ 
المان هم از عملکرد من راضی به نظر می‌رسید و بعید‎ 
تبود در توکیب ثابت تیم ملی بازی کنم. اما با این‎ 
حضور پزشک تیم ملی باعث شد مکالمه ما‎ 
نیمه کاره تمام شو‌د. وقنی از دکتر در مورد وضعیت‎ 
حامد پرسیدیم. او گفت:‎ 
«فکر نمی‌کنم این مصدومیت چندان جدی باشد.‎ 
اما او حداقل سه روز باید از تمرینات تیم فاصله بگیرد.»‎ 
کاویانپور را با مصدومیتش تنها گذ اشتیم و به‎ 
سراغ فرزاد مجیدی رفتیم. کسی که حضورش در‎ 
غیرمنتظره دود:‎ 


فرزاد مجیدی: 


۰ ۰ چ ۱ 
برای خودم هم غیر منتظر ه بود! 

4 فرزاد! وقتی لبست ۲۲ نفره تیم ملی اعلام شد. 
فکر کردیم نام فرهاد مجیدی را به اشتباه فرزاد 
باشی ؟! 

4 4 ر استش را یخو‌اهید. برای خودم هم کمی 
غیرمنتظره و ان همه دو رصن اصلا SS‏ 
نمی‌کردم به تیم ملی دعوت شوم البته بارها از دعوت 
نشدنم گلایه کردم که این خود بیانگر عملکرد خوبم 
در رقابتهای لیگ است. اما در فاصله سه روز به اعزام 
تیم اگر هم انتخاب نمی‌شدم باز هم حرفی نمی‌زدم. 

4 البته برانکو گفته است که شاید فرزاد در ليست 
۸ نفره من نباشد. 
باشم یا نه فقط امیدوارم تیم ملی کشورم از چین با 
دست پر برگردد. من هم اگر فقط یک دقیقه در زمین 
حاضر باشم برای موفقیت این تیم تلاش خواهم کرد 
و در پایان هم به اندازه بقیه, از قهرمانی تیم خوشحال 
می شوم. ۱ 

حرفهای فرزاد. همچون آخرین تمرینش قبل از 
عزیمت به چین سرشار از انگیزه بود. شاید همین انگیزه 





تمرین با حرکات کششی شروع شده و با وقفه‌ای 
کوتاه. به دلیل مصدومیت حامد کاویانیور ادامه بافت. 
تا اينکه بعد از یک ساعت و نیم با سوت برانکو 
ایوانکوویچ به پایان رسید. 

پس از اتمام آخرین تمرین ملی‌پوشان. اول به 
سراغ حامد کاویانپور که زانویش را با يخ بسته و در 
قوش تنفر از بدشانسی مورد رفتیم. 


بالا ر 06 IE‏ 
بازیکن جانشین عوض کند. ۱ 

نوبت به پدیده سال فوتبال ایران ارش برهانی 

برد ۵ نیم برانکو باشد: 
ارش برهانی: 
می توانم چیزهای زیادی از دایی یاد بگیرم 

4 آرش! تو می‌توانی زوج ایده آلی برای علی دایی 
در خط حمله باشی. در این مورد چه نظری داری؟ 

4 4 بازى کردن در کنار دایی افتخار بزرگی برای 
من به حساب می‌اید و من می‌توانم از او چیزهای 
زیادی یاد بگیرم. اما اینکه من زوج ایده‌الی برای دایی 
هستم یا نه, این را بهتر است از برانکو بپرسید. 

4 فکر می کنی بتوانی در جام ملتها بدرخشی؟ 

4 * چون برای اولین بار استت. که کر تک 
بالایی برخوردار هستم و اگر فرصتی برای عرض 
تا ات ای روا کر ها عم ار 
بازیهای خوب و موّثر به تجربیاتم هم بیفزايم. 

فک میک توا طلسم ۲۸ سالة فی مان 
را در چین بشکنیم؟ 

44 ما همه با این هدف دور هم جمع شده‌ایم که 
با جام قهرمانی به ایران برگردیم. اما جام ملتهای 
اروپا بار دیگر اثبات کرد که فوتبال به هیچ عنوان 
قابل پیش‌بینی نیست. 

به سراغ باتجربه ترین فوتبالیست حاضر در 
اردوی تیم ملی می‌روم. مردی که پس از یازده سال 
حضور. هنوز هم با انگیزه‌های تازه‌ای پیراهن این 
تیم را بر تن می‌کند تا همچنان امید اول تیم ملی در 
کاپیتان نیم ملی کشورمان: 


علی دای 
با دعای مردم. قهر مانیم 


| آقای دایی! شرایط کلی تیم ا‎ ٩ 






















این اردو بسیار مفید و به موقع بود چرا که 
پس از باخت خانگی به اردن از لحاظ روحی به مشکل 
برخوردیم که با توجه به محیط بسیار زیبا و دلنشین 
شهر فردریش هاپن. بازیکنان از لحاظ روحی و روانی 

4 گفته می‌شود این اردو بیشتر تفریحی بود تا 
رقابتی؟ 

4 اصلا اینطور نیست. ما در آلمان تمرینات 
فشرده و منظمی راسپری کردیم و با تیم‌های خوبی 
هم روبرو شدیم و در مجموع برای کل تیم 
راضی کننده بود. 

4 فکر می‌کنید بتوانید عنوان آقای گلی ۸ سال 
پیش خود در جام ملتهای آسیا را تکرار کنید؟ 

4 برای من زیاد مهم نیست که بتوانم آن 
عنوان را تکرار کنم یا نه. اینجا تیم ملی است و اولین 
چیزی که مطرح می‌شود موفقیت این تیم است. نه 
شخص علی دایی. 

٩‏ اما خب گلزنی‌های شما هم می‌تواند در این 
موفقیت نقش انکارناپذیری داشته باشد) 

4 موافقم. من از هیچ کوششی برای بازکردن 
دروازه حریفان یا قرار دادن هم تیمی‌هایم در موقعیت 
گلزنی کوتاهی نمی‌کنم و امیدوارم بتوانم د 
پیروزیهای ایران نقش کوچکی ایفا کنم. 

ای ی ار تدای 
انا راخت ر هت( 


با توجه به 

کم حاشیه بودن 
اردوی تیم ملی» 
خیلی اميدواريم ‏ . 
که بتوانیم در چين = 
برای مردم 本‏ 
کشورمان پیام اور . 
شادی باشیم ۱ 
۱ 
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۰۰ ۱ ۰ 
۰۰ 





که کسی 


4 مهاجمان حاضر در اردوی تیم ملی همگی 
و هم را کر 
ا 

چه فولی به مردم فوتبالدوستان ایران 

دهید؟ 

4 انشاءالله با دعای همین مردم بتوانیم در 
چين روی سکوی قهرمانی بایستیم. 


ک رکری ملی پوشان در فر و دگاه 

مهدی مهدوی کیا: ژاپن تیم خوبی دارد. اماما 
در همان دو بازی اول مقایل تایلند و عمان کار را 
1 ۱ 

علی کریمی : گلزنی به عربها با من! اصلا خودم 
همه‌شان را دریبل می‌زنم!! 

ابراهیم میرزاپور: آقابنویس نقطه ضعف میرزاپور 
هم برطرف شد. حالا می‌خواهم با پا گل هم بزنم! 

یهیی گل مهمدی : خدا کنه رابطه خبرنگاران 
و تماشاگران با اعضای تیم ملی هميشه همینجوری 
خوب باشه البته می‌دانم که مجبوریم برای حفظ 
این رتبه قهرمان اسیا بشویم. 

bo)‏ عنایتی : اگر توی زمین باشم. نمی‌گذارم 
مدافعان حریف نفس راحت بکشند. 

جواد نکونام : برای قهرمانی چیزی کم نداریم. 
فقط امیدوارم سرمان را در چین نبرند. 
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از وددن 


۰ 


۰۰ 
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ایستگاهی می‌زنم. البته نزدم هم خیالی نیست. چون 
اول و اخرش جام مال ماست. 
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شماره ۳۱۴۵ 





بی شک ستاره بی چون و چرای انگلیس در 
پرتغال کسی نبود جز «وین رونی» مهاجم ۱۸ ساله 
باشگاه اورتون. 

درخشش رونی در ترکیب تیم ملی انگلیس باعث 
شد تا همگان به تحسین این بازیکن جوان بپردازند! 

اسون گوران اریکسون سرمربی سوئدی تیم 
ملی انگلیس, رونی رابا پله مقایسه می کند و او را یک 
پله جدید می داند. 

او در مورد ستاره مصدوم تيمش گفت: «به یاد 
ندارم پس از پله در جام جهانی ۱۹۵۸ بازیکنی به این 
سن. چنین تأثیری روی یک تیم در تورنمنتی به این 
رر گذ اشنه باشد. او خارق العاده اسست! نه فقط در 
گلزنی, اا یں اراته بازی فا ۳ اولک ا ليست 
کامل است و به‌واقع لیاقت تمام توجهات را دارد.» 

دیوید بکام کاپیتان ناکام انگلیسی‌ها هم حرفهای 
سرمربی تیمش رآ در مورد رونی تأیید می‌کند و 
معتقد است. اریکسون به درستی وین رونی رابا پله 
ستاره پیشین تیم ملی برزیل مقایسه کرده انتت, 

یکام در این باره گفت: «رونی سزاوار این ستایش 
است. او به حدی شایستگی داشت ت که با مصدومیتش 
در بازی با پرتغال ضربه بزرگی بر پیکره تیم وارد شد. 
دی ۰۲( EE‏ البته نه برای 

۱5 . ۵ lS 
که همراه او در بورو ۲۰۰۴ حاضر بود. جرارد در مورد‎ 
e dara a SEE 
بازیکن اروپا است. وین به خوبی با توپ کار می‌کند و‎ 
نمایش او در کمال پختگی است. شاید اگر عملکرد بی نظیر‎ 
او نبود. انگلیس نمی‌توانست به مرحله یک چهارم نهایی‎ 
پیشروی رونی و تیم ملی انگگیس را نمی‌گرفت.‎ 


باز ناب اظهارنظر اریکسون در مورد رونی 
مقایسه رونی با پله قهرمان افسانه ای فوتبال 
برزیل از سوی «اسون گوران اریکسون» سرمربی 
تیم 本‏ انگلیس بازتایهای مختلفی در رسانه‌های 
کدرا ای ۱۳ 
برخی از نشریات انگلیسی معتقدند که این مقایسه 
به جا و دقیق بوده و رونی جوان قادر است نماد 
پرافتخاری از انگلیس در تاریخ فوتبال جهان باشد. 
از سوی دیگر برخی دیگر از نشریات انگلیسی 
براین عقیده‌اند که با حاشیه‌سازی و تبلیغات بیش از 
حد نباید رونی را از اصل فوتبال حرفه‌ای و تداوم 
درخشش او در زمین غافل کرد. به اعتقاد شماری از 
مفسران فوتبال انکلیس از جمله «جیمز لاتون» 
فوتبال نویس روزنامه ایندیپندنت. به کار بردن این 
قبیل تعابیر به همراه سرازیر شدن پول و شهرت 
فراوان و غیرقابل کنترل. رونی را از یک ورزشکار به 


یک چهره رسانه ای و عامه‌پسند تبدیل کرده و عمر 
اوج فوتبال او را کوتاه خواهد کرد. 


ا 


رونی بز رگترین فوتبالیست تاریخ انگلیس 
اما به اعتقاد «گری لینه‌کر»» وین رونی با تداوم 
ج 9 می به بزرگترین 


۲ انگلیس که هم انوا مقس فوتبال در 
مصدومیت رونی تنها عامل حذف انگلیس از يورو 
۴ بود. گفت: «نمی توان شاهد هنرنمایی این 
نوجوان ۱۸ سال بود و نبوغ و خلاقیت منحصر به 
فرد او را منکر شد.» 

لینه‌کر که خود آقای گل جام جهانی بوده و پس 
از بابی چارلتون و تنها با یک کل کمتر با ۴۸ گل ملی. 
SS‏ رت ۱ 
اسا داك ا اکا که نا 
هر ۲۰ سال یکبار در فوتبال یک کشور ظهور می‌کنند. 
این مفسر 8.8.٥0‏ در ادامه گفت: «وقتی که رونی در ۱۶ 
سالگی دروازه ارسنال را گشود. بسیاری او را از ان 
دست استعدادهای زودگذری می دانستند که چند 
صباحی بیشتر نخواهد درخشید. ولی رونی طی دو 
CIC N E‏ 

1 
ر Ji EC‏ 
کاسکوئین. جیمی گریوز. جف هورست و حتی بابی 
چارلتون و بابی مور پیشی بگیرد. 


رونی؛ بهتر از بله و مارادونا 

کولین هاروی. مربی سابق تیم جوانان اورتون 
معتقد است. وین رونی ستاره جوان تیم ملی انگلیس 
به مرأتب بهتر از پله و مارادونا است: «به نظر می رسد 
که وین رونی را با پله مقایسه می‌کنند و این دو 
ستاره را همتراز یکدیگر قرار می‌دهند. اما من به 
شخصه معتقدم که این جوان ۱۸ ساله به‌ مراتب بهتر 
از مارادوناو پله و شایسته‌تر از این دو است. نخستین 
بار که رونی را دیدم. حدود ده سال داشت. از همان 
زمان مطمئن بودم که او روزی تبدیل به یک اعجوبه 
فوتبال خواهد شد. رونی هميشه یکی از شاخص ترین 
مهره‌های زمین بود که بدون کوچکترین نگرانی 
دروازه حریف را نشانه می‌گرفت. این ستاره جوان, 
حالا در ۱۸ سالگی سرشار از قدرت و انرژی است و 
قفل مارادونا است.» 





طلا بگیرید. جی.ال ایکس بگیرید! 


یک پژو ۳۰۵ برای حسین رضازاده و سایر 


ورزشکارانی 
کسب کنند! 

البته شرکت بیمه البرز برای هریک از ورزشکاران 
ایرانی که در المپیک اتن بر روی سکوی دوم قرار گیرند. 
هم یک خودروی پراید درنظر گرفته است. 

این شرکت همچنین به منظور ارتقای روحیه 
ورزشکاران ایرانی. تمام آنها را در طول سفر به آتن 
به میزان یکصد میلیون ریال تحت پوشش بیمه عمر 
و حادثه قرار می دشد. 

پس از هم اکنون باید حسین رضازاده را که در 
بین ۳۰ ورزشکار المپیکی ایران بیشترین شانس را 
برای کسب طلا ۱۳۳ شت فرمان پڑو 

جی.ال.ایکس نجل ۳ دای صد میلیونی 

یزد هم در آتن نماینده دارد! 

واقعا جا 999 است که استان 
کویری ما هم ۵ ا تن یک نماینده 
دارد. لبته ا ۳69 ور جریان بازیها 
روی سکو برود. اما بدون شک قضاوتهای خوب او 
می‌تواند نفر برتر را روانه سکو کند. 

این برای نخستین بار است که در تاریخ 
شمشیربازی کشور یک داور ایرانی برای قضاوت 
رقابتهای بزرگترین رویداد ورزشی جهان یعنی 
المپیک دعوت می‌شود. 

این داور پرافتخار که عضو کمیته فنی 
کنفدراسیون اسیاء عضو کمیته داوران فدراسیون 
ایران و دبیر و مربی شمشیربازی در هیاءت استان 
یزد است. کسی نیست جز «علیرضا پورسلیمان» که 
امیدواریم پس از حضور در بازیهای آسیایی تایپه 
در المپیک هم خوش بدرخشد. 

پخش مستقیم؛ کوش شیطان کرا 

قرار است یک گروه ۲۵ نفره از صدا و سیمای 
جمهوری اسلامی ایران عازم اتن شوند تا تمام 
رقابتهای ورزشکاران ایرانی در این مسابقات به 
دور بت مب و از شبکه سوم پحش شود. 

واقعا جالب است. نه؟! پس امسال برخلاف ادوار 
گذشته المپیک. علاوه بر تماشای زنده فوتبالهای 
کم جاذبه تیم های زیر ۲۳ سال. می توانیم به 
آرزویمان که همان تماشای مستقیم رقابتهای 
ورزشکاران خود ۳ ۳ زاين راستا صدا 
و سیمای جمهوری اسلامی یک ماهواره ۲۴ ساعته 
برای پخش بازیهای آتن اجاره کرده و این درحالی 
است که در سیدنی چهار ساعت اجازه پخش 
مستقیم بازیها ر ۳ 

خوش بینی یا خوش خیالی! 

سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی از حسن 
رنگرز. علی اشکانی. پرویز زیدوند و مسعود 
هاشم زاده به عنوان مدال اوران المپیک اتن نام برد. 
احد پازاج در ارزیابی نفرات تیم کشتی فرنگی ایران 
گفت: هرچند عملکرد این تیم در مجارستان خوب 
نبود. اما من به تیم اتن خوشبین هستم و اعتقاد 
دارم آنها می‌توانند در آتن شگفتی‌ساز باشند! 

با شناختی که ما از نفرات کشتی فرنگی داریم. 
معتقدیم حس وطن دوستی و خوش بینی اقای پازاج 
بیشتر شبیه خوش خیالی است. چراکه این تیم سوای 
مسائل فنی» از لحاظ روحی -روانی چندان اماده 
کسب چهار مدال در المپیک نیست. 


که د الاک رای ایران مدال طلا 









یلیس از روستان رامی شناسم 
که e‏ بودث پیش عیال است 
هنوز او عاشقی رش وهال است 
«یونسلو» سال قبل اعلا کررش 
| «رزثاشویی»*چنیری, 23 ایره ٣ل‏ است 
نین عشق و پنین شور و چنین ھال 
که شعله‌ور رر طول سال است 
1 ھم یک زمان فاموش و مرره است 
زمان پفش زثره‌ی فوتبال است! 
۵ در بعضی نسخ خطی به صورت 
«زن وشویی» نیز امده است که 
بلااشکال و ناظر به یک معناست. 








اگهی بازرگانی 

«در حلقه رندان». عنوان رندانه یک صفحه شعر 
طذز است که از هفته آینده فراروی شما گشوده خواهد 
ج اف ام اوه ی عم 
از رندان عالم سوز خواهید بود که گردهم خواهند امد 
تا در هر شماره, آثار منظوم خود را در معرض 
تماشای شما بگذارند و در بروند. 

«در حلقه رندان» به تمام کسانی که به ما 
ریت حود را نات که کارت اس ای 
عضویت در این حلقه فعلا مفقوده را خواهد داد. پس 
اگر رند می‌باشید. بشتابید که عجله کار رندان است! 
بسم الله اگر حریف مایی 


ار باه تا 


ماییم و نوای بینوایی 


شوخی جلو دوربین؟ 


منتهی نظر صدا و سیما هم ملاک است. اخیراً 


«محمدعلی ابطحی». وبلاگ نویس و معاون پارلمانی 
رئیس جمهور. در اعتراض به نحوه پخش 
مصاحبه‌های رئیس جمهور و حواشی آن در سایت 
اینترنتی خود نوشته است که اگرچه بیرون آوردن 
خبر صدا و سیما از حالت کادربندی شده و رسمی 
خود. یک کار رسانه‌ای خوب است. اما برخی حواشی 
مصاحبه‌های رئیس جمهور و یا شوخی مقامات با 
یکدیگر که حالت خبری ندارد. نباید پخش شود. ایشان 
معتقد است که این شوخی‌ها نباید از تلویزیون (اعم 
از سیاه و سفید یا رنگی) پخش شود. 

معاون پارلمانی رئیس جمهور البته خود طبع 
۳ 
هم فال است و هم تماشا. یکیش همین اقدام تلویزیون 
در پخش کردن شوخی‌های مقامات. نه که خیلی‌ها 


در اعتراض به برنامه‌های طنز تلویزیونی, آنها را 
e‏ 
عزیزان دلسوز صدا و سیمایی به قصد خير جبران 
مافات. لابد می‌خواهند مردم رابه ضرب شوخی‌های 
ie‏ 
احتیاجی نیست. خارج ان هم مردم می‌خندند. 
پیشنهاد عاقلانه: به نظر ما برادران تلویزیونی 
می‌توانند از همین حالا به فکر تهیه برنامه ثابت و 
روتینی تحت عنوان «شوخی‌های مردم و 
مسوولین» باشند. مطمئن باشند اين برنامه. 
پربیننده ترین برنامه‌های تلویزیون خواهد شد. 
شوخی نمی‌کنم. این طوری. حرفهای شوخی و جدی 
مسوولان از همدیگر تمیز داده می‌شود. هرچند کاری 


جرائم جدیدتر رانندکی اعلام شد 
«جرم سیأسی» این است که عینهو حق الزحمه و 
اجرت المثلی که بابت «جرم‌گیری» از دندان پرداخت 
می شود. کد و حدودش مشخص نیست. یعنی با 
هفشده تا مناظره و مجادله و مناقصه (به معنای 
همدیگر را ناقص و ناکار کردن) هم خیلی «تعریف 
بشو» نیست که نیست. مثلا در مورد «ان بار کز و 
گشت سردار بلند»؛ بسیاری از کارشناسان حقوقی 
جزائی دنیا که حافظ منافع بشریت می‌باشند., به کرات 
اعلام کرده اند: «جرمش این بود که اسرار هویدا 
می‌کرد» (ن.ک «هویدا و کل ارکیده» به قلم شعبان 
بی مخ). با این حال» احدی هنوز دقیقا نمی داند که 
نظم نوین: 
اسرار فلان رانه تو خوانی و نه من 
وین جرم سیاسی نه تو دانی و نه من 
در پرده سخن بگو که در قطب شمال 
«چون پرده برافتد. نه تو مانی و نه من» 
راهنمایی و رانندگی را داریم که از شدت شفافیت 
دس اج 
بودن پا نبودن: مسأله این ني نیست! چرا که به هرحال 
صفر. پرتغال را شکست داد): «هر کس خربزه eating‏ 
می کند» پای لرزش هم 9 می کند». در مقوله 
رانندگی. هستند کسانی که به تخلف و تخطی از 
قوانین عادت کردند؛ فلذ است که: 
انقدر جریمه بایدش کرد 
«تا شبوة راه رفتن آموخت» 
حکایت مینی ماستمالیسمی: ضعیفه ای ۳ 
شنودم که اندر پشت تیر چراغ قرمز. اتول بایستاند 
و نرفت. چندی بگذشت. زرد شد. رقت تر شد. 
نرفت... ظریفی مگر در آنجا درحال د ردان اوقات 
فراغت بود. پس سر فراگوش وی آورد و به اواز حزین. 
گفت: «چه رنگی بدهم خدمتتون خانوم؟ ظاهرا هیچ 
کدوم از این رنگها چشتون‌رو نگرفته»! 
جرائم پیشنهادی: هرچه موارد مختلف تخلف 
رانندگی و بالتبع. جرائم مربوط به ان مشخص تر 
مدتی است مواردی جدید از این تخلفات گسترده 
ممکن الوقوع و مبالغ جریمه مربوط به ان بر فهرست 


جرائم راهنمایی و رانندگی افزوده شده, به نحوی 
که اگر موارد بدون جریم؟ اعلام می شد راحت تر 
بود؛ ذیلاً به جهت رفع هرگونه کم و کسری موجود 
و محتمل موارد پیشنهادی زیر نیز که ممکن است 
تاکنون از چشم تیزبین مأموران عزیز و زحمتکش 
راهنمایی و رانندگی. مستور و مغفول مانده باشد 
به شرح ذیل تقدیم می‌گردد: 

۱.سوار کردن دو سه نفر در صندلی جلو: بعضی 
ار ی u‏ 
(سمت شاگرد شوفر) را کارخانه به جهت دو سه نفر 
ساخته که کمی مهربانتر بنشینند. لهذا چنان در جلو 
می‌چپانند که حتی خودشان نیز تا مدتی به دنبال 
دنده می گردند. 

۲.نگاه انداخته از آینه جلو. مرعقب را: معدودی 
انگشت شمار (و بلکه کمتر) از مسافرکش های 
بی‌مجوز, بعضاً به بهانه دیدن اوضاع عقب ماشین. 
به نحوی عقب داخل و مافیهای ان را دید می‌زنند که 
گویی خودشان خواهر و مادر (خار مادر سایق!) 
ندارند. البته اکثر این آدمها عقب افتاده‌اند. مریض اند. 
et‏ اشفع کل مریض آو کجدار و مریز! 

۳ گذاشتن نردبان در صندوق عقب: به نحوی 
که بدون توجه به عرض خیابان (و عرض و عرایض 
پلیس) از طرفین ماشین چنان بزند بیرون که تا به 
مقصد. هفشده هزار نفر را معیوب و مجروح و یا 
مفقودالاثر نماید. 

۴ جلو . عقب کردن ماشین در کنار خیابان: این 


ی ۳ ی جرا صورت 
که مادر اینجا بنا به دلایلی رک آن و باز کردن 
0 آپن ld‏ دارد. 

8 به 1 e‏ «لطفاً سک lT‏ ۲ 
استفاده از طرح ژنریک. چیزهای دیگر می کشند. از 


را را بر 
توضیح پایانی: موارد پیشنهادی دیگر جرائم. بعدا 


طنر برعکس 


«وزیر جد ید رفاه از مجلس هفتم و اعتماد 
گرفت» ‏ جراید 


pg ] gma FE ۲ 








ار را میحر بر 





تابستان فصل آدم های چاق 

فصل تابستان فرصت مناسبی است تا افرادی 
که از چاقی و بیماری‌های وابسته به آن رنج می‌برند. 
بدون پیروی از یک رژیم غذایی سخت تنها از طریق 
پیاده روی روزانه و مصرف غذاهای سالم. وزن خود 
رابه میزان طبیعی برسانند. 

براساس یافته‌های محققان. سوزاندن ۴ کالری 
در روز میزان یک کیلو از وزن می‌کاهد و از دست 
دادن ۳۲۰ کالری که با انجام روزانه یک ساعت پیاده 
روی سریع میسر می‌شود. در کاهش وزن تأثیر 
بسیار زیادی خواهد داشت 

بنابرآمار منتشر شده از سازمان بهد اشت جهانی, 
عدم تحرک و فعالیت. سالیانه باعث مرگ حدود ۱/۹ 
میلیون نفر در جهان می‌شود. به طوری که ۱۰ تا ۱۶ 
درصد در بروز سرطان سینه» سرطان روده بزرگ و 
ابتلا به دیایت دخالت داشته و در ۲۲ درصد نیز 
بیماری‌های قلبی و عروقی را باعث می‌شود. 

براین اساس. انجام روزانه پیاده روی به مدت 
۰ دقیقه در کاهش خطر ابتلا به دیابت و بیماری‌های 
قلبی و عروبی موثر بوده و مدت ۶۰۹۰ دقیقه آنء 
خطر افزایش وزن را به حداقل می‌رساند. 

با توجه به اهمیت نقش ژنتیک در بروز چاقی و 
بیماری‌های وابسته به ان نظیر دیابت پیروی از یک 
رژیم سخت و طولانی مدت چاره ساز نبوده و حتی 
باعث بروز برخی بیماری‌های سیستم ایمنی خواهد 
سل 

تغییر عادت زندگی که پیاده روی‌های روزانه. 
انجام ورزشهای سبک نظیر ایروبیک و دوچرخه 
سواری و به طور کلی افزايش میزان تحرک در ان 
نقش اساسی دارد می‌تواند خطر بیماری‌های فوق را 
کاهش داده و میزان سلامت فرد را بهیود بخشد. 
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چقدر از انتضاب عست 


افتامی خو د مطمنن 
هستید؟ 


آیا می‌دانید که استفاده از عینک‌های آفتأبی غير 
استاندارد به چشمان شما صدمه وارد کرده و باعث 
افتادگی پلک و ورم قرنیه خواهد شد؟ 

با توجه به اثر اشعه ماوراءالبنفش خورشید (UV)‏ 
برچشم. استفاده از یک عینک آفتابی مناسپ که براساس 
نوع شيشه و رنگ آن و نیز چگونگی جذب نور انتخاب 
شود. از وارد شدن آسیب به چشم جلوگیری کرده و از 
چند طریق باعث بهیود بینایی می‌شود. 

برطبق یافته‌های متخصصین چشم کلینیک 
7 
قدرت تشعشع خورشید بین هزار تا سه هزار فوت 
لامبرت می‌باشد که چنین توان بالایی از نور سبب 
اشباع شبکیه و متعاقباً کاهش درجات ضعیف 
TT‏ ۱ 

که 
کامل در ساحل آفتابی دریا (بدون عینک آفتابی) 
سازش با تاریکی راتا ۲ روز بعد مختل خواهد کرد. از 
این رو عینکهای افتابی تیره (خاکستری» سبز. 
قهوه‌ای) بدلیل اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد نور تابشی را 
جذب می‌کنند در برگرداندن شبکیه به حداکثر 





به عقیده محققان در بین عینکهای آفتابی موجود 
تنها ان دسته که تیره هستند تمامی اشعه 
ماوراءالبنفش تابیده شده را جذب می‌کنند و آن 
دسته که اغلب به رنگ آبی و زرد کربایی می‌باشند 


در دریافت ۷ ناموفق بوده و در درآزمدت به چشم 


که اغلب به عینک شب مرسوم هستند تنها قادر به 
چذب طیف هم رنگ خود می‌باشند و در روزهای مه 


آلود و بارانی که تابش اشعه ماوراءالبنفش کمتر 


می‌باشد. موثر هستند. نکته دیگری که بایستی در 
انتخاپ عینک آفتابی دقت شود. نوع سس آن است. 
به گفته متخصصین چشم. مناسبترین شيشه عینک 
در روزهای افتابی پلاستیک است. زیرا در مقایل 
شیشه از استحکام بیشتری برخوردار بوده و امکان 
ایجاد خراش که باعث رفلکس نور می‌شود. بر روی 


ار کمتر از > شیشه ا 


قابل توجه چاق‌ها و لافرها 


یک قاعدگی طبیعی نیازمند سلامت و هماهنگی 
بین تخمدان. هیپوفیز. هیپوتالاموس و سیستم 
عصبی مرکزی و سلامت رحم است و برخی از 
بیماری‌های سیستمیک از طریق تاثیر بر این ارگان‌ها 
موجب اختلال در سیکل قاعدگی می‌شوند. 

با توجه به مطالعات محققان آمریکایی. کاهش 
۰ تا ۱۵ درصد از وزن ايده آل بدن نسبت به قد و 
کاهش بیش از ۲۰ درصد چربی بدن می‌تواند موجب 
ور (قطع قاعدگی) شود. این در 
حالی است که چاقی بیش از حد نیز می‌تواند از طریق 
مهار تخمک گذاری Re‏ اختلال قاعدگی شود. 
همانطور که فعالیت فیزیکی شدید نیز معمولاً بدلیل 


研一 一 


کک کے ے ...2 


او ایک e‏ 





一 -一 一 وس سے‎ 一 二 一 一 


کاهش چربی بدن. افزايش مصرف انرژی و فشار 
روحی و افزایش اندروفین‌ها ممکن است که باعث 
اختلال قاعدگی شود. 

لا غاا اا الا 
کف تاش ااا کم که ا قا شرب 
هم بدلیل اختلال فعالیت سیستم عصبی مرکزی و 
هیپوتالاموس موجب برهم خوردن سیکل قاعدگی 
می شود. 

چون علاوه بر این موارد نارسایی مزمن کلیری. 
بیماری‌های مزمن کبدی نظیر سیروز. و اختلالات 
غده تیروئید هم موجب اختلال در عادت ماهانه 
کِ شد. 








مس 


سس 


۷ نکته طلا یی بر ای سفر های تاستانی 


با توچه به افزایش میزان بیماری‌های عفونی و بیماری‌های دستگاه گوارش 
در فصل تابستان و نیز بدلیل افزايش میزان بروز حوادث در سفرهای تابستانی 
توصیه می‌شود مسافران تابستانی قبل از سفر موارد زیر را رعایت کنند: _ 

۱.مقدار زیادی اب اشامیدنی با خود بردارید. نوشیدن تقریبا یک ونیم لیتر اب 























名 ۳ 


ماره ۳۱۴۵ 








VEUT و‎ 





در روز بدلیل دفع تمامی سموم بدن از بروز ER‏ جلوگیری می‌کند. 

۲.برای جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های عفونی نظیر اسهال, در مصرف میوه 
و سبزی و تخم مرغ حداکثر دقت را بخرج دهید و قبل از مصرف حتما آن‌ها را 
ضد عفونی کنید. 

۳ اگر قصد سفر به دریا و مناطق خشک رادارید. برای جلوگیری از خطر افتاب 
سوختگی کلاه و کرم ضد آفتاب حتماً بهمراه داشته باشید. 

۴ برای فرار از نیش پشه‌ها که در اغلب موارد باعث بروز حساسیت و زخم 
می‌شود. پماد و داروی مناسب با خود برداشته وسعی کنید قبل از خواب از اسپری 
برای دور نگهداشتن پشه‌ها استفاده کنید. 

همچنین بیاد داشته باشید مالیدن یخ بر روی سطح نیش زده از ایجاد حساسیت 
و زخم جلوگیری می‌کند. 

۵. برای جلوگیری از بروز حالت تهوع ناشی از سفر که اغلب برای کودکان 
اتفاق می‌افتد. قرص‌های ضد حالت تهوع را به جعبه کمک‌های اولیه که مهمترین 
| 

۶باتوچه به نقش گرما در کاهش فشار خون, به بیماران مبتلا به کاهش 
فشار خون توصیه می شود در طول سفر مقداری شکر در دسترس خود قرار 
دهند تا در موقع لزوم از ان استفاده کنند. 

۷ در طول سفر از نادیده انگاشتن کوچکترین علائم بیماری پرهیز کرده برای 
درا آن سرا اقدام کنه وا مرف خوس رات ارو خودذاری تفا 




















منولدین فروردین 


باشد. شمارا به هدفتان نزدیک نمی کند و این 





مستلرم داشتن برنامه صحیح است و داشتن 
سیاست درست زندگی که می‌تواند شمارا راضی 
کند. پس بیش از حد به خودتان سخت نگیرید و 
سعۍ کنید تعادل را دن کارهانتان نکه دازید: 
همچنین سعی کنید راهی راکه برای رسیدن به 
اهدافتان انتخاب می‌کنید موجه باشد و شخصیت 
شما را زیرسوال نبرد. در ضمن بايد بدانید که در 
کارها و امور زندگی با افرادی مشورت کنید که 
نآ 


منو لدین ار دیهشت 

می‌دانم که وظایف و اموری که به عهده شما 
می‌باشد سنگین است و احساس مسوولیت بیش 
| 
است. ولی از تغییر و تحول نباید غافل شوید که این 
هفته زمان خوبی برای این هدف شما می‌باشد. و 
این را باید بدانید که نباید راز دلتان و یا برنامه آینده 
خود را برای دیگران بازگو کنید. چون این موضوع 
شمارا از رسیدن به اهدافتان دور می‌کند. ورزش. 
مطالعه و مسافرت را در زندگیتان فراموش نکنید تا 
بتوانید تمدیدقو| کنید. 

مواظب باشید که در این چند روزه با کسی 
بحث و جدل نداشته باشید. چون به زیان شما تمام 
می شود. 
منو لدین خر داد 

باید بدانید که این هفته زمان تصمیم گیری 
ار شما مس باشد که می او انب از گنس , اتقاقات 
آن کمک بگیرید تا مرتکب خطایی نشوید. برای 
تصمیم شما صبر جایز نمی باشد. باید در فکر شروع 
تازه‌ای باشید و هراسی به دل راه ندهید که خداوند 
با شماست و بهترین حامی‌تان می‌باشد. در ضمن 
مراقب وضعیت مالی خودتان نیز باشید که از این 
نظر اصلاً اوضاع شما مناسب نمی‌باشد. 








لازم است که در این هفته جدی‌تر از گذشته 
رفتار کنید و با قاطعیت تصمیم بگیرید و اجازه 
دخالت کسی را در امورتان ندهید. تا مشکل پیش 
امده را برطرف نمایید. در ضمن سعی کنید از 
پیش داوری بپرهیزید و با عقل و منطق پیش بروید. 
اضطراب و نگرانی لطمه ای غیرقایل جبران برای شما 
به همراه دارد که باید از ان دوری کنید و خودتان را 
به آرامش برسانید. یک ملاقات چالب و 
ار ار ی 


منو لدین مر داد 


اگر در هفته اول مرداد ماه بدنیا آمده‌اید تولدتان 
داشتن غصه و غم و نگرانی رابه خودتان تلقین 
هستید. فقط باید با چشم باز به دنیا نگاه کنید تا 
واقعیت‌های زندگی را ببینید. به خانواده و سعادت 





از: دکتر نوید خدادوست 


آنها فکر کنید که مدتی است از آنها غافل شده‌اید. اعتماد 
به نفس تان را تقویت کنید که شمارا به اهدافتان 
نزدیکتر می‌کند. در محل کار و یا بیرون کنجکاوی 
IE‏ 
خبر خوشی را که منتظرش هستید به زودی به شما 
خواهد رسید. مطمئن باشید! 
آل متولدین شهریور 

با اینکه مشکل اقتصادی ندارید و چای نگرانی 
نیست. ولی در این هفته هم باید حواستان به مسائل 
و امور اقتصادی باشد تا زیانی متوجه شما نشود. 
قدرت و تحمل خودتان را باید در مورد امور بالا ببرید 
و خجالت را کنار بگذارید و با شیوه و زبانی کویا 
خواسته‌هایتان را مطرح کنید. تا به آرامش دلخواه 
برسید. این را نیز بدانید که شما تنها نیستید که 
احساس تنهایی کنید. پس بیقرار نباشید و به خدا 
توکل کنید که این مشکلات طبیعی می‌باشند و شما 
آنها را به خوبی پشت سر می‌گذارید. شرایط برای 
یک مسافرت خوب مهیا می‌باشد از ان غافل نشوید. 
加‏ منولدین مهر 

آشنایی و ملاقات خوبی برایتان پیش بینی 
می‌شود که امیدوارم به خوبی و خوشی باشد. و این 
نتیجه تلاش طولانی و انتظار شما می‌باشد. در این 
a‏ مي‌ شود که زا هر KE‏ درد 
نکنید و یا راز دلتان را برای هر کسی بازگی نکنید. 
چون همه اطرافیان شما دوستدارتان نمی‌باشد و بهتر 
است که مواظب حرکات و رفتار خود باشید تا 
پشیمانی برایتان نداشته باشد. تجزیه و تحلیل و 





رعایت جوانب به سود شما می‌باشد آن را رعایت 
کنید. مشکلی را که نگرانش هستید جدی نگیرید و به 
مسائل مهمتری که درپیش دارید فکر کنید. 















شما انسان توانمندی هستید و در این هفته نیز 
小‏ گذشته سعی کنید به اطرافیان کمک و یاری 
بدهید و این را نیز باید بدانید که نسبت به کسی و 
US‏ پیش داوری ند اشته باشید تا تصمیم 
صحیح بگیرید. گذشته و مسائل آن رافراموش کنید 
که برایتان تاسف و افسوس دارد. به فکر اینده و 
ساختن روزهای خوب زندکیتان باشید. از وجود 
یار صمیمی و عزیزی که در کنارتان دارید غافل 
نشوید. همچنین بهتر است در مورد تصمیمی که 
دارید هراس به دل راه ندهید و سعی کنید بهترین 
و 
منولدین آذر 

از محبوبیت و عزیز بودنتان در بین مردم 
سک او EC‏ 
سعی کنید که وظایفتان رابه خوبی انجام دهید و از 
خیال‌پردازی پرهیز کنید. چون شما با واقعیت ها 
زندگی می کنید. مسافرت پرباری برای شما 
پیش بینی می شود که امیدوارم خوش بگذرد. در 
ضمن مرأقب باشید تا مشکلی از جهت کاری برایتان 
پیش نیاید. چون جبرانش سنگین خواهد بود! 


1 منولدین دی 


ما حر ان ده افرادی هنن که وافها 





خوشبخت و سعادتمند هستند و در صورتی این را 
حس خواهید کرد که مادیات را رها کنید و از بعد 
معنویایی به زندگیتان نگاه کنید و آن زمان است 
دراختیار دارید و از انها غافل بوده‌اید. بايد در این 
هفته افکارتان را تحت کنترل درآورید تا اعمال و 


متولدین بهمن 

در این هفته لازم است که مثل هميشه با اعتماد 
به نفس و پشتکاری که دارید برای رسیدن به انچه 
که باید باشد تلاش کنید. چون به هدف خواهید 
رسید. البته اهدافتان هم چون طالعتان بلند هستند 
人‏ 
قدر الطاف خداوندی را بدانید و تأکید می‌کنم که 
شکرگزار باشید. چون هرانچه که دارید در سایه 
لطف و بزرگی خداوند منان می‌باشد. 


由‏ متولدین اسفند 


دلتان می خواهد به اوضاع و احوال و دور و 
اطراف مسلط باشید و همه چیز را تحت کنترل 
درآورید. ولی غافل از این هستید که چنین چیزی 
I ES‏ ای اک 
نمی‌باشد. چون مسائلی وجود دارد که در صورت 
آگاهی شما اوضاع را برایتان دشوارتر می‌کند. پس 
بهتر است به‌جای تصویربرداری از زشتی‌هاء به 
زیبایی‌های زندگی و اطرافتان فکر کنید و به تغییر و 
تحولی که برایتان در راه است بیندیشید و مقدمات 
آن را فراهم کنید. چون فرصت‌ها به سرعت برق و 
باد می گذ رند! 










دلمری دا دد چه می د 


الین؟ ده 


۰ 





۰۰ 


ان با دود ادالا 


۰۰ 


MRNA 


؟ 


دګوری در 


ee 


تا ډو میتی اسان در زناه وان SS‏ دکتر هھ .انصاری 





۶۵ 


۱ 
1 
8 


ادن 





سحر رادمردناصری ‏ 
۵ ساله از فیض آباد 


9 شماره ۳۱۴۵ 
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با اویسریت و ویتامین + ای 
برای جوانی و شاد ابی پوست 
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